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مقدمه ناشر 

ادیان الهی در طول تاریخ. توسط افرادی سودجو دچار تحریف و انحراف 
کردیده و اتشعاباتی در آن رخ داده که مسیحیت. نیز از آین. تعرض, مضون 
نبوده است. در این کتاب انحرافات پیش آمده در مسیحیت به بوته نقد 
گذاشته شده است که امید است اندیشمندان با ارائه نظرات خود ما را 
یاری فرمایند. 


ات یزان همکام توایت. مصرم مد عون خمگران حضرت. ات |۱۱ 
وافی و مولف محترم استاد علی اصفر رضوانی کمال تشکر و امتنان را 
مسقول انتشارات 

مسجد مقذس جمعران 


حسین احمدی 
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هرچند حضرت مسیح علیه السلام خود منادی یکتاشناسی و یکتایرستی بود, 
چنان که در انجیل یوحتا آمده است: و حیات جاودانی این است که تو را 
خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را فرستاده خدا بشناسد.»(1) و نیز در 
انجیل مرقس آمده است: «اوّل همه احکام این است که بشنو ای 
اسرائیل! خداوند. خدای ما, خداوند واحد است., و خداوند. خدای خود را به 
تمامی دل و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوّت خود محبت نما.»(2) 


با این مها کیدات بر خیم مشاهده می کنیم که پیروان حضرت مسیح 
علیه السلام از طریق صحیح توحید بیراهه رفته و به «تثلیت» و سه گانه 


پرسنی روی آورده اند. این انحراف در پیروان ادیان توحیدی ناممکن و بی 
سابقه نیست, چنان که در «تورات» آفندم است: «#بندی اسرائیل پس از 


رهایی از ستم های فرعون مصر و گام نهادن در صحرای سیناء همین که 


چند شبی از فیض حضور پیامبر و منجی خود موسی علیه السلام محروم 
شندند, به کوساله پرزشتی کرفتار آمدند.ه از دایزه توجید خارج کشتند.»(13 


دارد که در این کتاب به آن ها اشاره خواهیم کرد. متاسفانه اعتقاد به 
«تثلیت» و تعبد در برابر 
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1- 1. 
2 2. مقس 30113 
3- 3 تورات» سفر خروج., باب 32. 


کومت «پاپ». چنان در ژرفای روح مسیحیان رخنه کرده که مصلحان بزرگ 
مسیحی نیز نتوانسته اند با کج روی های آنان به مبارزه برخیزند. و اگر 
ای ات را 
نموده آند. 


«لوتر» مصلح مشهور مسیحی و بنیان گذار مدهب «پروتستان» گرچه در 
برابر فرمان های بی چون و چرای «پاپ» ایستادگی کرد و از تعبّد و تسلیم 
محض نسبت به ارباب کلیسا سرباز زد. ولی با تثلیث هماهنگ شد و روی 


خوش نشان داد و نتوانست این رای ناصواب را از ذهن پیروان خود بزداید. 


دو تفر بای ها نیز کشیشانی که در آمریکای لاتین از مسالة «الهیات رهایی 
بخش» سخن می گویند و می کوشند تا تئولوژی مسیحی را با تاریخ و عمل 
منطبق سازند و ویژگی های اجتماعی آن را نشان دهند. متأسفانه از 
مخالفت با «تثلیت» سرباز زده و مشکل نفوذ شرک در جهان مسیحیت را 
حل نکرده اند. 


راستی چگونه می توان دیانت مقذس الهی را بر اصول غامض و اساس 
پیچیده ای استوار دانست که بنیادهای مزبور بر کسانی که سال ها در 
کلیساها تعلیم دیده اند نیز مجهول مانده باشد؟ ایا عیسی مسیح علیه 
السلام دو هزار سال پیش, این اصول نامفهوم را برای عامه مردم در کوچه 
و بازارهای «اورشلیم» مطرح ساخته و انتظار داشته است که همه مردم 
آن ها را بیذیرند, پا این افکار خرافی, ساخته و پرداخته افرادی بعد از 
حضرت مسیح علیه السلام است ؟! 


ما مسلمانان عقیده داریم که مسیح علیه السلام مردم را به بندگی خدای 
یگانه فرا می خواند و به اصولی واضح و روشن در این زمینه دعوت می 
نمود, و در یکتاپرستی با دیگر پیامبران خداعلیهم السلام هم اواز و هماهنگ 
بود, به طوری که شناخت دیانت او بر عقل طبیعی انسان نامانوس نمی 
اه پر ارت دمن مکی نمی کر 


در این عصر و زمان که هجوم تبلیغی مبشرین کلیسا با هماهنگی 
استعمار گران به 
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کشورهای اسلام شروء شده و جوانان را فوج فوج به مسیحیت دعوت می 
کنند, مشاهده می کنیم که برخی از نویسندگان با آشنا کردن مسلمانان با 
آیین ها و عقاید و نظرات مسیحیت نه تنها در راستای تثبیت اعتقادات 
اسلامی 0( بلکه هموار کننده راه مبشرین کلیسا برای 
نفوذ در افکار مسلمانان هستند. 


هاکن این کات درو بو ی ی هی 
ها هه ی و ذر-ضفن بة دید گاه گرآن نسیت به مسیجیت 
8 نیز های آنان و کتاب هایشان می پردازیم که به عنوان محکمات قرآنی 
مطرح است. و با هموار شدن این بحث به سراغ متشابهاتی از قرآن می 
رویم که مسیحیان بدون توجه به محکمات قرآنی, آن ها را مورد توجه قرار 
داده و بر حقانیت عقاید و آیین خود به آن ها استدلال کرده اند. و نیز به 
شبهاتی می پردازیم که مسیحیان نسبت به قرآن و پیامبر اسلام صلی الله 
علیه وآله و احادیث دارند و از آن ها پاسخ می گوییم. و در آخر راهکارهایی 
را برای چگونگی تبلیغ اسلام در مسیحیان و بحث و استدلال با آن ها به 
جهت دعوت به اسلام بیان می داریم. 
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مسیح از دیدگاه اسلام و مسلمین 


عقیده ما درباره مسیحیت اعتقاد ما درباره حضرت مریم علیها السلام 


ما معتقدیم که مریم دختر عمران و مادر حضرت عیسی علیه السلام از 
خفله : عانی: انست که به نص کران: از هر کوتهخطا و گناه, معصوم و از هر 
پلیدی پاک است. 


خداوند متعال درباره او می فرماید: «وایْ قالّتِ الَْلاْکَة یا عژيخ ان اللّ 
اضصطفاي 5 باتوی واصَطفاک علین نساء العالمین»(1)؛ و ّ 0 
هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم .: ! خدا تو را برگزیده و پاک ساخته؛ و 
بر تمام زنان جهان, برتری داده است.» 


از رسول خداصلی الله علیه وله نقل شده که فرمود: : «ِنْ اللّه عر و جلٌ 
ختار من التساء اریعا: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه»(2)؛ «خداوند عزو 
جل از بین زنان چهار نفر را برگزید: مریم و آسیه و خدیجه و فاطمه». 


خداوند متعال در قرآن کریم, مریم علیها السلام را با اوصاف خاضٌی سنوده 
است؛ از آن جمله با وصف «صدیقه», آنجا که‌می فرماید: ها ااعنشه ام 
مزبم الا 1۳ قذ خلت من قبله الرْسْل اه صدبقة ۰( مت 
فرزند مریم, فقط فرستاده 1۳۳ بود؛ پیش 0 نیز فرستادگان دیگری 
بودند؛ مادرش زن بسیار راستگویی 94 


و نیز فرمود: «ومَرّيمّ ابتت عقران نی 3 فرجها قَتفخنا فیه من 
ژوجنا 
- 
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1- 4. سوره آل عمران, آیه 42. 


2 5. بحارالانوار, ج 14. ص 201. 
3- 6. سوره مائده, ایه 75. 


وضَدّقت یگلماتِ رها وَکثبه وکاتث من القانتین»(1)؛ «و همچنین به مریم 
دختر عمران که دامان خود را پاک نگاه داشت و ما از روح خود بر او 
دمیدیم؛ او کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و از مطیعان 
فرمان خدا بود.» 


خداوند درباره ولادت حضرت مریم علیها السلام مي فرماید: «اذ قالتِ 
افزای:شیران وت ی تدَرث لک ما فی تطیی مُختّرا فتقبّل ی [لک آنت 
السَميع الْعليمٌ» (2)؛ «(یاد آورید) هنگامی را که همسر عمران گفت: 
خداوندا! آنچه را در رجم دارم, براق تو نذر کردمء که محر (و آزادة برای 
خدمت خانه تو) باشد. از من بیذیر» که نو شنوا و دانایی.» 


مقصود از «محزر» در آنف آزاد شدن فرزند از تبعیت پدر و مادر پا 
هرچیزی دیگر و فارغ شدن برای خدمت خانه خداوند متعال به جهت عبادت 
و عمل صالح است. 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «المحژر للمسجد ذا 
وضعته وادخل المسجد لمٍ یخرج من المسجد آبدا»(3)؛ «آزاد شده 2 
مسجد. وقتی است که هرگاه او را در مسجد گذاشتی و داخل مسجد شد 
هرگز از مسجد خارج نشود». 


از آنجا که مادر حضرت مریم به نام «حثه» همسر عمران مان فت: کرد 
قرو تحت زا که شم کردم کر آونت: لذا او را «محژر» به جهت خدمت 
به خانه خدا قرار داد. ولی بعد از زاییدن, هنگامی که مشاهده کرد مویت 
اسیت ربه خداوند عرض کزد؛ «فلَما وصَعنها قالبگ رب نت وَصَعنتها اتف 
وال عم بما وصَعت لین الک الا وی بترم | مرزبم وی أَعیدٌها 

بک وَدرْیتها من الشیطان الرَجیمٍ» (۵): «و هنگامی که اورا بة. دیا آمرد (و 
آ را دختر یافت) کت خداوندا! من او را دختر آوردم, ولی خداوند از 
آنجه او نة. دنیا آوزدم:بود: آکان تر بوذ و پسر همانند ذختر نیست: (دختر تفی 
تواند وظیفه خدمتگزاری معبد را همانند پسرانجام دهد.) من او را مریم نام 
گذاردم, و او و فرزندانش را از (وسوسه های) شیطان رانده شده, در پناه 
تو قرار می دهم.» 


ولی در عین حال با ان ِِِِ موّنث است خداوند متعال او را قبول کرد 
۵ فرفهو: «فتقآها رها بقبول خسن قاتا انا کشا ۶ کناما زکریا»(5)؛ 
و اس ای ی و به طرز ارت اج 
(نهال وجودی) او را رویانید (و پرورش داد) و کفالت او را به زکریا سپرد.» 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که او از زیباترین زتان ِِِ و هرگاه که 
به نماز می ایستاد محراب عبادت از تفر او نوشن می: ؟ گشت.(6) 


قرآن درباره غذای که برای مریم از جانب و 
۰ «کلما دخل علیها کریا المخرات وجد علذها ررقاً قال يا مر 

ی لک هذا قالث هو من عنّد الله ان اللة برزی هر بشاء بر حتتای ۱3۱4 
«ث«ح«ح«ِ ب او می شد, غذای مخصوصی را در آنجا می 
دید. از او برسید: آی مریم! این را از کجا آورده ای؟! گفت؛ این از سوی 
خداست. خداوند به هرکس که بخواهد بی حساب روزی می دهد.» 


از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمود: «... زکریا هرگاه بر مریم وارد 
شد؛ مشاهده می کرد که میوه زمستانی در تابستان و میوه تابستانی در 
زمستان نزد او است.»(8) 


اعتقاد ما درباره حضرت مسیح علیه السلام 


مسلمانان معتقدند - که مطابق نصٌ قرآن کریم - حضرت مسیح علیه 
السلام بنده خدا و رسول او است. 


خداوند متعال می فرماید: «قُولا آثا باللّه وما أتزلَ الینا وما رل الی 
ابراهیم واسماعیل واشحاق وَيعَقوتبِ والأسباط وم ۳ مّوسی 9عیسی 


وما وی ییون من رهم لا نقرّق بين أحد مِنْهْمْ و وَتحَن له مَسْلمون»(9)؛ 
«بگویید: ما به خدا اتفان آورده ایم یه | 
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1- 7. سوره تحریم, آیه 12. 

2- 9. سوره آل عمران؛ آیه دد. 
3- 9. نورالثقلین, ج 1. ص 332. 
4- 10. سوره آل عمران؛ آیه 30. 
5- 11. سوره آل عمران؛ آیه 27. 
6- 12. نورالثقلین, ج 1, ص 332. 
7 13 سوره ال غمران, آية 37. 
8- 14. نورالثقلین, ج 1, ص 332. 
9 15. سوره بقره, آیه 136. 


نچه بر ما نازل شده, و انچه بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و 
پیامبران از فرزندان او نازل گردید, (و همچنین) آنچه به موسی و عیسی و 
پیامبران (دیگر) از طرف پروردگارشان داده شده است؛ و در میان هیچ یک 
از آز ها جدایی قائل نمی شویم, و در برابر فرمان خدا| تسلیم هستیم 
(وتعصبات نژادی و اغراض شخصی سبب نمی شود که بعضی را بپذيريم و 
بعضی را رها کنیم).» 


از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمود: «ساده الرسل و المرسلین 
خمسه, هم اولوالعزم من الرسل و مهم دارت الرحی: نوح, و ابراهیم. و 
موسی, و عیسی و محمد, صلی | لله علیهم و علی جمیع الانبیاء»(1)؛ 
«بزرگان رسولان و فرستاده شدگان پنج نفرند» آنان صاحبان عزم از 
رسولانند که سنگ اسیاب (هدایت) بر وجود آنان دور می زند: نوح و 
1 و موسی و عیسی و محقد, درود و سلام خدا بر انان و بر تمام 
0 رد.۰ 


ت تد خ ماتی خاایع اف 


خداوند متعال در قرآن کریم از قصه ولادت حضرت مسیح علیه السلام به 
تفصیل سخن گفته است, و ولادت او زا وی انتدا به خصرت مریم بشارت 
داده است, آنجا کم می فرماید: «دٌ قالتِ المَلائکة يا مریم ان ال ببَشري 
یکلقه ملة اسْفة العسیغ عیسی این مزية وجیهاً فی الذئی والاجزه وین 
المَقةبین»(2)؛ «(به یادآورید) هتکامن را که فرشتگان گفتند : ای مریم! 
خداوند تو را به کلمه ای ( < وجود با عظمتی) از طرف خودش بشارت می 
دهد که نامش مسیح, , عیسی پسر مریم است, در حالی که در این جهان و 
وا یعاس سخصه خاهمنم ماز فان رای اسنه 


آن گاه کیفیت قصّه حمل به حضرت مسیح را اين گونه شرح داده است: 


«واوْکرٌ فی الکتاپ میم اذ التبِدّث من آلها مکاناً شَرفیاً قَاتّحدَت من 
دُونهم ججابا سنا لبها 
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1- 16. میزان الحکمه, ماده «نبی.» 
2 17. تتووم اضر ان آیه 45. 


ژوجنا قتمتل لها بَشرا سویاً + فالت ای غود بالرَمن ینک ان کُنت 
تقیا*۱ جف در این کتاب (اسمانی) مریم را یادکن.. ان هتحام که از 
خانواده اش جدا| شند؛ و در ناحیه شرقی (بیت المقدس) قرارگرفت. و میان 
خود و آنان حجابی افکند (تا خلوتگاهش از هر نظر برای عبادت آماده 
باشد). در اين هنگام, ما روح خود را به سوی او فرستادیم و او در شکل 
انسانی بی عیب و نقص, برمریم ظاهر شد. ٩‏ 
از شرّ تو به خدا پناه می برم اگر پرهیزکاری!» 


در این هنگام آن شخصی که به صورت بشري درآمده بود, اظهار داشت: 
«قال تما آتا رسُول رب لأهبِ آي علاما رکیاٌ»(2)؛ «گفت: من فرستاده 
پر کار خوام: (آمده آم) تا پشر پاکیزه اي را به تو ببخشم.» 


حضرت مریم به او فرمود: «قالت آئی یکُون لی لام وم یمسَسنی بَسَرٌ 
وَلَمْ آک بفیاٌ»(3)؛ «گفت: چگونه ممکن است فرزندی برای من باشد؟! در 
حالی که تأاکنون انسانی با من تماس نداشته, و زن آلوده ای هم نبوده ام . کد 


ای آنرن اساتانه می ود که وت مرت یا شام ان مان 
ایا موه از راما سوه ها کی ای دا است: 


قرآن در اين باره می فرماید: 5 مژیم ائتت عمران الیی آصتت ی فوژجها * 
قتَفخنا فیه من روجنا ضصَدقتث یکلمات ربها وکانت ین القنتین»(۵ 
«و همچنین به مریم دختر عمران که دامان خود را پاک نگه داشت. و ما از 
روج خود بر آن دمیدیم؛ او کلمات پروردگار و کتاب هایش را تصدیق کرد و 
از مطیعان فرمان خدا بود.» 


ابو بصیر می گوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: چرا خداوند 
عینسی. را بدون پدر آفرید ولی سایر مزدم را از بدز و ماذری افزید؟ 
حضرت فرمود: «لیعلم الناس تمام 


ص :9 1 


1- 18. سوره مریم, آیه 16 - 17. 
2 19. سوره مریم آیه 19. 
3- 20. سوره مریم, آیه 20. 
4 21. سوره تحریم, آیه 12. 


قدرته و کمالها و یعلموا اثه قادر علی ان یخلق خلقا من انثی من غیر ذکر 
لیعلم ائه علی کل شی ‏ قدیر.»(1)؛ «تا این که تمام مردم را از قدرت و 
کمالش آگاه سازد و به آنان بفهماند که او قادر است کسی را از راه مادر 
بدون پدر خلق کند همان گونه که می تواند کسی را بدون پدر و مادر خلق 
کند, و خداوند چنین کرد تا دانسته شود او بر هر کاری تواناست.» 


خداوند متعال به غیرعادی بودن خلقت حضرت مسیح علیه السلام اشاره 
کرده و هی فرماید: «قالث رب" آئی کون لي ولد وَلمْ یمَسشنی بَشرٌ قال 
گذلي ال يجْلق ما يشاء اذا قضی آقرا قاتما یفول لَذْ کر قیکون»(2)؛ 
«(مریم) گفت: خداوندا! #3 ممکن ات تزا من فرزندی باشد, در 
خالی که انضانف با من سانین نگرفته آست ۱۱ فرجود؛: خداوند. این: کمته 
هرجچه را بخواهد می آفریند. هنگامی که چیزی را مقژر دارد (و فرمان 
خی | را صادر کند) فقط , نف آن هی اند" موجود باش: آن نیز موجود 
می شود.» 


خداوند سبحان در ایه ای دیگر علت این گونه خلق کردن حضرت عیسی 
علیه السلام را چنین توضیح می دهد. «ولتجْعله ايةٌ للناس وَرَحمَة ما وکان 
امقراً مَفضیا»(3)؛ «و تا او را برای مردم نشانه ای قرار دهیم. و رحمتی 
باشد از سوی ما, و این امری است پایان یافته,(و جای گفت و گو ندارد).» 


نشانه خاص بر قدرت خدا بودن بدین جهت بود که از طریق غیرطبیعی 
حضرت مسیچ علیه السلام را به وجود آورد, آنجا که می فرماید: «اِن مَتل 
عیسی ند الله کَمَتّل آدَم حلْقَه من ثراب نم قال له کن قیکون»(4)؛ «مثل 
عیسی در نزد خدا, همچون آدم است که او را از خاک آفریده و سپس به 
او فرمود: موجود باش! او هم فوراً موجود شد. (بنابراین, ولادت مسیح 
بدون پدر, هرگز دلیل بر الوهیت او نیست).» 


ص: 19 


1- 22. بحارالانوار, جح 14, ص 218. 
2 23 سنوره آل.عمران: ای 17. 
3- 24. سوره مریم آیه 21. 

4- 25. سوره آل عمران, آیه 59. 


حامل شد, از جای خود حرکت کرده و به سوی مکان دوری رفت. قران 
کریم دراین باره می فرماید: «فحملنه قانتیّتث به قکانا قصیاً» (1)؛ 
«سرانجام (مریم) به او باردار شد؛ و او را , به تفه مسر دتگی برد ز وخلوت 


گزید).» 


حضرت مریم عیسی علیه السلام را در انجا به دنا اورد, سوال کرد؟ 


حضرت فرمود: آن نهر. نهر فرات بود.(2) 


قرآن در ادامه, حوادت ولادت حضرت مسی علیه السلام را این گونه 
توضیح می دهد: «قَأجاء‌ها الْمخاض الی جذع التَحْله قالث با لیتیی مت بل 
هذا کیت تسیا منسیاً * قناداها من تختها لا تخزنی قا جقل ری تختک 
سریا * وقژی [ليي بجذع التحْلّه ثساقط علیک ژطبا جنباً * قکلِی واشْرّبی 
وی عیناً قامّا ترينٌ من البَشرِ اعدا ققولی ای تَدَرّثْ للرخمن صَوما فلن 
الم الوم انسیا»(3)؛ «درد زایهان او دا به کنار ثنه.درخت خرمایی کشاند؛ 
(آن قدر نارحت شد که) گفت: ای کاش پیش از این مرده بودم: و به 
فراموش می شندم. ناگهان از پایین پایش او را صدا زد که غمکین مباش: 
پ۵«۰ح«ِِ زیر پای تو چشمه آبی (گوارا) قرار داده است. و اين تنه نخل 

به طرف خود تکان ده رطب تازه ای بر تو فرو می ریزد. (از اين غذای 
| 
روشن دار,و هرگاه یکی از انسان ها را دیدی, (با اشاره) بکو: من برای 
خدای رحمان روزه ای را نذر کرده ام, بنابراین امروز با هیچ انسانی سخن 
نمی گویم. (و بدان که این نوزاد. خودش از تو دفاع خواهدکرد).» 


حضرت مریم علیها السلام در حالی که فرزندش را در آغوش گرفته بود به 


سوی قوم خود برگشت. مردم از آنجا که می دانستند او ازدواج نکرده, 
چون فرزندش را دیدند سریع او را متهم به فحشاء و منکر کردند. 


ص:20 
1- 26. سوره مریم آیه 22. 


2 27. بحارالانوار, ج 14, ص 208 - 217. 
ور مرس یه 260-21 


قران دز این بازه هقی فرماید «قاتث بو ققتها یله فا یا مژیم لد 
تَغیاً»(1) ره حالی که او را در آغوش گرفته بود, نزد قومش 3 
گفتند: ای مریم! کار بسیار عجیب و بدی انجام داده ای. ای خواهر هارون! 
نه پدرت مرد بدی بود و نه مادرت زن بدکاره ای.» 


از آنجا که حضرت مریم روزه سکوت گرفته بود در جواب آنان سکوت 
اختیار نمود., به فرزند خوس اشاره کرد. قرآن در این باره می فرماید: 
«قأَشارّت یه قالوا گیف کلم ة مَنْ کان فی المَمد صبیا» (2)؛ وف 
قاری کرد ند حوته‌با کودکی که در کاقواره است سکن بو ٩‏ 


در اين هنگام بود که به امر خداوند به جهت اظهار معجزه و رفع تهمت از 
حضرت مریم, عیسی علیه السلام به سخن درآمد و خطاب به قوم خود 
فرمود: «قال ای عَبّدٌ ال آتانی نات وَجقلّيي تبیاً وَجعلیی مباتکاً ین 


۳9 
کت 


کترت 0 بالصّلاه و مث با و ۳ بوالدَتی وَلَم بشعآیی چبار 
شقیا والسلامٌ علی یوم وَلدْتْ ویوَم آموث ویو یقت حیا»(3)؛ «(ناگهان 
عیسی زبان به سخن هد و ) گفت: من بنده خدایم؛ او کتاب (اتتضانتی) 
به من داده, و مرا ۱ و مرا - هرجا که باشم - وجودی 
پربرکت قرار داده؛ و تا زمانی که زنده ام, مرا به نماز و ز کات توصیه کرده 
است! و مرا نسبت به مادرم تیکوکار قران داده و جبار و شقی قرار نداده 
است. و سلام (خدا) بر من؛ در آن روز که متولد شدم, و در آن روز که می 
میرم و آن روز که برانگیخته خواهم شد.» 


3 جح 


اعتقاد ما درباره انجیل 


از اموری که در مرحله نبوت حضرت مسیح علیه السلام اتفاق افتاد, 
موضوع ترول اتخیل مر اه از حانت خراونج معا آرررت: 


ص21۰ 
1- 29. سوره مریم, آیه 27 - 28. 


2 تور خ ریم ]بخ :9 2 
ورن صرمی اراد سرد 


از بیاشیر اسلام خلی الله علبه واله فقل ند که فرموود «اتحیل. نزب 
سیزدهم ماه رمضان نازل شد.»(1) 


و از آیات قرآن استفاده می شود که انجیل به طور دفعی بر حضرت 
عست له السام نازل شده است, آنجا که می فرماید: «وقَمّینا عَلی 
آثا رهم پعیسی این میم مدق لما ین یدیه من التوّراه وتنام الَتجیل و 
هدی لور ر ومَضَدفاً لما بین پدیه من الَوّراه وهدی ومَوعظةَ لِلَقَینٍ»(2)؛ 
«#و به دنبال آن ها (<- پیامبران پیشین) عیسی بن مریم را فرستادیم؛ در 
حالی که کتاب تورات را که پیش از او فرستاده شده بود. تصدیق داشت. و 
انجیل را ؛ به او دادیم که در آن هدایت و نور بود؛ و (اين کتاب استجانی نیز) 
تورات راء که فبل. از آن بود» تصدیق می کرد؛ و هدایت و موعظه ای برای 
پرهیزکاران بود.» 


از قرآن استفاده می شود که اگر تعالیم انجیل پیاده می شد مي توانست 
متکفل سعادت انسان ,و اجتماع گردد, آنجا که چي فرماید: «واه اد هم اقامَوا 
ِ والاتجیل ما نز ایهم من رهم لاکلوا من فَوَفهمٌ ومن تخت 
اد مد مَفْتَصده وَکنیر مِنهُمْ ساء ما یعْمَلونَ»(3)؛ «و اکن آنان 
دس را که از طرف پروردگارشان بر آن ها نازل شده 
) عفران) بزیا دارند از اشمان و زمین: روزی خواهند خورد؛ خمفن از انان: 
معتدل و میانه رو هستند؛ ولی بیشترشان اعمال بد انجام می دهند.» 


در آیه دیگر قرآن کریم نصارا را به پیادم کردن انجیل دعوت کرده و مي 
فرماید: «وَلعْکَم آقل از ااتحیل .ما اترل اه فیه فقن ام کم سا انرل زد 

قأولیک هم الفاسفون»(2)؛ «اهل انجیل (< بیروان متسیح ) تیر باید به انجه 
خداوند در آن نازل کرده حکم کنند. و کسانی که بر طبق آنچه خدا نازل 


کرده حکم نمی کنند فاسفند.» 
و پیز می فرماید: «فْلّ يا هل الْتاب سم علی ی ء حنی, تثقیموا التوراح 
2 ۰ هِ 


- 


فلج وه ال الیکَمْ من کم ولیزیدن کنيراً مهم 


ون 2 4 


نا وکفرا قلا 
ص22۰ 


1- 32. بحارالانوار, ج 14, ص 283. 
2- دد. سوره مائده, ایه 46. 


3- 34. سوره مائده, آیه 66. 
4- 35. سوره مائده, ایه 47. 


تأسن علی موم الکافرین»(1)؛ «بگو: ای اهل کتاب! شما هیچ آیین 
صحیحی ندارید. مگر این که تورات و انجیل و آنچه را از طرف 
پروردگارتان بر شما نازل شده است, برپا دارید. ولی آنچه از سوی 
پرروردکارسس تو تارل شتی(نه ها مابه‌نداری آنها نمی کردوسلگه بر 
طغیان و کفر بسیاری از آن ها می افزاید. بنابراین, از اين قوم کافر, (و 
مخالفت آن ها) غمگین مباش.» 


و نیز در پر انجیل دعوت به جهاد در راه خدا شده است, آنجا که می فرماید: 
«ِنْ ال اشتری من امین هم وموالَهم بان هم ات بقالون فی 
سیبل ال قَیفتلون ویفتلون وغدا علیه فا فی الراه والائجیل 
وَالْفرَآن...»(2)؛ «خداوند از مومنان, جان ها و اموالشان را خریداری کرده, 
که (در برابرش) بهشت بر آنان بااشد (به این گونه که) در راه خدا| پیکار 
می کنند. می کشند و کشته می شوند؛ این وعده حقی است بر او, که در 
تورات و انجیل و قران ذکر فرموده....» 


ی ی ی به ظهور پیا مبراسلام صلی الله 
لذ 


علیه وآله بشارت داده است, آنجا می ِِ «الدین یعون سول 
ی الایّی الذی تفه قوا فده فت الترام وا حیل. بامر هم 
الَعروف وئهافغ غن الْفلگي یج ۳ الطیبات. وء یم عَلَیهِمْ الحَبائت 


ویضَع عنم اِضرَهَم والاغلال یی کایث عَليهم غالذین انوا به وَعررژوة 
وَنصروه ۵ وانبقوا و لور ی ال 2 م2 اولنک ۰ المْفْلحُونَ»! (3)؛ «همان ها 
۳ 
می دهد و از منکر بازمی دارد؛ پاکی ها را برای آن ها حلال می شمرد, و 
ناپاکی ها را تحریم می کند, و بارهای سنگین, ۱( 
بود, (از دوش و گردنشان) برمی دارد؛ پس کسانی که به او ایمان آوردند و 
حمایت و یاری اش کردند, و از نوری که بر او نازل شده پیروی کردند, آنان 
رستگارانند.» 


ص :3 2 
1- 36. سوره مائده, آیه 68. 


2 37. سوره توبه, ایه 111. 
3- ود. سوره اعراف؛ ایه 17 


علامه طباطبایی می فرماید: «از ظاهر برخی آیات و 9 
برخی از تورات اصیل نزد بهود و بخشی, از انجیل اصیل نزد نصارا مو 
است. آنجا که می فرماید: «وکیفت یحَکموتک وعنده هم التَة راغ فیها کم 
اللّه»( (1)؛ «چگونه تو را به داوری می طلیند؟1" ۳ حالی که تورات نزد 
ایشان است؛ و در آن, حکم خدا است.» 


۲ و نیز هی فرماید: «ومن الذین قالوا (ثا تصاری احَذُنا ماقم قَهْمْ قَتسوا حَظاً 

ما وا به»(2)؛ و از کسانی ِ ادعای نصرانیت ه (و و باری مسیج) 
داشتند (نیز) پیمان گر فتیم؛ ولی ۰ تذکر 
داده شده بود, فراموش کردند.» 


اعتقاد ما درباره معجزات حضرت مسیح علیه السلام 


0 


ِ 


خداوند متعال درباره معجز ات او : مي فرماید: «ورسولاً الی تم اسان 
ای فد چکمْ بای من نکش آتی ال لک ین الطین کقیئه الطیر قاْمَه 
فیه قَیکُون طیراً باأن الله وَبَرِیٌ الأکمة والابرص وأمی المَوْتي بادّن | 
نکم یما تأکلونَ ِ تن ون فف. تنو نکم ان فی ذلک اي کم ان 11 
مَوْمنِی»(3)؛ «و (او را به عنوان) رسول و فرستاده به سوی بنی آسراء 
قرار ده (که به به آن ها می گوید:) من نشانه ای از طرف پروردگار شماء 
برایتان آورده امء من از کل چیزی به شکل پرنده می سازم, بش در آن 
و ۳ و به اذن خدا کور مادرزاد و 
مبتلایان به برص (< پیسی) را بهبودی می بخشم, و مردگان را به اذن خدا 
زنده می کنم؛ و از آنچه می خورید و در خانه های خود ذخیره می کنید. به 
شما خبر می دهم؛ مسلماً در این ها, نشانه ای برای شماست. اگر ایمان 


داشته باشید.» 


0 


۴ 


3 


ص :24 


1- 39. سوره مائده. آیه 43. 
2- 40. المیزان. ح 3. ص 308. 
3- 41. سوره ال عمران؛ ایه 9 


و نیز می فرماید: «د قال اللة يا عیسی ابّن مَزّیم دک نمی غلیک ولی 
والِدَیک اه اید و القذس تلم س فی الَهّد وکهلا قلد عَلمتّک 

راة والاتجیل ولد تحلق من الطین یه الطیر بادنی 
تن ها قتقیژ طیرا یی ور امه واترص باثیی ولا رخ 
۳۳ باذنی ود کَففث بنی اسرائیل علک اد جنتَهَمٌ بالات ققال الذین 
کقروا مِنْهَمْ ان هذا الا خر مبین»(1)؛ هن خاطر بیاورید) هنگافی: زا که 
اه ی یر یادکن نعمتی را که به تو و مادرت 
بخشیدم؛ : زمانی که تو را با روح القدس تقویت کردم؛ که در گاهواره و به 
هنگام بزرگی, با مردم سخن می گفتی؛ و هنگامی که کتاب و حکمت و 
ی اه کر 
عنوان بر تدم می ساختی و. در آن می دمیدی و به قرمان من برنده ای می 
شد و کور مادرزاد و مبتلایان بیماری پیسی را به فرمان من. شفا می 
دادی, و مردگان را (نیز) به فرمان من زنده می کردی که دلایل روشن 
برای آن ها آوردی. ولی جمعی از کافران گفتند: اين ها جز سحر آشکار 


بیست. »> 


3 
۷ 
۷۳ 


معجزات حضرت عیسی علیه السلام تنها به اين چند مورد خلاصه نمی شود 
بلکه حضرت معجزاتی دیگر نیز داشته که برخی از آن ها در قرآن ذکر 
شده و برخی از آن ها ذکری به میان نیامده است؛ از جمله موارد دیگری 


که در قران امده, فرود امدن سفره آسمانی به دعای حضرت است. 


قرآن در این پاره مي فرماید: ال غیتن این غرم لیم رط انرل ری 
مار يد من | نشماء تون لا عیدا دنا وآخرنا وابة ماک وایزگنا وائت یز 
الژازقین»(2)؛ «عیسی بن مریم عرض کرد: خداوندا, تدهرد کار ۱۱ ان انتفان 
قانده آی بر ها تقرفست تا برای اول و آخر ما عیدی باشد, و نشانه ای از 
تو؛ و به ما روزی ده که, تو بهترین روزی دهندگانی.» 
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1- 42. سوره مائده, آیه 110. 
2- 43. سوره مائده, ایه 114. 


موضع بهود در مقابل دعوت مسیح علیه السلام 


حضرت مسیح علیه السلام به سوی قوم بنی اسرائیل از جانب خداوند 
متعال به جهت تبلیغ و هدایت فرستاده شد؛ ولی انان در مقابل دعوت او به 
دو دسته تقسیم شدند: برخی که اقلیت را تشکیل می دادند به او ایمان 
آورده و بقیه به او کفر ورزیدند. قرآن کریم به هر دو دسته اشاره کرده و 
به ذکر مواضع آنان پرداخته است: 


الف) کافران به مسیح علیه السلام 
خداوند متعال_می فرماید: ٩...‏ کقفث بنی اسرائّیل عنک اد حتفم 


بالْبیناتِ ققال الذین روا متهم ار هذا الا سخرّ مبین»(1)؛ «. .هنگامی که 
بنی اسرائیل_ را از آسیب 7 در آن موقع که دلایل 
روشن برای آن ها آوردی, ولی جمعی از کافران به آن ها گفتند: این ها جز 
سحر آشکار نیست.» 


و نیز می فرماید: «لَعِنَ 9 روا من بنی اسْرائّیل ۳۹ لسان داد 
وعیسی ابن مزبم ذلک بما عضو و کائوا تون *رکانوم لا یتناهون عَنْ مُنکر 
علوة لس ما کائوا یعون * تری کنیرا ملَهْم 1 تون الذین گقژوا یلمن ما 
مت هم لسع بتجط, له هش وفی لعذاب م ال دون * ولو 
کائوا تون بالله بالله وال" وم اتژل الیه مَ اتحذ ذ هم اولیاء لک وا ی نهد 
فاسقون»(2)؛ «کافران بدی اش بر زبان و عیسی بن مریم» 
لعن(و نفرین) شدند. این به خاطر آن بود که گناه کردند, و تجاوز می 
نمودند. آن ها از اعمال زشتی که انجام می دادند. یکدیگر را نهی نمی 
کردند, چه بد کاری انجام می دادند! بسیاری از آن ها را می بینی که 
کافران (و بت پرستان) را دوست می دارند (و با ان ها طرح دوستی می 
ار اس کین آرهار حهمد سای از ریا رسفا 
که نتیجه ان خشم خداوند بود, و در عذاب (الهی) جاودانه خواهند ماند. و 
اگر به خدا و پیامبر و آنچه بر او نازل شده ایمان می اوردند. (هرگز) آنان 
(<کافران) را به دوستی اختیار نمی کردند, ولی بسیاری از 
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1- 44. سوره مائده, آیه 110. 
2- 45. سوره مائده, 78 - 81. 


آنان فاسفند.» 


و نیز می فرماید: «یا یا الذین منوا ان کتیر| چن الأجبار وَالرْهْبان کون 
اموال الثاس بالباطل ویصَدون, عن بشبیل الله الَذِینَ یکنژون الذَهبِ 
5 لفصة ولا یتفعوتما فی سبیل اللّه قَبشر هم مْ بعذاب الیم»(1): «ای کسانی 
که و آورده ای تسیازی از دانتفمندان. (اهل کتاب) و.راهبان: اصوال 
مردم را به باطل می خورند و (انان زا) از راه‌خدا باز.می دارتد. و کساتن 
که طلا و نقره را گنجینه (و ذخیره و پنهان) می سازند و در راه خدا انفاق 
نمی کنند را به مجازات دردناکی بشارت ده.» 


و نیز هی فرماید: «قویل ِ کون الکتاب بايديهة نم یفولون هذا من 
علّد الله لیشتژوا به تقناً قلیلا قویل لهْمْ ما کتبث آیدیهم وَویل لَهْم ما 
دکستور ۳۷ [ 1 «پس وای , نو #0 که نوشته ای با دست خود می نویسند, 


سیس می گویند: «این: ۲ از طرف خداست» تا آن را به بهای ۳۹ 
بفروشند. پس وای بر آنان به خاطر آنچه با دست خود می نویسند, و وای 
بر آن:ها از آنضه از این رام به نت :می آووند * 


ب) مومنان به مسیح علیه السلام (حواریون) 


خداوند متعال می فرماید: «وِلَمَا أَحن عیسی, هم الق قال ه من أتصاری 

ای اللّه قالَ الخواربون تن اتضاد الله اما بالله ِِ شهّد بائا مُسلغون»(3)؛ 
«هنگامی که عیسی از آنان احساس کفر (و مخالفت) کرد, گفت: کیست 
که یاور من به سوی خدا (برای تبلیغ آیین او) گردد؟ حواریون (شاگردان 


مخصوص او) گفتند: ما یاوران خداییم. به خدا| ایمان آفزدیم و نو (نیز) گواه 
باش که ما اسلام آورده ایم.» 


و نیز مي فرماید: «یا ایا الذیج مَنُوا ,کوئوا آْصار ال کما قال عیسی اب 
مریم للخواریین من آثصاری ال ال قال العوایبون یَحَنْ اتضاد ارله* 
مت طایْقَة من بنی اسُرائیل وکقرث طایْفة فایذنا الذین منوا علی 
۲ فا صَبَخوا ظاهرین»(4)؛ «ای کسانی 
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1- 46. سوره توبه, آیه 34. 


2- 47. سوره بقره, ایه 09 7. 


3- 48. سوره آل عمران, آیه 52. 
4- 49. سوره صف؛, ایه 14 


که ایمان آورده اپد! یاوران خدا| باشید؛ همان گونه که عیسی بن مریم به 
حواریون گفت: چه کسانی در راه خدا| یاوران من هستند؟ حواریون 

ما یاوران خداییم. در اين هنگام گروهی از بنی اسرائیل انمان آورتند.5 
گروهی کافر شدند. پس کسانی را که ایمان آورده بودند. در برابر 
دشمنانتشان تایید کردیم و سر اتخام بر آنان بیروز شدند.» 


تس 


و نیز می فرهاید: «ول أوِحَیتُ ای الْحواربين أنْ آمئوا بی وَیرَسُولی قالوا 
امَنا اش نا خسلمون»(1)؛ و (به یاد آور) زمانی 1 که به حواریون 
وحی فرستادم که: به من و فرستاده من یمان بیاورید. آن ها گفتند: ایمان 
آود دض و گواه باش که ما مسلمانیم. ِ 


نیز در مورد درخواست نزولٍ سفره آسچانی سب فرماید: «اد قال 
اتویوت با عیشیم بت ریم هل یسْتطی ریک 3 ن یتزلي را مایْدَعّ من 


السّماء قال ایقُوا له ان کنتمْ موّمنين * قالوا رد نْ تاکل ملها وَتطمَین 
ی ‌ِ 2 9 ی 1 ۳4 
قلْوینا وَتعْل د صَدَفْتنا وَتکون من الشاهدین * قا ۱ 
۳ نا عید 


ملک واژزکتا وآثت خبز التارفین * قال ال نی فتزّلها علیکم قمَن یک 
بَعَذٌ منکم قائّی أَعَذْبِه عذاباً لاأعَدْبِه آحداً من آلعالمین»(2)؛ «در آن هنگام 
که حواریون گفتند: ای عیسی بن مریم! آپا پروردگارت می تواند مائده ای 
از آسمان بر ما نازل کند؟ او(در پاسخ) گفت: از خدا بپرهيیزید اگر با ایمان 
هستید. گفتند: (ما نظر بدی نداریم) می خواهیم از آن بخوریم, و دل های 
ما (به رسالت تو) مطمئن گردد؛ و بدانیم که به ما راست گفته ای و بر آن, 
گواه باشیم. عیسی بن مریم عرض کرد: خداوندا, پروردگارا! از اسفان 
تو؛ و به ما روزی ده؛ که تو بهترین روزی دهندگانی. خداوند متعال (دعای او 
را مستجاب کرد) و فرمود: من آن را بر شما نازل می کنم؛ ولی هرکس از 
شما بعد از آن کافر گردد (و راه اد ی او را چنان مجازات می کنم 
که احدی از جهانیان را آن گونه مجازات نکرده باشم!» 
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1- 50. سوره مائده, آیه 111. 
2 51. سوره مائده, آیه 112 - 115. 


و نیز درباره پپروان حضرت ۱ ین «لتَجدَنَ اس 
التاس عٌداوة للذین آمئوا الیهود والذین روا وْتجدَنّ رهم مود بلذِین 
آَمئوا الذین قالوا اثا تصاری دک بأنّ مهم قسیسین ۳۳ ۳۳ 
0 (1)؛ «به وی را دشمن ترین مردم نسبت به مقمنان راء 
بهود و مشرکان خواهی یافت؛ و نزدیک ترین دوستان به مومنان را ۳ 
مایت که مه کم ماتضارا مس این به کاطر ان است کهور مان 
آنها, اقرافی عالم وتاری نبا هششند و ان.ها (ذر برایز کف )کر نمی 
ورزند.» 


اعتقاد ما درباره کشته شدن حضرت مسیح علیه السلام 


ما مسلمانان تقدیم که حضرت مسیح به دار آویخته نشد و به قتل 
نرسید, بلکه با روح و جسدش به اسمان ها رفت و تاکنون زنده است. 


خداوند متعال مي فرماید: «وقولهم آن لت العسیح عیسی این ٍِ 
رسول, اه وما قتلوة وما صَلیَوة ولکن شبة لهْم وا الذين اخْتلمُوا فیه 

مِثه ما لَُمْ به من علم الا اثباع الظَن" وما قتلوة بقینً بل رَقعة ِِ 
وکان اللَه عزیزاً حکیما»(2)؛ کمک که و هه 
پیامبر خدا را کشتیم؛ در خالین که ته. او.زا کشتتد: وه بر دار آویختند: لکن 
امر بر آنان مشتبه شد. و کسانی که در مورد (قتل) او اختلاف کردند, از 
آن در شک هستند و علم به" آن ندارند و تنها از کمان بیروی می. کننده و 
قطعا او را نکشتند. که دا ام اه سعت خر با ود و خداوند توانا و 


حکیم است.» 


از برخی روایات استفاده می شود که حضرت عیسی علیه السلام در شب 
بیست و یکم ماه رمضان به اسمان ها رفت.(3) 


ابو بصیر از امام صادق علیه السلام نقل کرده که امام باقرعلیه السلام 
فرمود: «در آن شبی که علی علیه السلام 
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2 53. سوره نساء, آیه 157 - 158. 
3- 54. بحارالانوار ج 14, ص 335. 


کشته شد تا طلوع فجر هر سنگی را که برمی داشتند خون تازه می یافتند. 
و همچنین بود شبی که یوشع بن نون علیه السلام در ان شب کشته شد و 
شبی که حضرت عیسی بن مریم علیه السلام در ان شب به اسمان ها 
رفت و شبی که حسین علیه السلام به قتل رسید.»(1) 


از قرآن کریم استفاده می شود که مسیحیان بعد از به. اسجان رفتن 
حضرت مسیح علیه السلام درباره مرگ او اختلاف کردند. 


ار متعال می فرماید: «وَاِنَ الذین احتَلفوا فیه لفی شک من ما لَمْه به 
من 2 الا اتباع الظن" وما لو یقینا»(2)؛ «و کسانی که ۳ مورد (قتل) 
او اختلاف کردند, از آن در شک هستند و علم به آن ندارند و تنها از گمان 
پیروی قف کنتد" و قطعاً او را نکشتند.» 


از امام باقرعلیه السلام درباره شباهت حضرت مسیح علیه السلام با امام 
مهدی علیه السلام نقل شده که فرمود: «و اما شباهت او به عیسی به 
اختلافی است که درباره او شده؛ زیرا طایفه ای از آن ها گفتند که او متولد 
نشده, و برخی گفتند که او مرده و عده ای نیز گفتند که او کشته شده و به 
دار آویخته شده است.»(3) 


اعتقاد ما درباره عصر فترت 


خی ام اه اه مس سا ایک رای 
اس اا ره اه تا سه ۱ 


راهنمایی می کردند. 
خداوند متعال در اين باره می فرماید: «یا ألَ الکتاب قَذ جاءکُمْ تشون 
تین کم قلی قرو من ارس أن تفْولوا ما جانا من شیر ولاتذیر ققَة 


جاءُة تشه وی رالله غلی کل ی ء قذت 3 دای اهل کتاب! ر سول 
ما بتن از فاصلهو فترتیهیان بیافتران. نه 
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1- 55. بحارالانوار, ج 14, ص 336. 


2 56. سوره نساء, آیه 157. 
3- 57. بحارالانوار ج 14, ص 339. 


4 58. سوره مائده, آیه 19. 


سوی شما آمد؛ در حالی که حقایق را برای شما بیان می کند؛ تا مبادا (روز 
قیامت) بگویید: نه بشارت دهنده ای به سراغ ما امد. و نه بیم دهنده ای, 
(هم اکنون, پیامبر) بشارت دهنده و بیم دهنده به سوی شما امد و خداوند 
بر هر چیز تواناست.» 


و نیز می فرماید: «واطّرت لَهْمْ قتلاً َصحابِ القژیه اد جاقا امرس ۳ 
سنا ایهم ائتين کذَبُوهما فَعَرّنا بنالتِ ققالوا |ئا یک مُرَسَلون»(1)؛ 
دسا ات ان سم (انطاکیه) راحال بزن. هنکامی که فرستدکان 
خدابه سو یی آنان آمدنه وه امی که متفر از رضولان زایمه‌سوی آن ها 
فرستادیم, اما آنان رسولان (ما) را تکذیب کردند و برای تقویت ار 
شخص سومی را فرستادیم؛ آ ها قتی و ما فرستادگان (خدا) به 
سوی شما هستیم.» 


از ابن عباس نقل شده که مقصود از نفر سوّم. شمعون حواری است. و نیز 
از قرآن استفاده می شود که حضرت مسیح علیه السلام زنده است و در 
آخرالزمان از آسمان فرود آمده و مردم به او ایمان خواهند آورد, و اين بعد 
از ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. 


خداونج متعال می فرماید: «وَِن من هل الکِتاب ۹ لیومِتنّ به قَبْل مَویّه 
یوم القیاقه نک عَليهم شهیدا»(2)؛ «و هیي 1 از زاهل کنای نیست فکر 
این که پیش از مرگ به او (< حضرت مسیح) ایمان می آورد؛ و روز 
قیامت برآن ها گواه خواهدبود. » 


ضمیر در «به» و «موته» به حضرت مسیح علیه السلام برمی گردد. 


و نیز قرآن می فرماید: «والَة اما للساعه فلا تمترن بها یعون هذا| 
صراط مُستَفیم»(3)؛ «و او (< مسیح) سبب آگاهی بر روز قیامت است (؛ 
زیرا نزول عیسی گواه نزدیکی رستاخیز است)؛ هو کی در ار یک ۵ 


از من پیروی کنید که این راه مستفیم است.» 


از این آیه استفاده می شود که نزول حضرت مسیح علیه السلام در یک 
زمانی دلیل بر نزدیکی قیامت است, و طبیعی است که این واقعه در 
آخرالزمان و هنگام ظهور حضرت مهدی علیه السلام تحقق خواهد یافت. 


ص:31 


1- 59. سوره یس, آبه 13 - 14. 
2 60. سوره نساء, آیه 159. 
3- 61. سوره زخرف. آیه 61. 


بشارت به رسول اسلام صلی الله علیه وله 


وحدت شرایع سبب شده که خداوند از پیامبرانش عهد و میثاق بگیرد تا به 
پیامبرانی که بعد از خود می اد ایمان آورده و امت خود را ؛ به ظهور آنان 
بشارت دهند. 


خداوند متعال در این باره می 0 بییر 
نکم من کتاپ وجکمه ن جاک زشول مُصَ5ق لما معکمٌ لنمشن به 
ولتضْرّتَه قال ا أَفررتم وا حَدنْمْ علی ذِکَمٌ ا طری نا فال فا 
وت عم من الشاهدین»(1)؛ و (به خاطر بیا با ور 
از پیامبران (و پیروان آن ها) پیمان موکد گرفت, 
به شما دادم. سپس پیامبری به سوی شما امد 
تصدیی می کند, به او ایمان بیاورید و او را پاری 0 ۳ (حداه‌ند) به 

ها گفت: به این موضوع اقرار دارید؟ و بر آن پیمان موکد ۰ 


زار افیا دار کفت شن کفاه‌سا ند و من بو با تما ار خواها نم 


همان گونه که وحدت شرایع سبب وجوب تصدیق انبیای سابق است. و لذا 
خداوند سبحان از حضرت مسیح علیه السلام چنین نقل مي کند: «ول قال 
عیسی ا؛ بُن مریم يا یی اسرائیل اتّی رَسول اللّه لیم مُصَدُفاً ما ین یی 

من التفراه. .«( (2)؛ «و (به باد آورید) هنگامی را که عیسی بن مریم گفت" 
0 0۱ نز 75۳ درحالی که تصدیق 
کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده (< تورات) می باشم.» 


و نیز می فرماید: «فْل, آمثا باللّه ما أئزل عَلینا وما أئرل علی ایُر 
واسْماعیل واسُحاق ویعْقوبِ والأسْباط ما ای مُوسی وعیسی اه 
من رَبهم لا لفرن بین اخو وثقخ و وت له مُسْلِمُون»(3)؛ «بگو: به خدا ایمان 
آوردیم, و (همچنین) به آنچه بر ۳ 


ص:32 
1- 62. سوره آل عمران, آیه 81. 


2 603. سوره صف. ایه ۳ 


رو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده؛ و آنچه به 
موسی و عیسی و (دیگر) پیامبران؛ از طرف پرفرد کارشان داده شده 
است؛ ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمی طذارید و در برابر (فرمان) 
او تسلیم هستیم.» 


قران کریم تصریح کرده که حضرت مسیح علیه السلام به امدن پیامبر 
اسلام صلی الله علیه واله بشارت داده است و مردم را به تصدیق او 
دعوت کرده و از نام او در 9 و انجیل نیز خبر داده است,آنجاٍ که می 
فرماید: «واد قال عیسی این مریم یا بنی اسرائیل اتف ول اللّه کم 

مُضَففاً لما ین یذی من التّوراه وَفْبَشراً سول یای من بَعُدی اسْمْةٌ #۴ 
قَلَما جاءهم بالبیناتِ قالوا هذا سخر مبین»(1)؛ ««و (به یاد آورید) هنگامی 
٩‏ ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی 
شما هیستم؛ , درحالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده 
(< تورات) می باشم و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می اید و 
نام او احمد است. هنگامی که او (< احمد) با معجزات و دلایل روشن به 
سراغ نات اهفض و این سحری است آشکار.» 


و نیز می فرماید: «الذِین ییون الرّسول الّبی الأمّی الخی وه عکو 

هم _فی التوراه والاتجیل بمرْقة بالمغژوف يهام عب لمیر ویجل 
7 لیات ویکدم تلهم الخبانت ویصغ عم اطوققر والاللاز الب کات 
عَليهمٌ. 2۳۰ «همان ها که از فرستاده (خدا) ار امی پیروی می کنند؛ 
پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است. می یابند, آن 
ها رابه معروف دسنتور می دهد و از منکر باز می دارد, اشیای پاکیزه را 
و زنجیرهایی را که بر آن ها بود (از دوش و گردنشان) برمی دارد....» 


نکته شایان توجه این است که اگر قرار بود غیر از خاتم انبیاصلی الله علیه 
وآله, انبیای دیگری هم بيایند. بشارت دادن به خصوص آفدزن وی وجهی 
نداشت. همچنین کلمه «تبشیر», 
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اس 


1- 65. سوره صف؛: آیه 6 
2 66. سوره اعراف؛ ایه 17 


گذشته از آن که علم غیب نسبت به آینده را دربردارد, تفوق آینده نسبت 
به حال را هم تبیین می کند؛ زیرا اگر آینده مادون یا هم سطح حال باشد 
دیگر بشارت نبیست, جون بشارت مزده دادن به امر مسرت بخشی است 
که انسان فاقد آن است. پس باید کمالی در دین پیامبر خاتم باشد که دین 
مسیع فاقد آن است. البته اگر کسی از وقوع حادثه ای ذر آیتدم ختر نهد 
آن حادنه هر نچه باشتد بسن بیتی آن:.علم غیب محتصوب: مین شود 


تشم کی لد غیسی علیم اسلا 


به اتفاق مسلمانان و نصارا, حضرت عیسی علیه السلام به طور معجزه 
آسا تولد پافت. او بدون 1 که مردی با حضرت مریم تماسی داشته باشد, 
به قدرت خداوند و با نفخ روح از جانب او در رحم مادر قرار گرفت و بعد 
از مدت بسیار اندکی به دنیا امد.(1) ولی اختلافی که بین مسلمانان و 
مسیحیان است. در کیفیت نفخ روح به حضرت مریم است. مسلمانان به 
تبع آیات قرآن معتقدند که خداوند به جهت جلالت قدر و شان حضرت 
عیسی علیه السلام. روح او را همانند حضرت ادم علیه السلام با فعلیت و 
کمال خاص به جسد او در رحم حضرت مریم دمیده است, و این حنبه 
تشرفی دارد, قران کریم در اين باره می فرماید:« وَتفَجنا فیها من 
ژوجنا»(2), ما از روح خود در او (مریم) دمیدیم. 


مقصود از «روحنا» همان روحی است که خداوند متعال خود با کمال خاص 
و فعلیت آن به جسد او و به واسطه جبرئیل دمیده است. و ممکن است 
همچنین مقصود از «روحنا» همان قدسیت و معنویتی باشد که از جانب خدا 
به جسد حضرت مسیح علیه السلام دمیده شده باشد. 
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1- 67. انجیل مثی, 1/18. 
2- 68. سوره انبیاء, آیه 91. 


ص:35 


پولس. شخصیت دوم در مسیحیت 


9 سال 410 میلادی, شخصی یهودی به نام پولس یا شائول به مسیحیت 
گروید که تاریخ و آموزه های مسیحیت را دگرگون ساخت. وی از فرفه 
فریسیان بود.(1) 


وی از متعصبان بهود بود و در شکنجه و آزار مسیحیان اولیه دست داشت. 
بدانجا گربخته بودند به اور شلیم بز کرد تد: اما کفته. مستیان در بین راه 
حادثه ای رخ داد که زندگی وی و تاریخ مسیحیت را متحول ساخت... .(2) 


اختلاف پولس با حواربون 


پولس پس از ورود در مسیحیت, شروع به تبلیغ دین جدید خود نمود. اما به 
زودی با حواریون اختلاف پیدا کرد. او که در بین مسیحیان بهودی الاصل 
اورشلیم پایگاهی نداشت, به سوی غیر یهودیان روانه شد تا مسیحیت را 


اس که ره اس سرت کی له امه موی 
حضور وی نمی توانست موفقیتی کسب کند. از او خواست که فقط 
بشارت بر یهودیان را بر عهده گیرد و بشارت بر امّت ها را به وی بسپارد. 
او با این تقاضا دایره مسئولیت پطرس را بسیار محدود کرد, و در این 
زاستا علنا با بطرنن (شجعون) به مخالفت پرداخت: 
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1- 69. اعمال رسولان باب 9 
2 70. همان. 


)1( 


در رساله پولس به غلاطیان آمده است: «اما چون پطرس به انطاکیه آمد 
آو زا مها محالفت ده زیرا که مستوجب ملامت بود, چون که قبل 
از آمدن بعضی از جانب یعقوب با امت ها غذا| می خورد, ولی چون آنشدند 
از اس کال موه ترس ان شاه مه خی را خدا ماه و 
ساير یهودیان هم با وی نفاق کردند, به حدی که برنابا نیز در نفاق ایشان 
گرفتار شد. ولی چون دیدم که به راستی انجیل به استقامت رفتار نمی کند 
پیش روی همه, پطرس را گفتم: اگر تو که بهود هستی به طریق امت ها و 
سازی که به طریق بهود رفتار کنند؟»(2) 


شمعون» مخالف بوده و در تاسیس مسیحیت کنونی سهم به سزایی داشته 
مورد قبول قرار داد؟ 
روش تبلیغی پولس 


پولس برای ترویج مسیحیت بین غیر بهودیان امپراطوری روم, دو کار و در 
حقیقت دو تحریف عمده در مسیحیت انجام داد: 


دستورات بسیار پیچیده بهودیت سختر بود, لذ| پولس شریعت را از 
مسیحیت حذف کرد و آیمان را برای رستگاری کافی دانست. 


2- از نظر عقیدتی نیز مسیحیت را چنان تغییر داد که پذیرش آن برای 


جان بی ناس می نویسد: «امّا چون وی نزد امم غیر بهودی به دعوت 
مبعوث بود, فکر مسیحیت و بعثت و رجعت او به کی نزد ایشان بیگانه 


بود. از اين رو پولس از راه دیگر که متناسب با فکر و انديشه آن قوم بود 
در آمد.»(3) 


ص: 37 


1- 71. غلاطیان 2: 11-12. 


مه اش رها وان 21 16 
3- 73. تاریخ جامع ادیان ص 617. 


او همچنین می گوید: «پولس حواری را غالبا دومین موّسس مسیحیت لقب 
داده اند و مسلماً او در اين راه جهاد بسیار کرد و فرقه طرفداران اصول و 
شریعت موسوی را مغلوب ساخت. به طوری که آن ها اهمیت موقعیت و 
هعام خوو را بر اثر مشاعی سا از کت اند وی آهمست آم‌ مسر ار آن 
جهت ِ وی اصول لاهوت و مبادی الوهی «تئولوژیک» خاصی به وجود 
ورد.؟(۱ 


هاروی کاکس می نویسد: «پولس امروزه به خوبی برای ما شناخته شده 
نیست و غالبا متهم می شود که تعلیمات ابتدایی و ساده عیسی را منحرف 


کرد.» 


از مسیحیان بهودی الاصل که مخالف اندیشه های پولس بودند. فرقه ای به 
نام «ابیونی ها»به وجود اند که حتّی پولس را کافر می پنداشتند.(2) 
ولی در عین حال پولس پیروان بسیاری را به سوی خود جذب کرد. وی به 
جهت تحصیلات فراوانی که در طرطوس قیلقیه داشته و از مراکز فلسفی 
آنجا ناف بوده, بعد از وارد شدن در مسیحیت تنیز به سزایی در تعلیمات 
حضرت مسیح علیه السلام می گذارد, و شریعت و تعالیم آن حضرت را با 
داخل کردن افکار فلسفی خود دگرگون می سازد. او به شهرهای عرب, 
فلسطین, سوربه, لبنان, ترکیه, یونان, قبرس, روم و اسپانیا سفر می کند و 
افکار خودرا در بین مردم آن دبار منتشر می سازد.(13 


و لذا می توان مسیحیت را بعد از حضرت عیسی علیه السلام به این مرد 
نسبت داد که به طور حتم معصوم نبوده و افکار مکاتب فلسفی را در 
مسیحیت وارد کرده است. و با مراجعه به عهد جدید پی می بریم که انجیل 
ها بهره زیادی از افکار او دارند. 


موقعیت پولس در تأسیس مسیحیت 

تولفن ور ده سور اساسی‌ت ور دی مخت ار دار نوه ارشت: 
ص :38 

1- 74. تاریخ جامع ادیان ص 613. 


2 75. بدعت های اولیه مسیحی. 


- او طراح عقیده الوهیت مسیح و مجموع عقایدی است که منجر به لو 


در دین مسیحیت شد. 


شال جینیبر در کتاب «المسیحیه» می نویسد: «همانا پولس به رغم آن که 
از همه بیشتر در مسیحیت مورد مناقشه و اعتراض واقع شده؛ ولی در این 
بدون وجود او هرگز مسیحیت وجود نداشت.»(1) 


مایکل هارت در کتاب «المائه» می نویسد: تا نشتتید, مسیحیت به کوشش 
و یت و ات ی و 
انسانی مسیحیت را محکم ساخت.؛ ولی پولس در حقیقت مخترع و موّشس 
مبادی لاهوت بود و او بود که الوهیت مسیح را بر دین اضافه نمود. همان 
۱ وی اولین مبشر مسیحیت در 
قرن اول میلاد است که مسیحیت را دینی جهانی و از ادیان بزرگ قرار 

دادر در حالی در ابتدای ظهورش تنها در محدوده طایفه بهود مطرح بود 
می شود »(2) 


ی. یکی از بزرگان مسیحیت می گوید: «عیسی شخصی یهودی بود و تا 
بود چنین بود, ولی پولس مسیحیت را به حساب عیسی تأسیس نمود, 
وا در مات کت سا ی ند پولس به جهت 
جدذب عوام بهود,. برخی از تعلیمات بهود را وارد. در مسیحیت کرد؛ همان 
کت که صورت هایس ان فلسته اغوین وا ال ان مهد با پیروایی ترآ 
یونان به این دین جذب نماید. او به مردم چنین وانمود کرد که عیسی نجات 
دهنده و خلاصی دهنده و اقابی است که جنس بشر می تواند به واسطه او 
به نجات نایل شود. وی این کار را برای خشنودی 


ص :39 


7 المنشخنه ض 105 خی 1241 
2 78. المائه ص 23 و 24. 


دانشمندان ونان انجام داد. لذا از فلسفه پونان و علی الخصوص «فیلو» 
استفاده کرد. او معتقد به ارتباط خدا با زمین از طریق کلمه «اللوغوس» با 
ابن اله يا روح القدس بود.»(1) 


2 - پولس مسوول جمیع بدعت هایی است که در عبادت های مسیحیت 
پدید امده است. 


او در رساله اول خود به اهل «قرنثیه» می نویسد: «همانا پروردگار پسوع 
در آن شبی که تسلیم شد نانی برگرفت و بعد از سپاس از خداوند آن را 
خرد نمود و گفت: تکرید و ان را تخود زیرا این جسد من است که به 
خاطر شما شکسته می شود. اين کار را به جهت یاد من انجام دهید... 
(2) 


و در رساله خود به غلاطیه, اشاره به اتحاد مسیحی با مسیح به جهت تعمید 
کرده. می نویسد: «. .زیرا همگی شما که متوجّه مسیح شده اید مسیح را 
به بق کرده آینه شن دیکر هوفی انیا غیج که ها کر یا صوتی 
وجود ندارد؛ زیرا همه شما به واسطه مسیح یسوع یکی شده اید.»(3) 


او در نامه خود به اهل قرنثیه نیز وصیت به تسبیح و موزیک روحانی و نی و 
ترتیل ها می کند.(4) 


و نیز در همان رساله اشاره به تعطیل سنت ختان داشته است.(ظ) 


مشاهده می کنیم که چگونه شخصی که با اهداف خاصی وارد مسیحیت 
شده و از هیچ گونه عصمتی برخوردار نبوده, مسیجحیت را تحریف کرده و 
مردم را به اسم مسیح, به گمراهی کشانده است. او به قصد فاسد کردن 
نس لاسام تابع دین او شده است. این طریق و روش معروف 
به روش «دراماتیکی» است که شخصی با داشتن 


ص :40 


آ 9 الفیات فی. العالم خی 7۵ بقل آن امد خی خر کنات 
و ی 
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4 82. رساله به اهل قرنثیه 14 26/- 33. 
5 83. همان, 7 / 19. 


تعضبات بهودیت و نتهدید و عصب و کشتن شاگردان مسیح علیه السلام, 
متحوال شده و از داعیان اول مسیحیت از بین اتباع حضرت مسیح درامده 


است. 


در رابطه با مسیحیت و پذیرش دعوت مسیح با رویایی که برای او نقل می 
کنند, می توان گفت که این ادعا اوّلا: با طبیعت شریر او که سیطره بر فکر 
زفتار اه واه ما کاری تارف ایا اه ها به جفت عطیم. ععاید 
سابقش با روش جدید. وارد دین مسیح شده است که از آن به تغییر 


تجربه راه د مشق 


هاروی کاکس در کتاب خود (مسیحیت) می نویسد. «از آنجا که پولس 
هرگز عیسی را قبل از مصلوب شدن ندیده است., بلکه مذعی بود که با 
مسیح قیام کرده, در تجربه ای قوی در راه دمشق ملاقات کرده است, او 
نمونه ای برای ارتباط مستقیم با مسیح قیام کرده فراهم کرد که بعدا به 
یک بعد مهم مسیحیت تبدیل شد. «تجربه راه دمشق» او برای افراد نسل 
های بعدی این را ممکن ساخت که واقعیت داشتن ملاقاتی شخصی و 
گاهی سرّی با عیسی مسیح را بپذیرند که نه بر ملاقات جسمانی او مبتنی 
است و نه بر گزارش های موثقی که درباره او به وسیله نسل های متمادی 
مقامات کلیسا دست به دست گشته است.»(1) 


ایا هی را درا کی ی ات توکس ی 
ادعایی کرده, مردم را به خودش جلب توجه کند و در نتیجه منشا تحریف در 
دین گردد؛ همان گونه که مدعیان نبوت و مهدویت يا بابیت, در طول تاریخ 
اسلام چنین ادعاهایی داشته اند. 


ص:41 


1- 84. مسیحیت از هاروی کاکس, ترجمه سلیمانی. 


سفرهای تبلیغاتی پولس 


پولس سه مسافرت تبلیغی عمده از شهر انطاکیه به نقاط مختلف داشته 
است که در سفر اول, برنابا نیز همراه او بوده است. 


در سفر تبلیغی دوم به علت اختلاف شدیدی که بین برنابا و او در گرفت, 
شخص دیگری به نام «سیلا» را با خود برد. 


در سفر سوّم که از سال 54 آغاز شد سه سال مشغول تبلیغ در شهر 


رساله های پولس 


پولس رساله های خود را اکثراً به قلم خود ننوشته است, بلکه آن ها را بر 
دیگران عرضه کرده, آنان می نوشتند. 


مجموعه رساله هایی که به پولس نسبت داده شده سیزده رساله است: 
1- رساله پولس به رومیان 

2 رشناله آول وشن به: فرتیتان 

3- رساله دوم پولس به قرنینان 

4- رساله پولس به غلاطیان 

5- رساله پولس به آفسشیان 
6+«رشالة پولس نه فیلییان 

7 رساله پولس به کولسیان 

8- رساله اول پولس به تسالونیکیان 
9- رساله اول پولس به تیمور تاوس 
0- رساله دوم پولس به تیمور تاوّس 


1- رساله پولس به تیطس 
ص :42 


و رساله پوس به کر نان 
تعالیم پولس 


پولس تحت تأثیر نظریات افلاطونی, الهیاتی پدید آورد که در سخنان مسیح 
علیه السلام چیزی جز نکات مبهم از ان نمی توان یافت. اینک به برخی از 
تعلیمات او اشاره می کنیم: 


1 - او می گفت: مسیح حکمت خداست و کلمه ای است که مرگش همه 
را نجات می دهد. 


2 - او اظهار داشت که عیسی مسیح موجودی است آسمانی که طبیعت و 
ذاتی الوهی دارد, ولی خود را تنازل داده. صورت و پیکر انسانی را قبول 
کرده و از اسمان به زمین فرود امده است.(1) 


3 - او می گفت: «عیسی به حسب جسم از نسل داوودعلیه السلام متولد 
شد و به حسب روح قدوسیت پسر خدا به قوت معروف گردید.»(2) 


4 - او در جایی دیگر طات گوید: «مسیح خداوندگاری است که لعنت می 
شود تا مقمنین را از تحت لعنت بیرون کشد.»(3) 

او مومنان را به اطاعت محض از حاکمان فرا خوانده, آنان را نمایندگان 
خدا در زمین می دانست.(4) 


با توجه به این که پولس در روزگار مسیح علیه السلام به او ایمان نیاورد ت 
از تعلیماتش 


ص :43 


1- 85. تاریخ ادیان ص 614. 
62 رومیان 1 37 

3- 87. غلاطیان 3 / 10. 

4 88. رومیان 13 / 1. 


بی واسطه استفاده کند, باید پرسید که پولس انجیل را از کدام حواری 
فراگرفت و انجیلی را که بدان بشارت می داد اساسا چه بود؟ 


پولس در نامه خود به غلاطیان پرسش نخست را این گونه پاسخ می دهد: 
«أی برادران! می خواهم بدانید انجیلی را که من به شما دادم, ساخته و 
پزداخته ذدست اتسان نیست: .من آن را از کسی نگرفتم و کسی هم آن را 
به. .هرن با قوشخت:: بلکه. یی مسیه به.-وبله: الما آن .را به فن اشکار. 
ساخت.»(1) 


نمی یابیم که از یکی از اناجیل مطلبی را نقل کند. 


و در مورد سوال دوم می گوییم: پولس چنان نبود که همواره در سرزمینی 
آرام بگیرد. بنابراین به سرزمین روم و یونان سفر کرد و مدتی در شهرهای 
آنبو کورشت افامت کزند.وا ارای فونایان آشا تتند. وی می کوشید نظر 
توفیان و بویا تیان را به سفی ارمانهایش خلت کند: 


نامه پولس به رومیان به همراه انجیل , به چاپ رسیده و در دسترس قرار 
گرفته است. اه یگ هه ار از شدت دلبستگی وی به مجذوب 
ساختن یونانی ها حکایت می کند. 


پولس در این نامه می نویسد: «من انجیل را مفت و مجانی به شما 
رسانیدم. من خود را حقیر ساختم تا شما سرافراز شوید. آیا با اين کار, من 
مرتکب گناه شدم؟ من معاش ود را از گلیساهای دیگر گرفتم و یاب 
اصطلاح آن ها را غارت کردم تا بتوانم مجانی به شما خدمت کنم.. 
تک ۱۱ 0 ۳۳۱ ۳9 ۱7 
تواند مانع فخر من در تمام سرزمین یونان باشد.» 


ص :44 


1- 89. رساله پولس به غلاطیان. فصل اول, شماره 11 و 12. 


)1( 


پيوند پولس با یونانیان - در عین آن که قصد تبلیغ انجیلش را داشت - وی 
را تحت تانیز آن ها قرار داد. کشیش آمریکایی «مسترهاکس» در «قاموس 
کتاب مقدس» درباره تاثیرپذیری پولس از یونانیان می نویسد: «از مهارت 
یونانیان نیز بی اطلاع نبوده و با فیلسوفان انان نیز مباحثات بسیار نموده و 
از شعرای انان همچون اریتس و میندر واپای مندیز اقتباس کرده است. با 
رجوع به مراسلات پولس که در واقع انجیل پولس را بازگو می کند. 
ملاحظه می کنیم که آرای پولس , به تثلیث یونانی و انديشه های «فیلون». 
فیلسوفی که حدود بیست سال قبل از میلاد مسیح متولد شده, نزدیک 


است. 


«فیلون» متفکر یهودی بود که در اسکندریه بة خنیا امد و از بونانیان هاية 
گرفت و حکمت خود را بر اساس تأویل بنا نهاد و از اين طریق میان تعالیم 
تورات و فلسفه یونانی را جمع کرد. انديشه های او در مردم یونان کی 
گذاشت و از طریق بونان در افکار آباغ کلیسا تبز مور افتاد: 


کشیش لبنانی «فردینان توتل» در این باره می نویسد: «فیلون با زیرکی 
عقاید دینی خود را به کمک فلسفه یونانی بیان کرد و در آثارش شیوه رمز 
را فراوان به کار گرفت. او تأثیر جدّی بر پدران و اصحاب کلیسای شرقی 
بر جای گذاشت... .»(2) 


بنابه تعبیر و تحقیق «فردریک کاپلستن» کشیش و فیلسوف مسیحی در 
کتاب «تاریخ فلسفه» (فیلون) میان خداوند و جهان مادی خلاً و فاصله ای 
عظیم می دیده و از این رو ناچار شده به پیروی از فلسفه یونانی با 
ها و دا ۱ 
بوده که به عنوان نخستین مولود خدا معرقی شده است. 


ص45۰ 


2 ایو کنات مر 0 2 


(1) 
تزخی دیکر از پژوهشگران .معاضر از عاثیر «فلوظین» فیلسوفی: که در 


حدود دو قرن و نیم بعد از میلاد مسیح می زیسته در عقاید مسیحیان سخن 
ات ارم اس و را نی ار ام فسوی ند 


از جمله فیلسوف آلمانی «کارل یاسپرس» در کتاب «فلوطین» می 
نویسد: «اقالیم و هو 
اکاس نت اه یمراط سرا ار را لته امس 
با یکدیگر و انديشه آفزبنشن جهان جای انديشه فیضان واحد فلوطینی را 
گرفت.»(2) 


اصول و مبانی افکار پولس 


اینک جا دارد که به بررسی اصول و مبانی افکار پولس از خلال نامه هایش 
بیردازیم تا معلوم شود که وی چگونه 9 پاک مسیحیت را منحرف کرده 
است. او در اغاز رساله خود به «عبرانیان» می نویسد. : «خدا| در ایام قدیم؛ 
در اوقات بسیار و به راه های گوناگون به وسیله پیامبران با پدران تکلّم 
نمود, ولی در این روزهای آخر به وسیله پسر خود با ما سخن گفته است. 
خدا| این پسر را وارث کل کائنات گردانیده و به وسیله او همه عالم هستی 
را آفریده است. آن پسر» فروغ جلال خدا| و مظهر کامل وجود اوست و 
کائنات را با کلام پرقدرت خود نگه می دارد و پس از آن که آدمیان را از 
گناهانشان پاک گردانید در عالم بالا در دست راست حضرت اعلی 
نشست.»(3) 


او در نامه دیگر به کلیسای شهر «فیلپی» می نویسد: «اگرچه او (عیسی 
مسیح) از ازل دارای الوهیت بود. ولی این را غنیمت نشمرد که برابری با 
خدا رنه هر فیعتی عف کنورراکه خوورا از تمام هیابای آن فحروم نموه 
و به صورت بک غلام درامد و شبیه انسان شد.» 


ص :46 


1- 92. تاریخ فلسفه, فردریک کایلستن, ترجمه جلال الدین مجتبوی, ج 1, 
ص 638. 
3- 94 نامه پولس به عبرانیان؛ فصل اول, شماره 1 - د3. 


(1) 
عدم نفوذ افکار پولس در قرن اوّل 


رک وم اس ره لوف توت متا آااه 
فراخواند ولی او چون تنها مب آیین مسیح نبود و حواریون عیسی علیه 
السلام همچون پطرس و برنابا و یعقوب و اندریاس و فیلپوس و دیگران نیز 
مردم را به انجیل دعوت می کردند. عقیده تثلیث در قرن اول میلاد رواج 
ی 
اه ای 


این عقیده به تدریج حاصل شد و این بنای عجیب به تقلید از مشرکین که 


در روایات اسلامی پولس شدیدا مورد مذمت قرار گرفته و از جمله 
کسانی معرفی شده که باعث تحریف در دین مسیحیت شده است. 


در روایتی از امام کاظم علیه السلام آمده است: «در یکی از بدترین مکان 
های جهنم که «سقر» نام دارد, نام ینج تن از امم سابق ذکر شده است؛ 
این پنج تن عبارتند از: قابیل. نمرود. فرعون, بهود (که قوم بنی اسرائیل را 
منحرف ساخته و از دین خارج کرد) و پولس که نصرانیت را با بدعت های 
خود به وضعیت کنونی دراورد.»(3) 


ام ای هام ی فا ی ی را و مس از 
خود مبتلا به شیطان هایی بوده اند که انان را ازرده و مردم را پس از انان 
گمراه کرده اند؛ دو شیطانی که نسبت به عیسی علیه السلام چنین کرده 
اند, پولس و مریسا بوده اند.» 


ص: 47 


۳ 96 1 ِ اب ص 51 
3- 97. بحار الانوار ج 8 ص 310 ح 77. 


ص :48 


ص :49 


ص:500 


بررسی ایین مسیجیت 


اعتقاد به حلول 


مسیحیان معتقدند که روج و ذات خداوند در حضرت مسیح علیه السلام 
خاول کرده آزنت: 


در باب دهم از انجیل یوحن خطاب به بهود آمژه است: «اگر به من ایمان 
نمی آورید پس به اعمال ایمان آورید ۳ بفهمید و ایمان آورید که بدر در 
من و من در وجود پدر هستم.؟ 


و در باب چهاردهم از انجیل یوحثا, خطاب به فیلبس آمده است: «آبا تو 
ایمان نداری که من در پدر و پدر در وجود من است. کلامی را که با آن با 
تو سخن می گویم من خودم نیستم که سخن می گویم. بلکه پدری که در 
من حلول کرده اعمال را انجام می دهد. مرا تصدیق کنید که من در پدر و 
پدر در وجود من است.»(2) 


توماس میشل می گوید: «برای فهمیدن رابطه عیسی و خدا می توان به 
مفهوم حلول و اتحاد در اثار صوفیان مراجعه کرد.»(3) 


از این عبارت به طور صریح استفاده می شود که متعلمان مسیحی 
معاصر, قائل به حلول يا اتحاد خداوند با حضرت عیسی هستند. 


بررسی نظریه حلول 


اعتقاد به حلول خداوند در غیر خود, دارای اشکالات و محذورات ت بسیاری 
است؛ از قبیل : 


1 - معقول و مفهوم از حلول, همان قیام موجودی به موجود دیگر به طریق 
تبعیت است. به شرط این که قیام موجود حال به ذاته ممتنع نباشد. این 
معنا به طور حتم بر خداوند متعال محال است؛ زیرا در جای خود به اثبات 
ند که ای واحت وود آاشتم قر حالی. کف ار ها فلوم احماخ 
خداوند به محل است. و احتیاج مستلزم امکان است که با واجب الوجود 


بودن ضدیت دارد. 


2 - در رابطه با حلول سه احتمال متصور است: 


الف) این که وجود امکانی ممکن, وجودی در مقابل وجود خداوند واجب 
الوجود باشد, که با وجوب وجودش, در ماهیت ممکن الوجود حلول کرده 


باشد. 


ب) این که بگوییم ممکن الوجود., قائم به وجود واجب الوجودی است که 
وجود, عین ذات اوست. به حیثی که برای ممکن الوجودی غیر از آن واجب 
نباشد ولی محدود به حدود امکانی و متصف به لوازم ان؛ از قبیل تحول و 
تغیر و سکون و حرکت و ...باشد؟ 


ج) این که بگوییم: موجودیت ممکنات به واجب الوجود است. و هرگز 
وجودی به جز وجود واجب ندارند. 


صورت اوّل و دوم خالی از اشکال نیست؛ زیرا انسان دارای حدود و قیودی 
است که با حقیقت وجود و ذات باری تعالی مغایرت دارد. 

و دیگر این که: امکان از سنخ عدم و شوون آن است, و هرگز معقول 
نیست که خداوند از مقام ذاتش تنژل کرده و متصف به نقیض خود گردد. 


احتمال و فرض سوم؛ گرچه با آنچه فلاسفه و عرفا می گویند. موافقت 
دارد ولی خلاف ظاهر کلام مسیحیان است. 

فرق بین تجلّی و تجسم 

کات اهامای ی کص مدا ی در هس در فان سای 
نموده جز 

ص:51 

1- 98. همان جح 13 ص 212 ح 5. 


2 اتحیل بعا بات 14 


آن که در مسیح, به کمال تجلّی ظاهر شده است. ات کمالن تعاب زا دز 
«تجسشم خدا» فرض می کنند که مفهومی کاملاً مادٌی و شرک آلود است. 
(1) آنان تفاوت میان تجلی و تجسم را در نیافته اند, آری خداوند در همه 
چیز تجلی کرده ولی عین همه اشیا و متجد با آن ها نیست, چنان که عقل و 

هوش آدمی در صنایع و مخترعات او تخلی نموده, اما هیچ گاه کسی ۳ 
نمی کند که تلفن و تلگراف و ماشین و هواپیما, عیناً همان عقل و هوش 
بشرند! ضمناً هر موجودی به اندازه خودش خدا را نشان می دهد و ؛ بر او 
دلالت دارد, نه به اندازه خدا, که بیرون از اندازه آن هاست. همان 0 که 
مسیح هم در حذّ خود نمایانگر خداست. و لذا در انجیل یوحثا آمده است: 
«پدر از من بزرگ تر است.»(2) 


و در انجیل مرقس و لوقا می خوانیم که مسیح علیه السلام با حالتی 
ا ای ی ی اس 
نیکو می خوانی؟ هیچ کس جز خدا نیکو نیست.» 


ص:52 


1- 101. سنجش حقیقت, فندر آلمانی, ص 133. 
2 102. انجیل یوحثا, باب 14, شماره 28. 
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ص :54 


عهدین 
اعتقاد به عهدین سرگذشت عهدین 


از جمله اعتراضات بر مسیحیت, اتفاقات ناگواری است که بر «عهدین»: 
یعنی عهد قدیم و جدید وارد شده است. اتفاقاتی که به نوبه خود می تواند 
کیان مسیحیت و تعالیم ان را زیر سوال برد. 


الف) عهد قدیم؛ 


عهد عتیق يا قدیم که مورد توجه و احترام خاص بهود و حتی نصارا است 
مشتمل بر الواح بزرگی بود که در حویرب و طور سینا از عالم غیب بر 
رت و نازل گردید, و از جانب پروردگار دستور رسید 
که آن را در صندوق عهد پنهان گرداند و هر هفت سال یک بار در روز عید 
بیرون آفزدم ق تن ای اس ائیل: قرائت کند. محل آن صندوق در بیت 
المقدس در مکان امن و محفوظی بود.(2) ولی خشا تفا ند به تصریح و 
اعتراف علمای رز ک بهود, کتاب تورات موجود, همان کتاب اصلی نبوده, 
با یت هی ار مر ون ال رت ات 
ان که در بیت المقدس بوده, در شورش ها و حملات پیاپی سلاطین و 


بخت النصر در ابتدای حکومت خود حمله شدیدی به شامات و فلسطین 
داشته, ۲۹ بیت المقدس را خراب نمود و شهر را به ویرانه ای تبدیل کرد, و 
ی ی و ۳۳۸ 


جانمل نرکاتلک می گوید: «دانشمندان اتفاق دارند که نسخه اصلی تورات 
و همچنین نسخه های دیگر کتاب های عهد عتیق به دست لشکر بخت النصر 


از بین رفت 9 


پس از مذّت ها, پادشاهان فارس بر بابل غلبه یافتند و به دستور کوروش, 
بیت المقدس تجدید بنا شد. او دستور داد احکام و شریعت حضرت موسی 
علیه السلام دوباره از زبان پیرمردها تدریس گردد, و چون کتابی نداشتند, 
اختلاف: بسیاری در عمل به اخکام در میان آنان یدید آمد.تا آن که ذر زمان 
خشایار شاه برای جلوگیری از اختلاف به عذرای نبی دستور داد تا تورات را 
برای بنی اسرائیل تدریس کند. عذرا هم آنچه در حافظه داشت برای مردم 
بازگو کرد و مردم نیز آن ها را مکتوب داشتند.(4) 


ولی این نوشته های مغلوط که مردم مکتوب داشتند هم در حملات ضد 
بهودی به دست دشمنان بنی اسرائیل به اتش کشیده شد. انتیو کس پادشاه 
شام و سوریه, پس از فتح بیت المقدس تمامی نسخه های تورات و کتاب 
های مقدس انبیا را به اتش کشید و اعلان داشت که اگر یک نسخه از کتاب 
های مقدس بهود نزد کسی پیدا شود يا عمل به دستورات شرع موسی 
گردد. صاحب ان اعدام خواهد شد؛ لذا کتاب ها و مکتوبات عذرای نبی نیز 
از بین رفت. 


ب) عهد جدید؛ 


عهد جدید مشتمل بر اناجیل چهار گانه: متی؛ لوقاء مرقس و یوحن است, و 
بعد از ان ها کتاب های اعمال رسولان و مکاشفه یوحتا اضافه شده است. 
این کتاب ها نیز به اعتراف دانشمندان مسیحی در صندوق عهد در بیت 
المقدس پس از ویرانی های ان از بین رفته و اثری از آن باقی نمانده 
است, و پس از مذت ها, برخی از شاگردان به 
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2 4 تور ات تفر تیه بات:1 دب آیه: 119 
4- 006 1. کتاب عذر|ء التبی: باب های 1و2ود. 


دست خود قسمتی از احعام و دستورات حضرت مسیح را با تحریف و 
غرض های سیاسی به صورت انجیل های فعلی درآورده و آن را به مسیح 


نسبت داده اند.(1) 


کته از این تحولات, در سال (384م) به دستور «داماسیوس», و در 
سال (1590م) به دستور «سیستوس پنجم» عهد جدید باطل شناخته شده 
و دستور کتابت مجدد آن داده شد. و برای سومین بار به دست 
«کلیمنضوس هشتم» عهد جدید باطل گردیده و نسخه دیگری از آن نوشته 
شد که هم اکنون نزد کاتولیی ها موجود است.(2) 


کلنل اینکرسال آمریکایی در بحثی تحت عنوان «چه کسی عهد جدید را 
نوشت؟» می گوید: «دانشمندان مسیحی به طور یقین نمی دانند چه 
ها اه اه ۵ 
باید به زبان عبری باشد, در حالی که هیچ نسخه ای از آن موجود نیست و 
هرچه هست ترجمه یونانی آن می باشد.» 


گنت گاتن نویسنده مسیحی می نویسد: 


«لیبرالیسم در تلاش خود برای بیان مسیحیت. اجباراً پاره ای از مبانی 
مسیحیت را تحریف کرده است. آنان مسیحیان کنونی را با این حقیقت 
آشنا ساختند که کتاب مقذس سراسر الهام گرفته از خدا نیست.» 


این در حالی است که قرآن کریم در زمان پیامبرصلی الله علیه وآله حفظ 
شده و تدوین گشته است و نیز در طول تاریخ تواتر داشته و در هیچ عصر 
و زمانی مورد هجوم قرار نگرفته و نسخه آن مفقود نشده است. و لذا 
تاکن توا آن ححفوظ مانده است. 


چگونگی تدوین عهد جدید 


از وقایع مهم عصر حواریون (100-30 میلادی), تدوین و شکل کبزی کتاب 
های عهد جدید است. 
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1- 1007. به قاموس مقدس ص 967 از دانشمند مسیجحی دکتر پست 


2- 108. تفسیر طنطاوی ج 3 ص 104. 


چگونگی اعتقاد به کتاب مقدس در بین مسیحیان به این گونه است که آنان 
عیسی علیه السلام را کلمه خداوند می دانند که خود او وهی بوده و دیگر 
نیازی به وحی کتاب نبوده است. 


پیش از نوشته شدن اناجیل, یک سنت شفاهی وجود داشت؛ کسانی که از 
او پیروی کرده,. وی را شناخته, کارهایش را دیده و سخنانش را شنیده 
بودند. هنگامی که مسیحیان نخستین برای عبادت گرد می آمدند خاطرات 
خود را نقل می کردند. اندک اندک این منقولات شکل مشخصی به خود 
گرفت و بر حجم آن ها افزوده شد. 


نخستین فرد از پیروان عیسی علیه السلام که آن مطالب را به شکل یک 
انجیل نگاشت. مرقس یکی از یاران پطرس بود که کتاب هایش را در 
حدود سال 60 میلادی به رشته تحریر درآورد. هریک از انجیل ها مشتمل بر 
که عیناً در اناجیل دیگر به جز انجیل یوحتا یافت می شود. علاوه بر اين, 
برداشت هایی هم در هر یک از اناجیل درباره زندکی حضرت عیسی علیه 
السلام وجود درد که‌ددر سته ابچیل دیگر دیده نمی شود. علت آن اين است 
عشی کر باه وران را باباوضاع و احوال گوس کم ان انسیل اس 
برای آنان بالات شده, تطبیق داده آست. بنابراین اساس, اتخیل کار ان: 


«متّی» ند نیز از جمله حواریون حضرت عیسی به شمار می آید, او که 
«عغشار» تودد و برای حکومت روم مالیات جمع می کرده است نیز در صدد 
تالشت و گردایری ارو کاوهای عیسق له الما یر انناس ترثیت 


اهمیت موضوعی تزآضذه است. که کتاب و نوشته او به عنوان یکی از مهم 
ترین اناجیل اربعه شناخته شده است. 


«لوقا» را به عنوان یار غیر بهودی الاصل پولس معرفی می کنند که از 
حواریون 


ص: 537 


و شاگردان حضرت عیسی علیه السلام نبوده است. «لوقا» با آن که بسیار 
کلامی را وارد کرده که در دو انجیل متثّی و مرقس وجود ندارد. 


و سا ان او که 90 درصد از 
فطالت: اتحیلیش در اناحیل,دیکر ست: قدف. از. کنایت ه خالیف: ان زا. 
تثبیت ایمان به حقیقت لاهوتی مسیح می داند.(1) 


برخی این انجیل را منسوب به کسی می دانند که در قرن دوم میلادی 
از دانشجویان اسکندریه دانسته اند. 


در این انجیل بیش از همه در فضای ۳ پرواز کرده 9 و تعالیم 


گردیده اتریت: 
نقد اناجیل 


نتیجه ای که از سرگذشت تاریخی اناجیل و عهد جدید به طور عموم می 


1 - نسخه های اصلی این اناجیل همان گونه که اشاره رفت مفقود شده و 
نسخه هایی که از روی نسخه اصلی نوشته شده بود نیز مفقود است؛ زیرا 
قدیمی ترین نسخه ای که از اناجیل موجود است نسخه ای است که 
مربوط به قرن چهارم میلادی است. بر فرض تسلیم که مولفان اناجیل, 
وحی الهی را درست کتابت کرده اند, ایا معقول است که ادعا کنیم نسخه 
هایی که از روی اصل نوشته شده به طور صحیح آن ها را نقل کرده اند و 
آراء و بدعت هایی را از خود به جای نگذاشته اند؟ لذا به جهت نبود نسخه 


های اصلی 
ص :8 5 


091 قاموش کنات مقدس ح 10 11 


اناجیل, هرگز نمی توان ادعا کرد که اين نسخه های موجود از تحریف به 
زیاده و نقصان در امان است. خصوصاً آن که صاحبان این نسخه ها ۲ 
عقایدشان را نمی شناسیم. 


ات اون شاه فرن ارم هر کی تفا تراد که ان 
اناجیل و کتاب هاء الهام الهی و وحی خدا را مکتوب داشته اند, بلکه در 
سال 325 میلادی در مجمع مسکونی «نیقیه» این 27 کتاب را جمع آوری 
کردند و بقیه کتاب ها و انجیل ها را باطل شمردند, آیا کسی می تواند اذعا 
کند که این مجمع کتاب هایی را که انتخاب کرده اند, با وحی اشتضانس بوده 
است؟ قطعا جواب منفی است, و گرنه چرا تا قرن چهارم چنین وحیی 
نبوده است ؟! 


در نتیجه باید گفت که جمع این اناجیل و رساله ها ؛ ی 
وحن الفی نانتند شک دار 


3 - برخی از نصوص عهد جدید که مورد اعتماد مسیحیان است از لغت 
اصلی آن به لغتی دیگر ترجمه شده است و نسخه با لغت اصلی مفقود می 
باشد. و از انجا که شخص مترجم معصوم از خطا و اشتباه نبوده و مترجم 
هر قدر هم که حاذق باشد در برخی موارد مطالب را اشتباه ترجمه می 
کند, لذا نمی توان به نسخه ترجمه شده به عنوان وحی الهی اعتماد نمود. 


تال مهوت اعفان ید مانب کنان. نت . ری ره 
آنان بوده اند که آن ها را همانند کتب تاريخ نوشته اند. دکتر موریس بوکای 
می گوید: «کسی که به طور کامل اناجیل را مطالعه کند استطاعت پیدا 
می کند تا به طور گسترده ذهن مسیحیان را مشوش سازد؛ تیرا بعد از 
بحث و مطالعه در عهد جدید. پی به تناقضات و بی ربطی هایی می برد و 
اه اسان میت ر اسان من کف کس تخل دار ای فصو متا وه 
اششت کته یال ستری است ‏ 
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)1( 


و نیز دکتر «کنیت کراج» می گوید: «به 0 اناجیل از خلال فکر 
کلیسا و آرای مولفین سریرآورده است. و این ها نمایانگر تجربه و تاریخ 
می باشد»(2) 


دکتر «گراهام سکروجی» می گوید: «آری, همانا کتاب مقلاس,: فکر بشری 
است . این کتاب ها گذر از عقول مردم کرده, و به لغت مردم نوشته شده 
اش و هی وی ای سار وه ات رت 
در اسلوب های آن وارد شده است.»(3) 


توماس میشل در کتاب «کلام مسیحی»می گوید: «...نخستین سخن این 
که, مسیحیان هرگز نمی گویند عیسی کتابی به نام انجیل آورد. آوزدن وحی 
توسط عیسی به گونه ای. که مسلمانان در مورد قرآن و پیامبر اسلام صلی 
الله علیه وآله معتقدند. در مسیحیت جایی ندارد. مسیحیان. عیسی را 
ی ی اه و و اما که و 
بوده است. بدین سبب ما مسیحیان خواستار انجیلی نیستیم که عیسی آن 
زا توشتمیاه‌شاکد ان املا کریم‌باشدپسن باید توعه کنیم که بر اساسن 
عفیده آنانم اتحیل ها عاصل: لاش سایردان آوست::.. :12۱ 


این در حالی است که قرآن مجید وحی اتضانت از جانب خداست و برای 
حفظ ان ضمانت شده است.(ظ) 


5 - تمام اناجیل توسط شاگردان حضرت عیسی نوشته نشده است, بلکه 
دو تای آن ها که انجیل منّی و یوحئا اففت به خوسظ خواریون الیش رو 
گردآوری شده است. 


- اناجیل در زمان حیات حضرت عیسی و يا حتی بلافاصله بعد از صعود به 
ما تألیف نشده است. بلکه تا مدت زیادی پیام ها و سر‌گذشت او 
شفاهی نقل می شد., و سپس تالیف آن از سال 60 میلادی حدود 30 سال 
بعد از حضرت عیسی شروع شد و اين به نوبه خود می تواند در تغییر و 
تحول و فراموشی تعلیمات. نقش به سزایی داشته باشد. 
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1- 110. نظره عن قرب فی المسیحیه ص 62. 

2 11 پیشین: صن.5 7 

3- 112. همان ص 76. 

4- 113. کلام مسیحی؛, توماس میشل ص‌ 9 - 0د. 
5- 114. سوره حجر, آیه 9. 


اش ور خالی است که فر ان در زمان پامیرهی الله غلیه واله و با اشراف 
خود حضرت تدوین شده است. 


7 گرخه مسحان. آفای. غصمت. هرک از کایان اناجیل را <اریه کر 
هنگام تألیف و کتابت از عصمت برخوردار بوده اند ولی هیچ دلیل مطمئن و 

هر ارو ار را ی ات فص 
دارند, نه اصحاب و تابعین پیامبر. لذا هیچ ضمانتی وجود ندارد که آنچه در 
اناجیل آمده, همان تعلیمات و عملکرد حضرت عیسی علیه السلام است؛ 
خفوضا آن که قزر کدز زمان؛ دست حوادت تا لیر یه سزایی در تعغییر و 
تحریف آن ها داشته و هرگز ضمانتی از ناحیه خداوند بر حفظ آن ها از 


تحریف نرسیده است. 


لارخ بة قذگر انست. که: اعتفاد به-عضفت: لقظی. کاب مفنس: آزر اصول 
مسیحیان معاصر معروف به بنیاد گراست. ولی متفکران کاتولیی و 


در تایید عدم عصمت حواریون, به خود اناجیل نیز می توان استناد نمود. 


در انجیل مرقس آمده است: «ای انسان غیر مومن ! تا کف من با شما 
باشم... تا کی شما را تحشل کنم ؟»(2) 


هداما آنان.را موز خطاب قرار داد می فرمود: «ای کم ایمانان ۱3۱ 


8 - و نیز از جمله انتقادهای به اناجیل, تناقضات موجود در آن ها است؛ 
زیرا با اندک تامُلی در مندرجات اناجیل در می یابیم که سخنانی متناقض از 
حضرت مسیح گزارش کرده اند, و چهره اخلاقی وی را متفاوت جلوه داده 
اند. 


«ویل دورانت» در این باره می گوید: «واضح است که میان یک انجیل با 
انجیل 
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1- 115. مسیحیت., توماس میشل, فصل دوم. 
2 116. انجیل مرقس 9 / 49. 
3- 117. همان. 


دیگر تناقضات فراوان وجود دارد, و در هر چهار انجیل. اطلاعات تاریخی 
تچ ۳ , شباهت های ۰ آمیز با 0 های خدایان مشرکان, حوادث 
منظور مسا ی 0 دادن به 0۳ پا مراسم بعدی ۳۷۹ و 
است.»(1) 


«ولف» می گوید: «معلوم نیست که چگونه می توان حقیقت را از میان 
اين کلاف سردرگم تناقضات پیدا کرد... برای ذکر موارد تضاد انجیل ها لازم 
است ان را صفحه به صفحه بررسی کرد. چون صفحه ای نیست که از این 
تضادها مستثنی باشد.»(2) 


همو در جای دیگر می نویسد: «در انجیل ها حتی یک سال, یک تاریخ یا یک 
روز نیست که با واقعیت های تاریخ مفایرت نداشته باشد.»(3) 


«نیچه» میگوید: «اعتراف می کنم کمتر کتابی هست که آن قدر مشکلات 
را بر من ارائه کند که انجیل ها عرضه می کنند.»(4) 


و سرانجام این که به گفته هردر (1744 - 1803 م( فیلسوف و منتقد 
آلمانی باید تصریح کرد که مسیح موجود در انجیل های منّی, مرفس و لوقا 
با مسیحی که یوحثا در انجیل خود معرفی می کند به گونه ای سازش 
ناپیذیر دارای اختلاف است.(<) 

اختلاف و تناقض های میان اناجیل, تقریباً در همه موضوعات, مشهود و 
محسوس است که از همان صفحات اغازین اناجیل این تضادها به چشم 
می خورد. شجره نامه ای که متی و لوقا هر یک برای عیسی علیه السلام 
نقل می کنند از نمونه های بارز این تناقض ها است. 


دوان دوان امد. در برابر او زانو زد و عرض کرد: ای استاد نیکو! من برای 
به دست آوردن 
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33 
و مسا رش 61 


حیات جاودانی چه باید بکنم؟ عیسی به او فرمود:چرا مرا نیکو می خوانی؟ 
هیچ کس جز خدا نیکو نیست ؟»(1) 


ولی با کمال شگفتی در انجیل یوحتا می خوانیم: «من شبان نیکو 
هستم.»(2) ونیز بنا به گزارش مرقس و لوقا فرمود: «هر که ضدٌ ما نیست 
با ماست.»(3) ولی به گزارش خود لوقا در جایی دیگر و نیز در انجیل مّی 
امده است که عیسی فرمود: «هرکه با من نیست برخلاف من است.»(4) 


یوحتا از حضرت مسیح نقل می کند که فرمود: «اگر من بر خود شهادت 
دهم شهادت من راست نیست.»(5) ولی از سوی دیگر همو نقل می 

که مسیح فرمود: «هرچند من بر خود شهادت دهم شهادت من 0 
است.»(6) 


در انجیل متّی خبر می دهد که دوازده حواری او در روز رستاخیز بر کرسی 
جلال می نشینند و بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهند کرد. چنان که 


«عیسی ایشان را گفت که هرآینه به شما می گویم: شما که مرا متابعت 
نموده اید, در معاد. وقتی که پسر انسان بر کرسی جلال خود نشیند شما 
نیز بر دوازده کرسی نشسته, بر دوازده سبط اسرائیل داوری خواهید 
نمود.»(۲) 


ولی از سوی دیگر در همان انجیل ملّی می خوانیم که یکی از آن دوازده 

شاگرد حضرت عیسی. یعنی «یهودای ۱۳ ۱ ورزید و 
سبب دستگیری و قتل وی گردید؛ به طوری که عیسی درباره او گفت: 
«بهتر بودی که 1 نیافتی.»(8) 


از همین رو است که ملحدان اذعا می کنند که مسیح مردی فریبکار و 
گزافه گو بوده 
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و برای جلب نظر افراد, وعده های دروغعین به آنان می داده است. این 
افرا شتسه فرلی اععار.بم اش ال ها ار وا رشن ی معضوم 
در انجیل متّی می خوانیم: مسیح در مجلسی به شاگردان خود چنین نوید 
داد: «. ., هر آینه به شما می گویم که بعضی در اینجا حاضرند که تا پسر 
انسان را نبینند که در ملکوت حون قت. آیا: ذائقه رت را نخواهند 
چشید.»(1) 


ولی اینک قرن ها از آن روزگار سپری شده و همه حاضران آن مجلس 
طعم مرگ را چشیده اند ولی از آمدن مسیح و پاداش وی خبری نیست. 


باز در انجیل متّی می خوا: نیم که مسیح به «پطرس» گفت: «و من نیز تو را 
می گویم که تویی پطرس و بر این صخره, کلیسای خود را بنا می کنم و 
ابواب جهثم بر آن استیلا یافت و کلیدهای ملکوت آسمان را به تو می 
سپارم, ور آنکه..در هن خی دی آسمان تشه رخ و اه خر رامین 
بکشاین در اسان شادم شود.»(2) 


ولی در همین انجیل مثّی دوباره می خوانیم که چیزی نگذشت که مسیح از 
پطرس خشمناک ده وربه روی: کت «دور شو از من, ای شیطان! زیرا 
ات عرش من هب ای را نت امی المی‌واسلنه آمور اسانت ۱ 
تفر می کنی.»(3) 


در انجیل یوحثا آمده است که چون یحیای تعمید دهنده, دعوت خویش را 
آغاز کرد. یهودیان از وی پرسیدند: آیا تو مسیح هستی؟ پاسخ داد: نه. آن 
کاه از اه‌شسوغال کردند؛ پس چه؟ آیا تة الیامن هنستی ؟ کفت: تبیستم:(4] 


ولی: ذز اتحیل .فی, می خوانیم که شا کرزدان مسیح از استاد خود پرسیدند: 


«پس کاتبان چرا می گویند که می باید الیاس اوّل آید؟» عیسی در جواب 
آن ها فرمود: «الحال الیاس آمده است و او را نشناختند. بلکه آنچه 


خواستند با وی کردند؛ به همان طور 
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پسر انسان نیز از ایشان زحمت خواهد دید. آن گاه شاگردان دریافتند که 
درباره یحیای تعمید دهنده بدیشان سخن می گفت.»(1) یعنی الیاس, همان 
یحیی بوده است ولی به دروغ می گفته که من الیاس نیستم. 

حواریون با نسبت دادن این دروغ ها و تناقضات به پیامبران خدا, اعتماد 
خواننده را از انان سلب کرده و شخصیت پیامبران را به تحریف می کشند. 


برخی تناقضات اناجیل 


یک نواخت نبودن متون انجیل ها و اختلاف در موضوعات, دلیلی دیگر بر 
عدم عصمت کاتبان آن ها از خطا و اشتباه است. 


با بررسی اناجیل پی می بریم که کاتبان آن ها برخلاف تصوّر مسیحیان, 
هنگام نوشتن سیره و سخنان حضرت مسیح علیه السلام معصوم نبوده و از 


جانب خداوند به آن ها الهام نشده است .آینک نمونه هایی را به عنوان 
شاهد ذکر می نماییم: 


1 - صلب (به دار رفتن)؛ در مورد صلب از جهاتی اختلاف شده است: 
الف) حمل کننده صلیب؛ در انجیل یوحن به مسیح نسبت داده شده, ولی در 
انجیل متی و مرقس و لوقا به سمعان قیراونی نسبت داده است. 


ب) کلام مصلوب؛ در انجیل یوحتا در مورد کلام مصلوب چنین آمده است 
که عرض کرد: «ای پدر من! روحم را به تو به ودیعت می گذارم.» ولی در 


کردی؟» 


ج‌( فریاد مصلوب؛ در مورد فریاد زدن مصلوب, در انجیل یوجتا می گوید: او 
هرز فریاد تزد..ولی در من و"مرقسن آمده است. که او ذوبار قریاد زد. 
ولی در لوقا می خوانیم آهربی هه تیه فربان تزا فد 
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2 - نسب حضرت عیسی علیه السلام؛ انجیل متّی و لوقا در مورد نسب 
ور شرت انم الا مسا در الا را رنه 


الشا هی در انجیل خود می نویسد: «کتاب میلاد یسوع مسیح فرزند داوود 


ب) ولی در انجیل لوقا می خوانیم: «هنگام شروع ابلاغ رسالت یسوع حدود 
سی سال داشته است و او فرزند یوسف, فرزند هالی, فرزند منتاب, .. 
است.»(2) 

الا اتاعنل ور اشاعی شا خردان عیسی. غلبم تسام 

۸ اخفلاف در روت عذاآوند و شتیدن کلامنش. 

آنا بو خضایم پملکین ابخی ایت با الیل ات وستیت؟ 

6 - آیا مسیح به جهت رحمت فرستاده شده يا نقمت؟ 

7- تناقض در وصایای مسیح به حواریون. 

8 - آیمیوحتا همان ایلیا است با خیر؟ 

9 - تناقض اناجیل در حدیث از پطرس. 

0 - اختلاف اناجیل در بیان افکار پطرس. 


یهافر ار ری تال ات قمع ات 
مجنون, حکایت دختر رئیس مجمع. حکایت اعمی و حکایت درخت تین. 


3 - خصوصیات دو نفر دزدی که با حضرت مسیح به دار آویخته شدند. 
4 - اختلاف در عدد ظهور حضرت عیسی بر شاگردانش.(3) 


اخر. 


6 - اختلاف در مناجات آخرین عیسی بر فراز کوه. 
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7 - اختلاف در مضمون مناجات های حضرت عیسی علیه السلام. 


8 - اختلاف روایات اناجیل در ذکر رویارویی لشعریان با عیسی علیه 
السلام و حواریون. 


و اقااف بویت تال دی اخفال وس فسین علس تسس نم وهی 
باغ. 


1 لا یحو و یدیا اس مت سین ار 
اسلا 


2 - روایات متفاوت اناجیل در مجازات عیسی علیه السلام قبل از به 
صلیب کشیده شدن. 


خ ای اس تفه متا اس مسرت یی اس تام 


4 - روایات متفاوت در ماجرای پس از تسلیم شدن حضرت عیسی علیه 
السلام به دست کاهنان. 


که لاف توبات سوضا با ها کر هر هو ی اه 


6ص فرصت سس ای ای الا اس تست ی 
نقیض اناجیل. 


شفک تا ارم سارت ی اه لاه 


تسوا خی حون قوس غای لصافم روانات اکن 


9 - اختلاف اناجیل در ذکر شمایل, تعداد فرشتگان و زاثران مزار حضرت 


هی امس ای لاه ات اف و ال 


1 الا انا خل ون دی تام کات که خص رت یی یتلام نز 
انا ظاهد فنده آرررت: 


تتیخی ازو شدای باق اهامای کت ای ناس 


«نیچه» می گوید: «انسان هرگاه انجیل ها را می خواند باید دقت کند که 
فریب نیرنگ کلام ان را نخورد, در زیر هر کلمه ای مشکلی وجود دارد.» 
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«ولف» می گوید: «نویسندگان انجیل ها نه بر استنباطات شخصی خود, 
بلکه بر داستان هایی که از اشخاص تالث شنیده اند تکیه کرده اند... قدر 
مسلم این است که نویسندگان انجیل ها در زمان رت بر 
زمان وقوع حوادت زد کون عیسی می زیسته اند (2(۰) 


او نیز می گوید: «اين واقعیت روشن است که آنچه را نویسندگان این 
اناجیل شنیده و پا به عنوان مواد خام فراهم کرده اند, براساس اهداف 
مشخص و پیش فرض ها و بافته های ذهن خود و به گونه ای هدف مند و 
در ذیل تأثیر پذیری از محیط پیرامون خویش تدوین و منتشر کرده اند.» 


آیا حواریون نبی بوده اند؟ 


در پاسخ گوییم: الا مطابق آیات قرآن بر غیر انبیا نیز وحی می شده 
است؛ همانند وحی بر مادر حضرت موسی و زنبور عسل و... . 

ثاتیا: مورد و محجد وده وی در ۳ مورد نظر مشخص شده است؛ زیرا 
قران می فرماید:< ورد اقحیث الی الخواریین ان آمئوا بي ویژشولی قالوا 
ما وَاشْهّة بائنا عون »: و [ یاد آور زمانی را که به حواریون وحی 
فرستادم که به من و فرستاده من ایمان بیاورید. آن ها ایمان 
آهردنم و گواه باش که ما مسلمانیم (23) 


که در این تن مورد وهی امر به ایمان به خدا| و رسول, معین شده است. 


تالتاء فشک آتفت هر او به وحن هماخ قدای قفر ی با شند مور مهرد سا 
قوی تر بوده است. 
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تیال نا 


عهد جدید مشتمل بر 27 کتاب است که پس از کتاب اعمال رسولان 
رساله های منسوب به رسولان قرار گرفته است. و سیزده رساله 2 
منسوب به پولس می باشد. و یکی از آن ها, رساله یعقوب است. این 
رالد که بسن از زساله های متمتوب به تولس قرار کرفته. تضاد اشکاره 
با ترساله. های. پوس دزی قعهت. بر اه پوس باکید مین کند که ما 
اما رای ر سار کافی یشت:بلکه عفل کر فرط آسنته: 


در عهد جدید دو رساله نیز به پطرس تتتیت: دادم تمه که انشا ان وه 
ویژه رساله دوم شدیدا مورد تردید است. 


است. درباره بسیاری از بخش های این مجموعه شک و تردید وجود دارد, 
حلّی چهار انجیل نیز قطعی نیست؛ زیرا هیچ دلیلی بر صحت انتساب به 
صاحبان آن وجود ندارد و حثی خود مسیحیان نیز در این باره بسیار تردید 
دارند. 


تأثیر پولس بر عهد جدید 


از آنجا که اناجیل همنوا سال ها پس از تحریر رساله های پولس نوشته 
شده است و در آن زمان اين رساله ها به طور گسترده در کلیساها خوانده 
می شد, لذا اندیشه های پولس می تواند بر بخش عمده ای از عهد جدید 
تأثیر گذاشته باشد. 


وا ههور 
سال های اندکی پس از قتل پولس تحریر یافته است و لذا هنوز افکار وی 
در جامعه جا نیفتاده بود. اما در حدود 0 سال بعد که یوحتا انجیل خود را 
می نوشت. این رت بود؛ گرچه دز فک بویا انديشه 
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انجیل برنابا 


انخیل برتابا از اتجیل هاین است: که بشایت دای مود و ضرتخی بر بیآفیز 
صف: کننن: 


نسخه اصلی به زبان ایتالیایی در کتابخانه ملی «وین» موجود است. 
یت انکاستی آن توسط ژن و شوهری انکامتیت در سال (1907 م( در 
انگلستان منتشر شد. و ترجمه عربی آن توسط یک مسیحی مصری در 
سال؛ (۱909 مر جر قاهرم. انتشبار بافت. ترخمه: فارست آن یز توعسط 
سردار کابلی از روی انگلیسی و عربی چاپ شد. 


انجیل برنابا بر خلاف اناجیل دیگر به راهنمایی بشر پرداخته است و بشارت 
اه ار اما هه ی و 


1 - افزون برده بار نام حضرت محمدصلی الله علیه وآله به تجلیل 
مخصوص برده شده است. 


2 در باب 97 آمده است: «چنان اوصاف پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله در زبان حضرت عیسی چاری می شد که مستمعین می گفتند: ای 
خدا! پیامبر خود را بر ما بفرست. ای محمد! برای نجات جهان زودتر بیا.» 


3 - در باب 52 از قول حضرت عیسی علیه السلام اوه است: «جهان 
برای دوست داشتن پیامبر اسلام صلی الله علیه واله به وجود امده است.» 


4 - در باب 136 آمده است: «همه از او سود خواهند برد.» 


5 - داز باب 52 اوه است: «در قیامت همه حتی انبیای خدا , به او پناه 
خواهند برد.» 


6 - در باب 54 آمده است: «دست او را خواهند بوسید.» 


ص :70 


7 - در باب 4 آمده است: ۱ عیسی علیه السلام با نور پیامبر 
اسلام صلی الله علیه وآله سخن گفت و اظهار دا 
ار 1 


8 - در باب 177 آمده است: «پیامبر اسلام صلی الله علیه واله, ماه 
بهشت و پیامبران دیگر. ستارگان آنجایند.» 


9 - در باب 72 آهتوه است: «حضرت مسیح علیه السلام از معجزه شکافته 
شدن ماه به درست پیامبر اسلام صلی الله علیه واله سخن گفته است.» 


یف اتستل مرا 


مایا کی ها نحص مس شاه اسان بت کاس ودره 
درخواست ان حضرت به رشته تحریر دراورد. 


مطابق آنچه در انجیل برنابا آمده است. حضرت مسیح علیه السلام به او 
هو «ای برنابا! بر خوست که تما اتخیل. مراره آتکه زا کقهن تتنان من 
در مذّت وجودم در دنیا اتفاق افتاده بنویسی.»(1) 


ون برخن ضی کویند: این اتخیل خالیف: خخضی ا مصلهانان اسنت کدر ان 


را به برنابا نسبت داده است. 


انجیل برنابا به چند قرن قبل از اسلام و مسلمانان می رسد. 


در کتاب دائره المعارف انگلیسی آنتدخ ا رزیت «پاپ جیلاسیوس اول, حکم 
قاطعی صادر کرد و در آن دستور داد که چند انجیل, از ان جمله انجیل 
برنابا حواری, انجیل تدویس. انجیل جیمس.... کنار گذاشته شود. 
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1- 142. انجیل برنابا 221: 1/ 5. 


می دانیم که پاپ «جیلاسیوس» در سال 492 میلادی؛ یعنی 118 سال قبل 
اد طقف اسلاص مه یه است. هکس تفر ان کناب آمده است که انجیل 
برنابا از انجیل هایی است که در قرن های اوّل میلادی در دست مردم 


متداول بوده است. 


برنابا در اصل از سبط لاوی و از قبرس بوده که در عهد افو لا یه آ یی 
مسیحیت گرویده است. در مجموعه عهد جدید نخستین بار که از برنابا 
اسان مور واه ی ات امه با سل 
یوسف ذکر می کند: 


وه سا اما اس ری مت یا ری از 
را اورد و پیش قدم های رسولان گذاشت.»(1) 


نیز پولس در رساله ای به کولسیان, برتابا را عموزاده مرقس معژفی می 
کند.(2) 


موْلف رساله اعمال رسولان در جایی دیگر از برنابا به بزرگی و قداست یاد 


کرده و در معرفی او می گوید: «... مردی صالح و پر از روح القدس و 
ایمان بود....»(3) 


در ابتدا برنابا و پولس در نشر مسیحیت در غیر یهودیان همسفر بودند, ولی 
بعد از اختلافاتی که با یکدیگر پیدا کردند, از هم جدا شدند. در رساله 
اعمال رسولان امده است: « پس نزاعی سخت شد به حدی که از 
پولس سیلاس را اختیار کرد و از برادران به فیض خداوند سیرده شده, رو 
به سفر نهاد و از سوریه و قبلیقیه عبور کرده, کلیساها را استوار می 
نمود.» 
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1- 143. اعمال رسولان 4 / 36 - 37. 
2- 144. کولسیان 4 / 10. 


3- 145. رسولان 11 / 24. 


)1( 


آخرین تشانی که از برتابا در عهد جدید-یا بهتر است کفته شود در منایع و 
مأاخذ مسیحیت - موجود است. همین است که در این عبارت آمد و این 
نایدید شدن برنابا امری چندان ساده و عادی به نظر نمی اید. و این 
پرسش همچنان مطرح است که چگونه می توان پذیرفت که نخستین 
رسول يا دست کم همراه پولس, یکی از رسولان نخستین که بزرگ ترین 
مروج آیین مسیحیت بوده, بی هیچ مقدمه و یا طرحی منطقی ناپدید شود و 
به قول «ویل دورانت» به گونه اعجاب آوری از صحنه تاریخ محو شود 2(۰) 
گرچه در برخی نصوص تاریخی چنین وانمود شده که برنابا در برابر بياأنیه 
صادره از سوی شورای اورشلیم, مبدی بر اسقاط وجوب ختان از ۳ 
غیر یهودی - به رغم مخالفت اولیه - سرانجام سکوت اختیار کرده و آن را 
پذیرفته است:(3) اما در برخی ماأخذ تاریخی غیر مسیحی آمده که احتمالاً 
پس از اين شوراء بین برنابا و پولس مشاجره ای در گرفته است.(2) 


ولی آنچه از شواهد و قراین استفاده می شود این است که برنابا از آن 
خیت کها صلیمات من ج انکه که به فندان اضول اسشن مسحیت: ار 
جانب او در حال ترویج بوده مخالفت می کرده, از اين رو کار اين دو رسول 
به خرانت از یکدیگر انجامیده است. به ظاهر راز نایدید شدن برنابا از 
صفحه تاریخ و تلاش اولیه کلیسای نخستین سده های مسیحیت در زدودن و 
فراموشی نام وی در همین نکته نهفته است. خصوصاً اين که از این زمان 
به بعد, برتابا به گونه ای مشکوک از صفحه روز گار محو می شود. 


ال تساه ات کماا اسعای مره اه ون را 
تاریخ مسیحیت و تلاش متولیان کلیسای نخستین در به فراموشی سیردن 
حتی نام وی گردیده, می تواند حادثه ای عادی و کم اهمیت باشد؟ اساس 
ایا ار 


ص :3 7 


1- 146. رسولان 15 / 36 - 41. 
2 147. تاریخ تمدن ج 3 ص 684. 
3- 148. غلاطیان 2 / 11 - 16 . 
4 149. تاریخ تمدن ج 3 ص 684. 


همان که قیار کفته. شند کسید بارم ضوع ای یر بو ه ارب رنه 
طور دقیق چیزی نمی داند. 


اختلاف انجیل برنابا با اناجیل دیگر 


آنچه امروزه به عنوان انجیل برنابا در دسترس است از موضوعات و 
مطالبی سخن بومیان آمده کفبا متقدات رشعمی هو خفاليم آبای. کلهان ند 
تنها مطابقت ندارد بلکه در مواردی نه چندان اندک» تضاد و تناقض نیز دارد 
که البته این تفاوت ها و تناقض ها سبب شده تا این اثر, مورد تنفر. بی 
مهری و انزجار جامعه مسیحیت متعصب قرار گیرد. 


اژ[ اشافنی ترین اضولی که در اتخیل منسوب به برنایاء شدیدا بر آن اضرار 
شده, نفی صریح تثلیث و الوهیت حضرت عیسی علیه السلام است. در این 
انجیل در موارد فراوان بر پیامبر بودن او تا کنو شده و در جایی از قول 
حضرت عیسی در مقام مناجات با خداوند چنین آمده است: «ای پروردگار 
و ای خدای توانای غیرتمند.. . لعنت کن تا ابد هر کس را که فاسد کند 
انجیل مرا که به من داده ای, وقتی می نویسد که من پسر تو هستم.»(1) 


گاهی شنیدن این پندار خطا در مورد خود, عیسی را به خشم می آورد به 
طوری که: «... روی خود را تپانچه زد, با دست های خود آن گاه سر خود را 


بر زمین نهاد و چون سر خویش را برداشت., فرمود: ملعون باد هر کسی 
که وارد کند در گفته های من این را که من پسر خدایم.»(2) 


و نیز آمده است: «...ايی کودن ها! مگر عقل خود را گم کرده اید که می 
گویید به ما صحت عطا کن. مگر نمی بینید که من انسانی هستم مانند 
شما. بخوانید خداوند ما را که آفریده است شما را و او توانا و مهربان 
است و شفا می دهد شما را.» 
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1- 150. انجیل برنابا 212 / 5 - 6. 
2 151. همان, 53 / 34 - 35. 


)1( 


و نیز آمده است: «پس یسوع بسیار ترسید. آن گاه با روان خود روی به 
خدا نود ه کفت؟ یر هرا ار خیان اه بروردگارم تیا حفایان واه آندد 
نزدیک است مرا خدا بخوانند, چون این را گفت بگریست 2۳۰ 


وقتی کاهن بهودی به او نزدیک می شود و می خواهد بر وی سجده کند, 
رانده شده؟ در یگانگی خدا خطا مکن.»(3) 


برنابا - برخلاف پولس *قاکید بر شتریعت: فونتو‌ی: داشته: از خضظرات: غیشنی 
نقل می کند که فرمود: «هر چه منطبق با کتاب موسی است. همان حق 
است, پس آن را قبول کنید.» 


ص :75 
1- 152. همان, 19 / 14 - 17. 


2- 153. انجیل برناباء 8/47 - 11. 
3 154. همان, 124 / 5. 


ص :76 


ص :77 


یکی از اعتقادات مسیحیان در باب خداوند و مبداً عالم. که سر اوّل در 
عقیده مسیحیت به حساب می آید, همانند توحید در اسلام. مسأله تثلیث و 
سه گانه پرستی است. نخستین کاربرد شناخته شده ان بنابر نقل توماس 
میشل در تاریخ مسیحیت به تئوفیل انطاکی در سال 180 میلادی باز می 
گردد, هر چند ريشه های مفهوم سه گانگی در عهد جدید احساس می شود, 
و عبارت اعطای حون تعمید در پایان انجیل مثّی آن را صریحا بیان کرده 
است: «ایشان را به اسم پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید.»(2) 


و در انجیل یوحتأ می خوانیم: «من و پدر یکی هستیم.»(3) 


توماس میشل می گوید: «به نظر سّت مسیحی و کتاب های مقدس, روج 
القدس جبرئیل فرشته خدا و آفریده ای از آفریدگان و جدای از خدا 


بیست. > 


به عقیده مسیحیان وی خود خداست که در قلوب مردم و جهان زیست 
هی: کن3 و به عمل اشتغال دارد. وی وجود فعال و توانای خدا| در جهان 


۱+۰ 


فا کر آمسشکا هی مین صیعت عراش از سنه افتوم دی 
چوهر 


ص :78 


1- 155. همان, 124/5. 

2 156. متثّی 28/19. 

3- 157. یوحنا 10 / 30. 

4- 158. کلام مسیحی اثر توماس میشل. 


می باشد؛ یعنی خدای پدر و خدای پسر و خدای روح القدس. خدای پدر 
خالق جمیع کائنات است به واسطه پسر و پسر فادی. و روح القدس پاک 
کننده است و لکن باید دانست که این هر سه اقنوم را یک مرتبه و عمل 


است.»(1) 


در انجیل یوحن آمده است: «کسانی که در آسمان شهادت و گواهی می 
دهند سه نفر‌ند: پدر. کلمه و روح القدس. و این سه نفر همگی یکی 
هستند.»(2) 


۷ در مسیحیت 

مرور زمان؛ دگرگوتف هایی را در افکار مسیحیان یدید آورده و سبب شده 
اسبت که مبان افکار و هعتقدات»دیرته آان فاضله اق عمیق به وعود آید 
اص اي مت هنارای رد 


آنان در برابر این خلاء دو نوع فکر می کنند و با یکی از این دو طریق خود 
را راضی می سازند: 


1 - گروهی می کوشند تا با توجیهات بی مورد, تمام معتقدات مسیحیت که 
منطق کنونی بشر آن ها را رد می کند, رنگ منطقی دهند و آن ها را به 
صورت روزیسند دوآهرند؛ چنان که این کار را درباره «تثلیت » انجام ۳ 
اند. 

2- گروهی دیگر خود را از چنگال یک رشته تأویل ها و توجیه ها رها ساخته 
و از اصل نامعقول تری پیروی می نمایند و می گویند: راه علم و دین از 
هم جداست و ممکن است دین اصلی را بپذیرد که علم آن را تصدیق نکند 
و در نتیجه تضاد علم و دین را پذیرفته اند. 

جز 
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1 9و1 قاسونن کناب مفدن .ی 844 
2 160. انجیل مثی 5/7. 


ابطال دین ندارد؛ زیرا اعتقاد انسان به حقانیت هر آیینی, از استدلالات 
عقلی و علمی سرچشمه می گیرد, در این صورت چگونه می توان با اصول 
عقلی:. حفانیت: آیینی, را ثابنته تمود که برخی از تعالیم آن: بردخلاف فقل و 
عم استه 


تثلیت نزد بت پرستان و هندوها 
با مراجعه به تاریخ بت پرستان و ادیان و آیین های شبه دینی پی می بریم 
که در میان اعتقادات آن ها نیز عقیده تثلیث و سه گانه پرستی _به چشم 


می خورد و لذا احتمال زیاد می رود که این عفیده از ناحیه آن ها به 
مسیحیت نفوذ کرده باشد. 


ریچارد می گوید: «در همه آیین هایی که از خاور زمین گرفته شده, یک نوع 
سه گانه پرستی به چشم می خورد.»(1) 


موریس می گوید: «در تعلیمات دینی بیشتر گروه های بت پرستان, اعتقاد 
به خدای سه اقنومی دیده می شود.»(2) 


بت پرستان قدیم معتقد بودند که خدا یکی است که سه اقنوم دارد.(3) 


دوان می گوید: «وقتی که به سوی هند می نگریم, اوق ترین و 
مشهورخرین عبادت آنان را سه کانه برستی.می بیتیج.»(3) 


خدایان تثلیث هندی عبارتند از: 

1 - برهما؛ یعنی خدای ایجاد کننده. 
2 - شیوا؛ یعنی خدای فانی کننده. 
3 - ویشنو؛ یعنی خدای حفظ کننده. 


آلن می گوید: «برهمائیان در کتاب های دینی خود گویند: مرد پرهیزکاری به 
نام 


ص:00 


1- 161. خرافات بت پرستان مصری ص 95 2. 


2 162. آثار هند قدیم ج 6 ص 35. 


4 164. خرافات تورات و انجیل و دین های دیگر ص 366. 


«اتنیس» متوجه شد که باید خدای یگانه را پرستش کند. به برهمن و 
را یکی می دانم, کدام یک از شما خدای حقیقی هستید تا قربانی را پیش 
او ببرم و نمازم را به او بخوانم؟ هر سه خداوند بر او نمایان شدند و 
و صورت و شکل است و در حقیقت و واقع یکی و متحد هستیم.»(1) 


موریس می گوید: «در دیوار شکسته یک پرستشگاه کذنضی. که با روت 
زمان ویران شده بود, بتی را پیدا کردیم که در یک بدن. سه سر داشت و 
آن اشاره به خدای سه گانه است ((2) 


دوان می گوید: «بیشتر مردم چین و ژا؛ پن که بودایی مذهب هستند, خدابی 
را می پرستند که سه اقنوم ۳ را «فو» می نامند. هنگامی که 
بخواهند اسمی از سه گانه مقدس برده شود, می گویند: «ثالوث مقدس 
فو»؛ یعنی سه گانه مقذاس. و در پرستشگاه های خود به صورت بت هندی 
رسم می کنند و معتقدند که «فو» یکی است و سه شکل دارد.»(3) 


فسک می گوید: «بت پرستان قدیم یونانی سه خدا را عقیده داشتند.»(4) 


توماس میشل می گوید: «دانشمندی به نام (تریمینگام) در کتاب خود (به 
نام مسیحیت در جزیرهالعرب پیش از عصر پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واله) خدای سه گانه ستی سام را آورده است؛ اگرچه آن قبایل. اسم های 
معروف تثلیث را بر خدایان بت پرستی اطلاق نمی کردند, ولی از اصول 
نظام ارتباط بین آن خدایان بت: الله (خدای متعال)» اللات (بزرگ مادر) و 
بَعل (خداوند.رت) بوده است. به نظر می رسد برخی از تازه مسیحیان 
عرب, این مفهوم تثلیئی بت پرستان را از روی ناآگاهی به اصول دیانت 
مسیحی پسندید ند... .» 


ص: 01 


1- 165. هند ص 382. 

2 166. آثار باستانی هند ج 4 ص 372. 

3- 167. خرافات تورات و انجیل و ایین های دیگر ص 372, چین ج 2 ص 
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4 168. خرافات و خرافی ها ص <20. 


)1( 


فرید وجدی از دائره المعارف «لاروس» تلف کت ادا شاگردان 
نخستین مسیح که از نزدیک او را شناخته بودند از این عقیده (تثلیت) دور 
بودند؛ مثلا پطرس حواری» مسیح را فقط مردی می دانست که به او وحی 
می شده است:, ولی پولس با عقیده شاگردان نخستین مسیح مخالفت کرد 
و گفت: مسیح از انسان بالاتر است. او نمونه ای از انسان تازه ای است 
که از خداوند متولد شده است. تاریخ نشان می دهد که پس از در‌گذشت 
پیامبران راستین و يا در دوران غیبت آنان. گروهی از پیروان وی بر اثر 
اغوای ضلالت گران به بت پرستی روی آورده و توحید و یگانه پرستی را که 
هدف اساسی برای اعزام پیامبران است., ترک می گفتند.»(2) 


گوستاو لوبون می نویسد: «مسیحیت در پنج قرن اول حیات خود با جذب 
عوامل فلسفی و مذهبی و یونانی و شرقی؛ به تطوّر و پیشرفت خود ادامه 
داد و به همین ترتیب مخلوطی از معتقدات شرقی مخصوصا معتقدات 
مصری و ایرانی که در حوالی قرن اوّل میلادی در سرزمین های اروپایی 
انتشار یافته بود گردید. مردم تثلیث تازه ای را به نام پدر, پسر, روح 
القدس به جای تثلیث قدیمی «نروپی تر», «ژنون» و «نرو» پذیرفتند.»(3) 


با آن که نصارا قائل به وحدت ذات حق هستند و انجیل صراحت در توحید 


دارد و حضرت مسیح نیز دعوت به توحید داشته است, ولی در تعبیراتی از 
اتحیل. و کلمات ان ها این اصل ادلی اععفادق که همان تنلیت و شند. کانم 


پرستی است به چشم می خورد. 
ص: 02 
1- 169. کلام مسیحی, اثر توماس میشل. 


2 170. دارهالمعارف فرید وجدی, ماده «ثالوت.» 


بیان اول 
در مورد تثلیث سه احتمال وجود دارد: 


1 - وحدت حقیقی و کثرت اعتباری؛ که این احتمال اشکالی ندارد. ولی 
چنین احتمالی را مسیحیان قائل نیستند. 


کترت:خقیفی, و وحیت. اعتباری این اختمال قطعا مسضارم شرک ابیت 


است؛ زیرا| معنای وحدت و کثرت دو معنای مختلف و متباین است و جمع 
بین این دو مفهوم در مصداق واحد, با ملاحظه شرایط تناقض, مستلزم 


علامه طباطبایی رجمه الله می فرماید: «در جمع بین وحدت حقیفیه 
کثرت حقیقیه, اگر جنس وحجدت و کثرت یکی باشد از محالات است؛ 1 
هر دو قسم وحدت شخصیه یا نوعیه و يا جنسیه باشد. برای هریک مثالی 
می آوریم: 


الف) وحدت شخصیبه: هل ان که بگوییم: زید تک است و در عین حال سه 
اشته سا روه عصف هگن رای خالت: کم خعضا شته قری ی افراد 
انسان هستند یکی می باشند. 


ب) وحدت نوعیه؛ مثل آن که بگوییم: ماهیت انسان در عین این که یک نوع 
است سه نوع باشد؛ مثلاً هم انسان است و هم خرس و هم گوسفند. و با 
ماهیت انسان و خرس و گوسفند در عین آن که حقیقتاً سه تا هستند, 
حقیقتاً یکی باشند. 


ج) وحدت جنسیه؛ مثل اين که ماهیت حیوان در عین آن که یک جنس است, 
سه جنس باشد؛ مثلاً هم حیوان است هم درخت و هم سنگ. و یا مأاهیت 
حیوان و درخت و سنگ در عین تعذد, واحد بوده باشد. این از محالات 
است. 


اما جمع بيین وحدت جنسیه و يا نوعیه. و بین کثرت شخصیه؛ مثل جمع ب 
وحدت حیوان و با انسان و بین افراد ان ها از زید و عمرو و بکر اشکال 
ندارد. همچنان که جمع بین وحدت جنسیه و کثرت نوعیه؛ مثل جمع بین 


وحدت حیوان و کثرت انواع آن از مرغ و کبوتر و اسب و گوسفند اشکال 


ندارد. 


ص:03 


و نیز جمع بین وحدت شخصیه و کثرت شخصیه, یکی اعتباری و دیگری 
حقیقی اشکالی ندارد؛ فا ان که هس ژید. یا ان که شخض واحدی 
است حقیقتاً مرکب از چندین جزء است و بدن او را به اعتباراتی تقسیم 


کنیم که کثرت » اعتباری است نه واقعی. و یا اين که زید و عمرو و بکر با آن 
که حقیقعا سنه:خا ند بخ اعغبار ان که ‌برادر با شرب بجذیر ید وحدت 
اعتباری دارند. 


این صورت جمع بین وحدت و کثرت حقیقی و شخصی کرده اند که تناقض 
ظهورات خدا دانسته و آن ها با ذات خدا عینیت داشته باشد. 


باری اشکال بر نصار| 1 است که ارخ سه اصل را مستقل می دانند با 
حفظ وحدت ان ها... .»(1) 


بیان دوم 
این سه اقنوم و مذهب و سه خدایی که در تعبیرات آتانت امدج و برای هر 


کدام اثری خاص قائلند, يا سه موجود مستقلند که این شرک واحدی در 
الوهیت و عبودیت است. و اگر این سه نفر در حقیقت سه جهت از وجود 
واجب است که هر جهت, انجام دهنده کاری هستند, که این شرک احدی در 
الوهیت و اعتقاد به ترکیب خارجی و حقیقی در ذات واجب الوجود لازم می 
آید که هر دو صورت آن محال و باطل است. 


مخالفت تثلیث با تعالیم اناجیل 


کرخی اد پدخی اتاخیل. اشاره به مساله کلیت. استفاده.می: شود ولن ا 
مراجعه به مجموعه تعلیمات اناجیل, خلاف این عقیده ثابت می گردد. اینک 
به برخی تعالیم که 


ص :04 


1 2 مور تیار : 


دلالت بر توحید و عدم تثلیث دارد. اشاره می کنیم: 


1 - عهد جدید تأکید دارد که مسیح علیه السلام به شهادت و گواهی خودش, 
نسبت به خداوند خاضع بوده است .() و او از وقت برپایی قیامت مطلع 
نبوده است, بلکه تنها خداوند به آن آگاهی دارد ۷۳4 و پسر (مسیح) به تبع 
پبدر (خداوند) از آن مطلع است 19 و پدر از پلسر و تر است 4(۰) از 
این تعلیمات استفاده می شود که این سه اقنوم و جوهر» با یکدیگر , به طور 
مطلق مساوی نیستند, بلکه پدر اصل و تنها مصدر قدرت است و پسر 
دارای قدرت و قابلیت بر کاری بدون اذن پدر نیست. و این معنایی است 
که عفل اسان ان را ری هفی کید 


2 - در عهد جدید بسیاری از موارد. خدا را به عنوان پدر تمام مومنان و 
صالحان و نیکان معرفی می کند. در انجیل متّی از قول حضرت مسیح علیه 
السلام آنژه است : «و پدر شما که در آسمان هاست 5(۰) و نیز ده 
است: «اگر از گناه مردم چشم پوشی کنید پدر آسمانی شما برایتان چشم 
پوشی خواهد کرد.»(6) 


از طرفی دیگر نیز عهد جدید تصریح دارد که موّمنان همگی فرزند خدایند. 
در انجیل منی. آمده است: «خوشا به حال پویندگان صلح؛ زیرا آنان 
فرزندان خدایند که او را می خوانند.»(7) و نیز در انجیل لوقا آمده است: 
«آنان همانند ملائکه اند و آنان فرزندان خدا می باشند.»(8) 


حال با این تعبیرات چگونه مسیحیان ادعا می کنند که این اسم ها بر معنای 
مجازی حمل می شود ولی در مورد حضرت مسیح علیه السلام ان را حمل 


ص: 05 


| 
2 174. ملثّی 24 / 37. 
3- 175. یوحا 5 / 19 . 
4 176. یوحثا 14 | 28. 

5- 177. متی 6 / 2. 
6- 178. مثّی 6 / 149. 

7 179. متی 5 / 9. 


8- 180. انجیل لوقا 20 / 36. 


3 عبارتی که از انجیل متی ذکر کردند که قزر ان آمده؛ مردم را به 
اسم پدر و پسر و روح القدس غسل تعمید دهید». از جهاتی قابل مناقشه 


۳ ۱ 


ما ای ما سر اس ام ما رن 
بعد به انجیل مثّی اضافه شده باشد. 


ای ای ای ها تام ات ی دا ول کی 
دهند. 

4 - از خلال مطالبی که در عهد جدید آمده, به دست می آید که حضرت 
عیسی علیه السلام بسیار اهل عبادت بوده است. قبل ار ان که شیطان او 
را تجربه کند چهل روز روزه گرفت. وی همچنین اهل نمازهای طولانی و 
خلوت برای عبادت بوده است. 
این اعمال دلالت دارد بر این که او بنده خدا بوده و به واجبات و تکالیفی 


که مربوط به عبودیت الهی است, عمل می کرده است. ایا معقول است 
کسی که خدا است بر خود سجده کرده, نماز و روزه به جای اورد؟ 


5 - حضرت مسیح علیه السلام بر فرزند انسان بودن و نبوات خود اکن ی 
ورزید. در انجیل ۳۹ آمده است: «|ما یسوع: او خطاب به مردم گفت: 
هیچ پیامبری بدون کرامت جز در وطنش نیست.(1) و نیز آمده است: 
«چرا مرا صالح می خوانید. جز یک نفر صالح نیست و او خداوند 
ار ای ی وس ار ۱ 
نکند.»(3) 


مخالفت قرآن با تثلیث 


الف) قرآن کریم در مواضع متعدّد, مسیحیان را به جهت اعتقاد به تثلیث و 


سه کاثه برستی مذفت. شدید کرده و آن ها را به کفر تسبت داده است؛" 


ص :66 


1- 181. متی 13 / 7د. 


2- 182. متی 19 / 17. 
3- 183. متی 11 / 0. 


۳1 


خداوند متعال می فرماید: «یأَمْلَ الکتاب لا توا فی نکم ولا تقُولوا عَلّی 


لله الا الق اما الْسیغٌ عیسی ابْنْ مریم رسول اللّه وَلمَنُ آلْیاها الي 
مزیم وژوخ مَله قامئوا بالله وله ولا تقولوا ثلائة التقوا خیرا لك اما أللة 
ال واجدٌ سُبُحاتة آن یکُون له ولا له ما فی السّماواتِ وّما فی الأَرض وَکَقی 


لله ۳ 11 «ای اهل کتاب! در دین خود, غلو نکنید و درباره خدا, غیر 
ا ص رت ها رادم دا و کلمه اوست 
که او را به مریم القا نمود و روحی از طرف او بود. بنابراین. به خدا و 
پیامبران اوء ایمان بیاورید و نگویید: [خداوند] سه گانه است. [از این 
سخن] خودداری کنید که برای شما بهتر است. خدا, تنها معبود یگانه است؛ 
او منژه است که فرزندی داشته باشد [بلکه از آن اوست آنچه در آسمان 
ها و در زمین است و برای تدبیر و سرپبرستی ان ها خداوند کافی است.» 


قرآن کریم در این آیه به طرق مختلف از تثلیث نهی کرده است: 
1 - نهی از غلو «لاتغلو فی دینکم.» 
هنت خی راون بط خوا شولا تقولها غلی الم ال الدتم 


3 - مسیح عیسی, بن مریم رسول خدا است نه خدا «انما المسیح عیسی 
بن مریم رسول الله.» 


4 - مسیح مخلوق خدا است «و کلمته القاها الی مریم.» 

5 - نهی صریح از تثلیث «و لا تقولوا ثلائه.» 

6 - امر به دست برداشتن از تثلیت «انتهوا.» 

7 - توحید به صلاح شماست «خیراً لکم.» 

9 رنه ایکا ساتها آلله الم اخن» 

9 - تنزیه خداوند «سبحانه.» 

0 - انکار فرزند خدا بودن حضرت مسیح «اآنی یکون له ولد.» 
ص :87 


1- 184. سوره نساء, آیه 171. 


1 - کسی که آسمان ها و زمین برای اوست, احتیاج به فرزند ندارد «له 
ما فی السموات و الارض.» 


2 - اگر شما این مطالب را قبول ندارید خداوند وکیل من است «و کفی 
بالله وکیلا.» 


خرادنه ال کاس یت کرو هر ان کب آن را سفاریش 
نمود که مردم را به عبادت خداوند واحد احد دعوت کنند.«ما کان لِبشَر آن 
يوْیية ال الکتاب والحْكُم وابوة بفول لا لاس کووا غنادا لی عن دون 
اه ولکن کَوئوا ربّانيین بما کُنثم نعَلمُون الکتاب ویما کنثق تدرشون...»*(1) 
«برای هیچ بشری سزاوار نیست که خداوند, کتاب آسمانی و حکم و نبوّت 

به او دهد سپس او به مردم بگوید: غير از خدا, مرا پرستش کنید بلکه 
تا ار‌مقاش آم این است هه فرویی اسان دهع اب 


خدا| را می آموختید و درس می خواندید!... تک 


خا ترس انم سار از اه باس انم ین که سر وا 

و ۱ 
عبادت _ می نمود. .قرآن کرپم می فرماید:«لن سکف الَمَسیخ آن یکُونَ 
َبْداً له _ ولا اللايِكة الْفَْرَبُوَ ومن یستتکف عَن عبادته ویستکیر 
قیقر اله ها 2 هر کر مس از این ابا جذاشت که نجمید۱ 
باشد و نه فرشتگان مقب او [از اين ابا دارند] . و آن ها که از عبودیت و 
بندگی اوء روی برتابند و تکبر کنند. به زودی همه آن ها را [در قیامت نزد 
خود جمع خواهد کرد.» 


نتیجه این که: عبادت مسیح برای خداوند متعال, خود دلیل بر ان است که 
مسیح جنبه الوهیت نداشته است؛ زیرا معنا ندارد که کسی خود را عبادت 
نماید. 


ظهور توجیه گرایی در مسیحیت 


مسیحیان بعد از آن که به قبح مبانی کلامی و اعتقادی خود پی بردند 
درضدد توجیه آن ها برای دیگران برآمدند. 


ص :00 


1- 185. سوره, آل عمران, آیه 79. 


2 186. سوره نساء, آیه 172. 


توجیه اوّل 


از جمله کسانی که به توجیه اعتقادات باطل در مسیحیت پرداخته, توماس 
میشل متکلم معروف مسیحی است. او در کتاب خود به نام «کلام 
مسیحی» می گوید: «اندیشمندان مسیحی در طول نسل ها برای ِ راز 
خدای سه گانه به مفاهیم و مکاتب فلسفی زمان خود متوسٌل شده اند. 
وا اس هر رآ سا ادخ 
تشکیل شد, اعلام کردند که خدا یکتا, ولی دارای سه اقنوم است. کلمه 
اقنوم از ریشه یونانی و به معنای «راه وجود» است. بر این اساس,: اقانیم 
زنته کاتمم سه رام با سه‌حالت را فحوه خواه-عمل آوست: تمد کان 
مسیحی عرب زبان برای رسیدن به مفهوم تثلیت از واژه اقنوم و از کلمه 
(صفت) به معنای مظهر استفاده کرده اند؛ یعنی مسیحیان به خدای واحدی 
اسان دارند که طسفت آوستز کسهصعت استرار است. 


مسیحیان معتقدند که صفات خدا متعدذد است. ولی ن. غفنده: انان: رسد 
ضروری هستند. صفات مذکور عبارتند از: 

الف) طبیعت ذاتی و متعالی خدا (پدر). 

ب) کلمه خدا که در عیسای انسان مجسم گردید. 

ج) وجود فعال و حیات بخش خدا در مخلوقات. 

این صفات ازلی هستند؛ زیرا در ذات خدا دگرگونی راه ندارد و وی پیوسته 
ثابت است. همچنین این صفات همراه با ذات خدا هستند و صفات خارجی 
نیستند....»(1) 

این کلمات از جهاتی دارای اشکال است: 


1 + ایشان: کرخه درضده برامده تا فلیت. مسیخیت. را توجبه. کنند ولی. از 
ترکا 
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1- 187. کلام مسیحی اثر توماس میشل. 


بیرون آمده و در مشکل دیگری گرفتار شده اند. و آن مشکل ترکیب در 
ذات الهی است. مطابق این توجیه. خداوند مرکب از سه حالت و صفت و 
خصوصیت است: یکی طبیعت ذاتی او که از ان به «پدر» تعبیر می شود. و 
دیگر کلمه خدا که در عیسای انسان مجسم شده. و دیگر وجود فعال و 
حیات بخش خدا در مخلوقات که در روح القدس تجلی یافته است. در 
حالی که در جای خود به اثبات رسیده که ترکیب به هر نحوی از انحای آن 
درباره خداوند متعال محال است؛ زیرا با واجب الوجود بودن او سازگاری 
ندارد. برای روشن شدن این بحث به علم کلام مراجعه شود. 


قدیم که در جای خود بطلان ان ثابت شده است. 


3 - گرچه وی در صدد توجیه نظریه تثلیث برآمده است. ولی همان گونه که 
از عبارات او پیداست, نه تنها دیگران را در فهمیدن تثلیث قانع نکرده و 
تتوافففتم ان زا برای مخاطب خود تفهیم کند, بلکه خودش نیز مطلب را 
نفهمیده است.؛ و لذا حرف های متناقضی ذر خوحیه تلیت. آوزدم است که 
هر خواننده ای متوجه آن می گردد. 


4 - اشکال مبنایی متوجّه مسیحیت., این است که چه ضرورتی دارد تا 
عقاید را این گونه موهوم و غامض بیان کنید تا احتیاج به توجیهات بی مورد 
داشته باشد؟ اگر شما بر فرض بتوانید این اصول اعتقادی خود را توجیه 
نمایید ولی عوام مردم وقتی سخن تثلیث یا فرزند انسان را که درباره 
عیسی اطلاق می کنند می شنوند از این گونه تعبیرات چیزی جز شرک 
نمی فهمند, , آن ها را که نمی توان با اين توجیهات قانع کرد. ۵ الا این 
گونه توجیهات را نمی فهمند. 


چرا بدیهیات اعتقادی را به زبان ساده مطرح نمی کنید تا همه مردم آن را 
بفهمند؟ مگر مردم حق ندارند که اصول اعتقادی خود را درک کنند؟ پا این 
که وظیفه آنان اپن است که تنها کلامی را به زبان جاری کنند, بدون آن که 


از محتوای آن اطلاعی داشته 
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باشند؟ چرا با کلمات موهوم و شبهه برانگیز. جماعت بسیاری را به شرک 
می افکنید؟ مردم عاذدی که نمی توانند همانند شما چنین توجیه کنند. 


قرآن کریم این گونه سخن گفتن و طرح عقاید را شدیداً مورد سرزنش, و 
نکوهش قرار دادو است؛ آنجا که می فرپاید "«وقالتِ الیهُود 0 
وقالت لصارّی العسیخ ین اللّه ذلک قوَلهُمْ بافواههم یضامون قَوّل الذین 
کقرّوا من قَبل تلهم ال ی یوّقَکون»(1) «و بهود گفتند: عزیر پسر 
دا رسدنت: ۱ نیح بسن خداسیت ایو سحتان آنان: افتت که بر 
زبان جاری می کنند و با آن خود را مشابه کافران مشرک پیشین می کنند, 
خداوند آن ها را هلاک و نابود کند, چرا آنان به خدا نسبت دروغ بستند.» 


در اين آیه شریفه, خداوند شدیدا بهود و نصارا را مورد سرزنش و نکوهش 
قرار داده است؛ زیرا| آن ها مخلوق خدا؛ یعنی عزیر و مسیح را پسر خدا 
فی دآننده کرجه آن ها در ضدد خوخیه این تسبت بز ایند ولی. اد اتجا که.با این 


کلمات. خود را شبیه کافران مشرک قرار داده اند, لذا مورد نفرین خدا 
قرار گرفته اند. 


درسی که از این اش و آیات دیگر استفاده می کنیم این است که علما و 
دانشمندان باید مواظب تعبیرات خود باشند تا مبادا دشمنان و کج اندیشان 
و عوام مردم از ان ها سوء استفاده نکنند و انان را به شرک نیندازند. 


توجیه دوم 


کرو هن برای توجیه تثلیث در عین وحدت می کوشند که با مثال هایی این 
نوع تناقض گویی را صحیح جلوه دهند و می گویند: ارتباط اقانیم سه گانه 
بسان ارتباط جرم خورشید و حرارت و روشنایی آن, و يا آتش و حرارت و 
تور ان است: ی 


سه تا است و از نظر دیگر یکی 

پاسخ 

اين نوع مثال ها در نظر دانشمندان سفسطه ای بیش نیست: زیرا جرم 
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1- 1868. سوره توبه, آیه (اد. 


خورشید با نور و حرارت آن تفاوت زیادی دارد. جرم خورشید جسم 
مخصوصی است که بسان اجسام دیگر دارای ابعاد سه گانه می باشد, ولی 
نور و حرارت, یک نوع انرژی هستند که در هر ثانیه از کانون حرارت 4 
میلیون و در هر دقیقه 40 میلیون تن انرژی نور و حرارت و در روز 
30 میلیون تن انرژی تولید می کند و به سوی فضا سرازیر می 
سازد. با این وضع چگونه می توان گفت که جرم خورشید و انرژی ها؛ یعنی 
نور و حرارت یکی است. 


همچنین است مثال دوم. روج انسان نبیروی شگرفی است که فکر از 
تجلیات و آثار فعنوی آن می باشد. رفح انسان .متفر اسفت: و فک میوه او 
می باشد و کلمه, فعالیت جسمانی بدن است که پس از تصمیم به ابراز 
فکر خود تحقق می بخشد. فکر در زوایای روح لانه می گزیند, در حالی که 
و ی و 


توجیه سوم 


مسیحیان می گویند: تثلیت عقیده ای است که عقل و ادراک بشری نمی 
تواند به آن رسیده و حقیفقت أن را درک کند؛ زیرا فوق عقل و ادراک 


بشری است. آنان در توجیه و توضیمع این مطلب می گویند: امور و 
خضانایت که انسان با آرها حواخه است ,اد مه :حال خار تست : 


الف) اموری که موافق با عقل بشری است؛ مثل قضیه: «جزء از کل 
کوچک تر است.» 


ب) اموری که مخالف با عقل بشری است و عقل انسان حکم به بطلان آن 
می نماید؛ مثل حکم به اجتماع نقیضین با ارتفاع نقیضین 


ج) برخی از قضایا و اموری که فوق عقل بشری است و آن امور و حقایق 
عیبی است که عقل به آن دسترسی ندارد, و اگر وحی نبود برای انسان 
راهت نف تفت آن ها ی یا ام رم ره 
از این قبیل انست: 
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پاسخ 


اوّلا: ایمان به عقیده ای فرع بر تعقل و علم به آن می باشد و اگر انسان 
تم تهآند خیفی راصق کید کت میت اند به ارت مان آفنه 


ثانیا: در مورد احکام_ شرعی؛ از آن جهت که از امور تعبّدی است لذا انسان 
باید به آن ها ایمان آورد ولی در مورد مسائل اعتقادی, قبل از ایمان به آن 


ها, تعقل و فهم و علم به آن ها ضروری است. 

الثا: فرق است بین این که قضیه ای را عقل نمی تواند درک کند چون 
ار ار یم او ات او کم اه با له را وه 
ای ی و ان 
غفلشقر انا ردمی کت شی وان به آن ایهان آودد: 


مسیحیان جون با اشکالات عقلی درباره این عقیده مواجه می شوند, از 
آنجا که از عهده جواب ان ها تصی اخخ خوضته فطل دنق ترمیه 


آیند. 

دعوت مسیحیان به توحید 

گرچه حضرت مسیح مطابق آنچه در اناجیل آمده, مردم را به یکتاپرستی و 
یکتاشناسی دعوت نمود, چنان که در انجیل یوحن آختده انیت و حیات 


جاودانی آن است که توه خدای واحد حقیقی و عیسی مسیح را که 
فرستاده, بشناسی.»(1) 


و نیز در انجیل مرقس آمده است: «اوّل همه احکام این است که بشنو ای 
اسرائیل! خدای ما خدای واحد است. و خداوند. خدای خود را به تمامی دل 
و تمامی جان و تمامی خاطر و تمامی قوّت خود محبت نما »(2) 


با اين همه, متأسفانه پیروان مسیح علیه السلام از راه توحید انحراف پیدا 
کرده و به «تثلیت » که پا شرک کمترین فاصله ای ندارد, گرویده اند. آین 
انحراف در پیروان ادیان توحیدی ناممکن و بی سابقه نیست. 


ص :3 9 


1- 189. یوحثا, 17 / 3. 


2 190. مرقس ۰ 13 30. 


در «تورات» می خوانیم: بنی اسرائیل پس از رهایی از ستم های فرعون 
مصر و گام نهادن در صحرای سینا, به مجلد این که چند شبی از فیض 
حضور پیامبر و منجی خود حضرت موسی علیه السلام محر وم شدند, به 
گوساله پرنسی, .روی. آوردند. و. از دایزه توخید. خارج شده. و .به. شرک 


گرویدند. 


متأسفانه اعتقاد به تثلیث و تعبّد در برابر دستگاه پاپ, چنان در ژرفای روح 
مسیحیان رخنه کرده که مصلحان بزرگ مسیحی نیز نتوانسته اند با 
کجرویی های آنان به مبارزه برخیزند و اگر احیاناً با یکی از آن ها روی 
مخالفت نشان دادند ناگزیر با انحراف دیگر سازش نمودند. چنان که 
دلوت حصلح ختتهوی رمسحی تور ببانگذآن مذهب. «پروتستان * کرچه :دز 
برابر فرمان های بی چون و چرای پاپ ایستادگی کرد و از تعبّد و تسلیم 
محض نسبت به ارباب کلیسا سرباز زد, ولی با تثلیث هماهنگی نشان داد و 
نتواننست این را ناصواب را از دهن پیروان خود بزداید. 


همجنین «کالوّن وزوینگلی» و دیگران همانند ولتر تثلیث را پذیرفتند و 
نتوانستند به توحید ناب راه يابند. و اندک کسانی همچون «اربوس» و 
«پریستلی» و «ماریتنو» نیز که الوهیت مسیح را انکار کردند, در تاریخ 
مسیحیت پیروان فراوانی نیافتند و نتوانستند تاثیر به سزایی بر جای 
گذارند. 


دوز کار ها نیزر کشیشانتن که نزن امزیکاخ لاتين از مسأله الهیات رهایی 
بخش سخن می گویند و می کوشند تا تئولوژی مسیحی را با تاریخ و عمل 
منطبق سازند و ویژگی های اجتماعی آن را نشان دهند. متأسفانه از 
مخالفت با تثلیث سرباز زده و مشکل نفوذ شرک در جهان مسیحیت را حل 
نکرده آند. 


مسیحیان کشورهای اسلامی نیز که قرن هاست در برابر زنگ های سه 
گانه کلینسا به علامت لیف آوای لاله الا آلله» را از مادنه ها جی شنوند: 
همچنین زا پیشینیان خویش را در اعتقاد به تثلیث می پیمایند. بلکه اخیراً 
به تلاش تازه ای در استحکام 
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دکترین متناقض خود دست زده و مسیح را به عنوان «خدای متجلّی» 
مطرح کرده اند, با وجود این که خودشان اعتراف می کنند که حقیقت این 
مطلب را نمی فهمند. 


نان هی مت عففيده: تلیت. آفدن. که به.طعر کلی: آسانن. امان 
مسیجیان بة شمار می اند در فین حال یکی از متکل تزین و بجده ترین 
عقاید مسیحیان نیز می باشد... حتّی بعضی از مسیحیان که سال ها 
خویشتن را مسیحی خوانده و در کلیسای مسیح عضویت رسمی داشته اند, 
این عفیده برای آنان مجهول و مبهم بوده است 1(۰) 


تا خن یشان ات تس سا بش ال مب ما 
پیچیده ای استوار دانست که بنیادهای مزبور بر کسانی که سال ها در 
کلیسا تعلیم دیده اند نیز مجهول و مبهم مانده باشد؟ ایا مسیح علیه السلام 


دو هزار سال قبل, اين اصول مبهم و نامفهوم را برای عموم مردم در کوچه 
و بازارهای «اورشلیم» مطرح ساخت و انتظار داشت که تمام مردم ان را 
بپذیرند؟! يا این فلسفه بافی ها زاییده افکار و اندیشه های دیگران پس از 
مسیح علیه السلام بوده است؟ 


تثلیت. منشاً انتقاد به مسیحیت 


در طول تاریخ مسیحیت؛ افرادی از شخصیت های مسیحی بوده اند که با 
فلیف ,ند جممخالفت برد احتهه معتتوه تخد دنه اند ای مه کامات 
ار انا نمی سم 


1 - دیدگاه ویل دورانت 


او معتقد است که مسیحیت؛ تعتی, آن معتفداتی: که پشن از عیسی علیه 
السلام و از سوی برخی حواریون و رسولان؛ خاضه پولس فراهم امد, نه 
تنها شرک را از میان نبرد - که اين هدف اصلی حضرت عیسی بود - بلکه 
آن را در خود یناه داد و موجب حیات آن شد. 
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شدای مین ون در 


)1( 


وی بر این باور است که مسیحیت هر یک از معتقدات خویش را, خاضه در 
مباحت الاهیات از افکار و ادیان الحادی و مشر کانه آن دوران گرفته است. 
(2) 


2- دیدگاه آگوستین 


از میان متکلمان قدیم مسیحی که کتاب مستقلّی درباره تثلیث نگاشته اند. 
هی توان: آکوستین رز نام برد که در سال 354 میلادی در یکی از شهرهای 
الجزایر چشم به دنیا گشود. او در دوران جوانی به کیش مانوی گرایش پید | 
کرد ولی نس از هدتی به آیین مادر شش یعنی مسیحیت بازگشت و در نظام 
کشیشان به مقام اسقفی نایل شد. مسیحیان وی را بسی بزرگ شمرده 
اند و لقب سنت به معنای «مقدس>» را به وی دادم اند. او کتابی تحت 
عتوان:«ذر باره اقانیم سبه کانه» به زشته تخربر ذرآوزده مباخت مفصلی را 
با ان ی دما با ان ای ۳ 
صراحت در کتابش آذعان می کند که موضوع تثلیث و الوهیت مسیح, ريشه 
عقلی ندارد وبا دلایل متطقی تمن توان به. ابات ان رسود: 


کارل یاسپرس نویسنده و متفکر آلمانی در ضمن کتابی که درباره اگوستین 
تکاشته در این زمتتهمی وید «اکوستین یک بکته.را هیع گام آن باد قمی 
برد و بارها با اصرار تضام به. ۶بان هی ورد خدا| در انديشه و زبان نمی 
گنجد, یگانه است, هیچ تصوّری نمی تواند به او برسد و هر انديشه و 
بتدازی خربازه آه تاذزرست است. راز آفانته نسه کانه تتها بر فحی.: کناب 
مقدس مبتنی است.»(3) 


باز این اعتراق. آکوستین رام های ععلی را کر اثبات لیت. به کل مسخود 
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1- 192. تاریخ تمدن ج 3 ص 696. 


3- 194. آگوستين, اثر کارل يا سپرس, ترجمه محشد حسن لطفی 75. 


3 - دیدگاه اکویناس 


ما در تاریخ تفکر مسیحی به کسانی همچون آگوستین که در کشاکش میان 
عقلٍ و ایمان گرفتار شده اند فراوان برخورد می کنیم؛ از جمله این 
متفگران «توماس اکویناس» است که از قذیسان عالم مسیحیت به شمار 
می آید و علمای مسیحی از او به عنوان بزرگ ترین حکیم قرون وسطی 
یاد می کنند و در تئولوژی یا الهیات مسیحی او را سخت چیره دست می 
انگارند. او در کتاب خود «بر رد فرقه های گمراه», ذات الهی را در نهایت 
بساطت و وحدت معرفی می کند و به طور مطلق, تبدیل و تغییر را در 
تیا یی دا ساسا کال هس اب را 
پذیرد و به تجسم خدا در صورت عیسی باور دارد. او برای ان که عقل و 
را 
جمع بین نقیضین را جایز شمرده است. 


برتراند راسل از توماس اکویناس نقل کرده است: «عقل طبیعی در امور 
الهی فاصر انتت. انم له می اند کشت این را کانت کند اس بر اشایت 
سایر اجزای آن قادر نیست. عقل می تواند وجود خدا و بقای روحم را اثبات 
کند اما اثبات تثلیثت و حلول و روز داوری از او ساخته نیست.»(2) 


4 - دیدگاه کارل فندر 


کارل فندر از علمای مسیحی در قرن هجدهم میلادی به شمار می آید. او 
در نوشته های خود برای اثبات تثلیث - همچون آگوستین - تنها به کتاب 
مقذس دست قف آوید و در این باره می نویسد: «دلیل این عقیده - تثلبیث 
- به طوری که گفته شد در کتاب مقذاس و به خصوص در عهد جدید 
(انجیل) یافت می شود. ما این عقیده را فقط از این لحاظ قبول می کنیم 
که آن وجود فیاض آن را از راه خداوندی بر ما مکشوف داشته است.» 
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از این عبارت به دست می آید که مدافعان تثلیت با وجود آن که قرن ها از 
پیدایش این عقیده سیری شده, هنوز نتوانسته اند برهانی عقلی در اثبات 
تلوری خود ارائه دهند و ناگزیر به سخنان کتاب مقذس در این زمینه توسشل 


در تاریخ مسیحیت به رویدادهای بس غم انگیزی می رسیم که دل هر 

شتونده ای وا نهد رداق آوراو. ملاحظه می کنیم که چگونه روحانیون کلیسا 
در راه تثبیت عقاید خرافی خود, داتشنمندان را به: فیل. رساندی.. و خه 
نفوس بی گناهی را به زیر شکنجه های سخت افکندند. و چه کتاب های 
علمی .۵ نشودهتدی را دستخوینن: انش شاختند. ۵ چه. اهوالی, وا جة تاخق 
تصرف نمودند. 


از سال 225 میلادی که روحانیون متعضب مسیحی در شورای نیقیه, ری 
«آریوس» کشیش یکتاپرست اسکندری را محکوم کردند, سخت گیری 
بت به رفک آن ,و مه خدان ی آغای ند وف تیان کستا دی 
- امیراطور روم - کوشیدند تا اعتقاد نامه شورای نیقیه را بر مردم تحمیل 
کنند. در اعتقاد نامه مزبور چنین امده است: 


«ما ایمان به خدای پدر و خداوند عیسی مسیح پسر خدا, مولود از پدر 
یگانه که مولود از ذات پدر است. خدا از خدا, نور از نور. خدای حقیقی از 
خدای حقیقی که مولود است نه مخلوق. از یک ذات است با پدر, به وسیله 
او همه چیز وجود یافت. آنچه در آسمان است و آنجه بر زهین. انست. و او 
و 
گردید و زحمت کشید و روز سلام برخاست و به آسمان صعود کرد... 
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1- 197. سنجش حقیقت, اثر دکتر فندر آلمانی ص 145. 
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این اعتقاد نامه خرافی و شرک آلود, ملاک تشخیص پاکدینان مسیحی از 
شکنجه داده و به قتل رساندند. 


با گذشت زمان, سختگیری های کشیشان رو به فزونی نهاد تا آن که در 
فرون وسطی , به اوح خود ۳ اسقف سواسون در سال 1(1۱(4 میلادی. 
گروهی از بدعت کزار ان (به عقیده خودشان) را زندانی ساخت و 
مسیحیان مخلص را کشان کشان به پای تل های هیزم بردند و زنده زنده 
در اتش افکندند.(2) 


فردریک دوم در خلال سال های (1139 - 1120م) قوانینی وضع کرد که به 
ِِِ آن هرکس به جرم بدعت گزاری از جانب کلیسا محکوم می شد, او 
نة حکوفت تجهیل هی دادند تا در آتش بشوز انتدی(ج) 


فیلیپ کنت فلاندر, به دستیاری اسقف اعظم «رنس»> جمع کثیری از 
روحانیون و روستاییان و دوشیزگان و زنان شوهردار و بیوگان و... را زنده 
زنده در آتنشن سوزاند و اموال آن ها را ضبط نمود .)4 


تصریح نمود که به کار بردن شکنجه به منظور قلع و قمع کردن بدعت 
گزاران خایز استه پش از وی الکساندر‌چهارم در شی ام توامیر. (1259 
م) و پاپ کلمان پنجم نیز رای او را تایید نمودند.(5) 


ات توا ام هس اه وی موف ایس 
ی ۱ که تا مد ار سوه 
نمایند وگرنه به جرم الحاد محکوم خواهند شد. 
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1- 198. تاریخ کلیسای قدیم در امپراطوری روم و ایران ص 244. 

2 199. مقدمه ای بر سیر تفکر در قرون وسطی, اثر محمد رضا فشاهی 
ص 95 - 97. 

3- 200. همان. 


4 201. همان. ۱ 
0 دیا حه اهر الم یی فایق دی افیا اصکان ات سا ی 
52 
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وی دخالت وکیلان را در دفاع از متهمان ممنوع ساخت و در گردهمایی 
والنسیا در سال (1248 ما دای وی مورد تأیید قرار گرفت.(2) 


شگفت آور آن که مفثش های انگیزیسیون, حتّی تعدادی از مردگان را نیز 
اه ها 
و نشینتن همه را به. آتشن کشنیدند.(3] 


در برخی مناطق. هر دسته از کشیشان. زندان و پلیس و شکنجه گاهی 
ویژه داشتند و خود مختار بودند... .(4) 


ویل دورانت درباره این که چگونه کلیسا با یکتایرستان؛ امثال برناردو 


اوکینو به خشونت رفتار می کرد. می گوید: «رفتار وی متّکی بر توحید 
کامل بود نه تثلیث مسیحی.»(۵) 


تاریخ نویس اروپایی «جان بگنل بری» می گوید: «تعضب پوریتان ها در 
سال (1648 م( مستب صدور فرمانی شد که به موجب ان هر کس تثلیت 
و آلوهیت مسیح و نزول کتاب مقدّس را به صورت وحی و قیامت و دنیای 
دیگر را قبول نداشت. در معرض اعدام قرار می گرفت.»(6) 


هرچند بنیاد دیانت با سرشت انسانی پیوند خورده است و هرچند که با تفکر 
در یدیده های افرینش می توان به وجود خداوند و صفات او یی برد ولی 
رفتار دینداران در جلب نظر مردم نسبت به بنیاد دیانت: بسیار موّثر بوده 
است؛ به ویژه که دینداران 
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1- 203. مقدمه ای بر سیر تفکر در قرون وسطی ص 95 - 97. 

2 204. دیباچه ای بر تاریخ تفتیش عقاید در اروپا و آمریکاء ص 50. 
3- 205. همان. ص 3د. 

4 ۰206 همان ص 50 1. 

5- 207. تاریخ تمدن ج 20 ص 459. 

6- 208. تاریخ ازادی فکر, ترجمه حمید نیر نوری. ص 53 - 4د. 


مزبور از طبقه روحانیون باشند, که خرافی بودن و فساد اخلاقی این طبقه 
می تواند اثار زیانباری را در دور کردن مردم از دیانت به جای بگذارد. 


در جهان مسیحیت به علت روش خشونت بار روحانیون درگذشته, و به 
دلیل انديشه های موهومی که هم اکنون نیز کلیسا عرضه می کند, بسیاری 
از مردم متمدن نلست به اساس دیانت بدبین و بی اعتقاد شده اند, و حتی 
افراد فراوانی به الحاد و کفر گرویده اند. 


اسکار لند بر - فیزیعدان آهویکانن - می نویسد: «در خانواده های 
ات وان ره وه و یت سا یا بت 
آورند مثل این که بشر به شکل خدا آفریده شده است. اين افراد. هنگامی 

که وارد محیط علمی می شوند و به فراگرفتن و تمرین مسائل علمی 
اشتغفال می ورزند» این مفهوم انسانی شکل و ضعیف خدا,؛ نمی تواند با 
دلایل منطقی و مفاهیم علمی متناسب باشد و در نتیجه بعد از مدتی که 
امید هر گونه سازش از بین می رود. مفهوم خدا ند ای شرع مار ند 
فکر خارج می شود.»(1) 


آیا منشاً این لغزش فکری چیزی جز همان تعالیم کلیساست که هرگاه از 
خدا سخن به میان می اورند, او را پدر مسیح می دانند؟ 


ذاتی دگرگون شده و متحوّل دارد و او را از مرتبه فوق ماه به تجشد می 
کشانند و به دارش می اویزند و به پندار نادرست پولس: «ملعونش می 
سازند تا لعنت بندگان را باز خرید کند» و سپس دوام جهان بیکران را بر 
عهده چنین موجود متحوّل و مُردنی و محکومی می نهند, البته جا دارد که 
«ماتریالیسم» با این شیوه از خداشناسی به پیکار برخیزد و بگوید: «خد| 
انسان ها را نساخته است بلکه انسان ها خدا را ساخته اند.» آیا کلیسا تا 


حدود زیادی مسوول شیوع الحاد و مادی گری در غرب نیست؟ 
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1- 209. اثبات وجود خداء ترجمه احمد آرام ص 16. 


کنت لئو تولستوی - فیلسوف مشهور روسی - می گوید: «...به خود گفتم 
(او) وجود دارد و فقط در همین لحظه که وجود او را تصدیق کردم حیات در 
من دمیده شد و من امکان ند کی را احساس کردم و لت وجود را درک 
نمودم. اما چون پس از تصدیق به وجود خدا در پی آن رفتم که نسبتِ خود 
را با او بدانم و چون در این مقام به تبعیتِ قوم, تصور خدایی را کردم که 
خالق ما است و در سه شخص تجلّی کرده و پسر خویش عیسی مسیح - 

نجات دهنده ما را - فرستاده است, آن خدا باز از من و جهان جدا گشت و 
چون تکه یخی در مقابل فد حاتم ات شند: 


باز چیزی در من باقی نماند و باز چشمه حیات در من خشک شد و من 
همچنان مایوس ماندم... .»(1) 


از اتنازات امتلام: توجه به عقل و فقل کرایی است و لذا با هر غفیدی ای 
که با اصول عقلی و عقلایی قطعی مخالفت داشته باشد به مبارزه درامده 
است و از همین جهت که تمام عقاید آن میزان عقلایی دارد, مشاهده می 
اسلام ی اند. این به نمونه هایی در این زمینه انشنازج: می کنیم: 

1 - لورد ندال از شخصیت های درخشانی که بعد از مطالعات و بحت 
ها نی زو وین معروقنه مخت اسام سای وا رخ راو 
و آن را اختیار کرده است, در کتابی که بعد از اسلام ادن در مورد 


9 غرب به اسلام نوشته, می گوید: «احتمال دارد برخی از رفیقانم 
گمان کنند که امر بر من غالب شده يا مسلمانان بر من 1 ه پیدا کرده 


با شنند, و اين کهان 3 ۹ ۳ 4 ۳ اعتقاد 
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1- 210. اعتراف, اثر تولستوی, ترجمه هوشمند فتح اعظم ص 89 - 90. 


کنونی من تنها در نتیجه بحث های سال های متمادی است... من باید این 
مطلب را اعتراف کنم که بسیار خوشحال شدم هنگامی که دریافتم تمام 
نظریات و تجربیاتم به طور کامل مطابق با اسلام از کار درامد... محبّت و 
الفت و تسامحی که در اسلام است بسیار نزدیک تر و بیشتر است از آنچه 
را که مسیح اورده, آن گونه که رجال مسیحیت در کنیسه های متنوع می 
گویند؛ از باب نمونه. : ملاحظه کنید عقیده تثلیثت را که با حالتی از تشویش 
آفرده که هر کز عقل آنترا جاور نمی کند. اين:عفیدم نزد آنان هدف غایی 
بوده و یکی از مهم ترین عقاید اساسی کلیسای کاتولیک به حساب می آید, 
که آکر ماش ان اعار ده باس یه طلاکت: ای کار تسه ام و 
نیز در مسیحیت ما را امر می کنند که اگر می خواهیم خلاصی یابیم معتقد 
به تثلیث شده یا از راهی دیگر بگوییم: خدا رحیم و قادر برهر چیزی است. 
و در عین حال ما او را مهم به ظلم و قساوتی می کنیم که نمی توانیم و 
راضی نمی شویم آن را به خونریزترین ظالمان بشر نسبت دهیم. 

من معتقدم که هزاران مرد و زن نیز همانند من قلبا مسلمانند ولی ترس 
از انتقاد و میل در اين که از جامعه طرد نشوند. آنان را مانع شده تا عقیده 
قلبی خود را اظهار دارند... 

من الان به سبب اسلام ونر خود را مسیحجی واقعی می دانم؛ بهنر از 
آنچه که قبلا برآن بودم و امید دارم که دیگران نیز همانند من با تمام 
تتعاجخت و افتخار به حقانیت اسلام اعتراف کرده و آن را صحیح ترین دین 


بدانند... 


ارویایی ها دائماً به اسلام به عنوان یک دین وحشی و عوام زده نگاه می 
کنند. در حالی که اگر آنچه را که محمدصلی الله علیه وآله به جهت از بین 


بردن توحش و عوام زدگی در درون شهرهای عرب انجام داد مشاهده می 
کردند, افکار خود را فور| تغییر می دادند... 


کلیساهای بسیار مشنیخی هر کدامشان با دیگری تناقض آشکازی دارد و 
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عقاید آن ها, کر هایین.ز| بر تعالیم مسیحیت بسته اند که هر گز باز نخواهد 
فد چ عفایدی. را حعل. کردم اند که فحشت عطیهی, وا در عقول انسان 
ایجاد خواهد کرد... من در طول چهل سال فکر کردم تا به اين حل صحیح و 
رای قطعی نزد خود رسیدم که تمام ترکیب های این دین خیالی. دست 
پرورده انسان است. نه تعلیمات الهی. و بر من واجب است که اعتراف 
کنم که دیدارم از شرق باعث شد تا دلم پر از احترام و تعظیم نسبت به 
دنز محمّدی گردد, دینی. شسلیش که به انسان فی. آموزد چگوته: در طول 
مدت زندگی اش خدا را عبادت کند نه اين که تنها در روزهای یکشنبه چنین 
نماید... 


هرک مخفدضلین الله علبه واله اسلخه نکشید سد در جاقعی که احتیاع 
شدید به جهت حمایت از زنتدکن تور یه آن بود. چه بسا ادعا شده که 
اسلام برای انتشار دین از شمشیر استفاده کرده است, ولی شدیدترین 
دشمنان اسلام که دز ان ایراد وارد می کنند عاجزند از این که کوچک ترین 
دلیل نا فالی را بیاودند که یت کنو وز فوید فدایت کباهتبا شخصی؛ 
پنامتن از کی استاده کردم ناسته. این ,جمانه - تکون که انم مطلب: ۱ 
من رشاند که کم اخلاق محمدضلی. الم لته والم تفا قاوت همان 
خود را تصاحب کرده است. 


از امتیازات اصیل اسلام تناسب آن با تمام جنسیت های بشری است. لذا 
تنها عرب ها نبودند که از اسلام پیروی کردند... دین محقدصلی الله علیه 
وله از همان ساعات اوّل ظهورش و در طول حیات پیامبرصلی الله علیه 
وله تاکید داشت که دینی جهانی است و قابل پیاده شدن در هر زمان و 
مکان است. و اگر برای هر جنسیبتی سازگاری زارد نه اور رآ وی برای 
هر عقلی نیز سازگاری دارد؛ زیرا اسلام دین فطرت است و فطرت در 
انسان ها با یکدیگر اختلاف ندارند و لذا اسلام با هر درجه از پیشرفت و 
تمدن بشری سازکاری دارد... .»(1) 


2 ای وان اه سای ات هس ی اساس ‏ 
اختبار کرده 


ص:104 


1- 11 2. ایقاظ الغرب للاسلام, لورد هیدلی. ترجمه اسماعیل حلمی 
بارودی. 


است. وی در تبیین محاسن اسلام که سبب شد آن را اختیار کند, می گوید: 


یکی از دوستانم از من سوال کرد: چرا دینت را رها کرده و اسلام را 
اختیار نمودی؟ من در جواب او سه دلیل را ذکر کردم: 


الا ويزم انسلام جیتی. عم درا است؛ دینی است منزه از بی خردی ها و 
خرافات؛ دینی است که فهم باطن و حقیقت ان اسان است. دینی است که 
با هر آنچه با عقل مخالف است مبرّا می باشد و در آن, گره های فلسفه 
الوهیت متراکم نشده است. 


ثانیاً: اسلام دینی است که متعرْض امور اساسی و اصلی می شود. و نیز 
دینی است که در صدر تاسیس قوانین دست اوّل طبیعی و فطری است. و 
هرگز بین علم و دین جدایی نمی اندازد, در عین این که علم دین را بر 
سایر علوم ترجیح می دهد؛ زیرا علم کرامت ها و دانش زندگی سعادتمند و 
باتوفیق است. 


کالنا: اسلام در غین آسانت. احکام عام و قهانین کاملی در جمیم مراحل 
زندگی بشر و در تمام جهات اجتماعی و اداری و جنگی و تجاری دارد. 


اسلام مشتمل بر دستوراتی است که راه ها را واضح کرده و انسان را به 
هو اس امه ام 
تنظیم کرده است. اسلام توجهی خاص به ظرفیت های موجود در رت 
بشر دارد؛ زیرا دینی است که برای این بشر امده که می خواهد در این 
دنیا زندگی کند.»(1) 


3 - دکتر بنوه (علی سلمان)؛ او شخصی فرانسوی است که بعد از بحث و 
مطالعه فراوان و تحقیق درباره قران. کزید: از مسیحیت کاتولیک بازگشته 
و به اسلام گرویده است. وی در مقاله ای در این بارخ فی مهیوة «فر قیلا 
دینی داشتم که روح و جوهر آن مرا نة ند کی دینی راهنمایی نمی کرد؛ 


زیرا عفاید مسیجیت, خضوصا مذهب کاتولیک هرک تزد من از مقبولیت 
لازم برخوردار نبود و برای من وجود خدا را ثابت 
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. از اين جهت شعور من نسبت به وحدانیت خدا مرا مانع می شد تا مبدا 
تثلیث را قبول کنم, همان گونه که به تبع آن بین من و اقرار به الوهیت 

مسیح حایل می پشد. و لذا بدون اختیار روحم با ۳ اول از شهادتمان؛ 
بعنی «لااله الا الله» و با حقیقت سوره اخلاص « قل هو اللَه احذ * الله 
الصَمذ دا تلد وم یولا * وَلَم یکن له کَفواً أَحذ» موافقت داشت. 


از اینجا روشن می شود که علت اصلی انتخاب اسلام توسط من به اسباب 
روحی محض باز می گردد, جز آن که سبب های دیگری نیز بوده که مرا در 
وارد کردن به این دین ترغیب کرده است که از بین ان ها رضایت نداشتن 
از «رهبانیت» است که این عمل به افراد سلطه ای می دهد که به اعتقاد 
آنان می تواند با آن. کارهای زشت بشر را محو نماید....»(1) 


4 - دکتر حمید مارکوس؛ او که فردی آلمانی است و دین اسلام را انتخاب 
کرده است, در مقاله ای در این رابطه می گوید: «من از طفولیت در خودم 
این میل شدید را می دیدم که هرآنچه مربوط به شئون اسلامی است را 
بخوانم, و لذا به طور دقیق ترجمه قرآن مجید را که در کتابخانه شهر ما 
بو حطس کر دم . در آن وقت: عظمت تنظیم تشریعی در قوانین اسلامی 
اثر بسیاری در نفس من می گذاشت, و آن نهضت عجیبی که شریعت 
اشتلامی در آن عصرها ایجاد کرد تانیر نهر اف در فکرم همانند انقلابی 
بزرگ گذاشت. آن گاه موفق شدم تا از نزدیک با مسلمانان ملاقات کرده و 
از آنان در «برلین» کمک بگیرم, و لذا بسیار از تفاسیر ملاصدرا درباره 
آیات قرآنی استفاده کردم. و بعد از مدتی که با این شخصیت فکری انس 
گرفتم. اسلام را برگزیدم. 


تشن از همه آنجد وا که مربوظ به شکوننشری. و ارتاط انسامن بود: 
افکا 
۳ 
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و تصورات مرا به خود مشغول کرد. اموری که در جاهای دیگر نیافتم و 
هرگز در غیراسلام سخنی از آن ها نشنیدم. توحیدی که اسلام معرفی می 
کند, عقیده مقدسی است که از هر گونه خرافاتی که با عقل و علوم جدید 
ار ای کار راسته ات مها هی وه سس فیدن مرفام 
در دین اسلام نمی بینیم و اين, امتیاز خاص و بزرگی است برای کسی که 
تمام قدرت و استعدادهايش را در راه علوم صرف کرده است. 


امتیاز دیگر این دین آن است که تعلیمات آن؛ تعلیماتی توخالی ۵ ارقانی 
صرف نیست که راه خود را کور کورانه در زندگی بشر دنبال کند, بلکه 
تعالیم اسلام, قواعد و احکامی است که در زندگی بشر به صورت ملموس 
نفوذ دارد. 


قوانین اسلام هرگز سلب اختبار و آزادی از فرد نمی کند, بلکه ارشاداتی 
است که هدف از ان تاسیس ازادی دست جمعی و عمومی است. 


در خلال سال های طولانی به کات به این حقیقت رسیدم که اسلام 
واسطه طلایی برای ربط بین زندگی فردی و زندگی اجتماعی است., که 
یکدیگر را به هم مرتبط می سازد... 1(۰) 


5 - کنود هلمبو ( کلف احمد)؛ او که نویسنده و روزنامه تکار دانمارکی 
است.؛ اسلام را اختیار کرده و درباره آن ی» گهند : «من از اعماق قلبم 
ایمان دارم که آینده عالم برای اسلام است, و نصرانیت به طور حتم از هم 
پاشیده می شود. انسانیت راحت نمی شود مگر زمانی که تعالیم محمّد و 
عیسی را پیروی کند. ولی نصرانیت ت مملوٌ از عقایدی است که من آن ها را 
تقی تممم و خاک ای هم برات ان کمن تا 

من شما را به عواملی که سبب شده تا در دین تحوّل پیدا کنم خبر می 
دهم. اما اسباب جوهری بر من دشوارتر است تا ان ها را تغییر دهم. و 
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اشکار تسایس ان کب آمانم به. اساات راسه است وتا خدا واه باق 
تقواهد ماند موز لزل تعواهد یمن متعدم که عاام بین ده اهر است: 


یکی کفر که در روسیه پیش می رود و ماده را خدا فرض کرده اند؛ کفری 
که به زودی زمین گیر خواهد شد, علی رغم تلاش هایی که شخصیت های 
1 ما کسیست. و سر کنش پز آی پیشر فت آن انجام دادن 


و دیگری اسلام؛ دینی فطری و آسان که انسان را به ایمان به خدای عزیز 
امر کرده و آیات قرانش به راه تس کار وت ی تحا ند هلا مرخ بة آن 
ایمان ثابت دارم... .»(1) 


6ب کشت سح ورن ای که کشتیی انکلشی توف بع از مطالیه 
بسیار درباره اسلام, پی به حقانیت آن برده و آن را انتخاب کرده است. وی 
در اين باره می گوید: «بعد از آن که به عنوان (قسیس) منصوب شدم, 
مشاغل مربوط به کلیسا را رها کرده و اوقاتم را صرف معالجه مریض ها 
و براوردن حاجات افراد و حمایت از حیوانات نمودم, تا از اعمال فرقه 
«ارتودوکس» و ساير فرقه های مسیحی اطلاع پیدا کرده. مقدار توجه آن 
ها به رفاه عمومی و نیز صدق نیت آنان را در کارهای خیریه امتحان کنم. 
ولی - مع الاسف - در آن ها غیر از مظاهر ریا و عقاید خرافی محض نیافتم. 


اری, بسیط بودن و سادگی دین اسلام و صحت طبیعی و واقعیت سیره 
مسلمانان, اثر نهایی خود را در من گذاشت تا تصمیم قطعی خودم را برای 
پذیرش این دین بگیرم و الأن دز وق انافتتی. ی بان مره نک هدفه ود 
زندگی خود دارم و آن توفیق بر کامل ترین و تمام ترین خدمت عمومی 
الهی در طول زند گانی و در راه جداق واحدی ای ۳ 9۱۷ او شریکی 
۳ بزای. هن عفر ماه است. ی ۳۷ انیت کت نه. گنک ۱:۵ 
کوشش فراوان در راه اسلام و مسلمانان نمایم. 
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مها ام و امس رصان و 


مرا بنده ای کوچک و خادمی حقیر در راه هدف بلند و پاک که همان برادری 
انسانی در سابه ایمان به خدای متعال و در خدمت بشریت در سطح جهان 


من در اینجا اعلان می کنم که در این قضیه ام هیچ اکراه با نفوذ و فشار 
خارجی وجود نداشته است. و این تصمیم و عزمم در انتخاب این راه در 
کمال ازادی و اراده خودم بوده است... .»(1) 


او در نامه ای که به رئیس جمعیت شیعی امامی در لندن «سیدمهدی 
خراسانی» نوشته, می گوید: «همانا قلوب و ارواح ما نهایت شوق و 
اشتیاق از آن زبانه می کشد تا بتواند از دعوت کر فعال به دین اسلام 
در سطح عالم باشد و از خدای عظیم مسالت می نماییم که به ما حیات 
سالم همراه با صحت عنایت فرماید تا به این هدف مقدس موفق شویم... 
(2) 


7 - دنیس وارینگتون فرای؛ او که یک شخصیت استرالیایی است. بعد از 
تحفیق فراوان به دین اسلام گرویده است. وی درباره علت پذیرش 
اسلامش می گوید: «بر اسلام و تعلیمات ی سزاوار است که روح 
جدید را در کالبد انسان ایجاد کند: اسلامی که دارای منطقی سالم و 
موافی با ول شا و یله از ام مه رل الم 
چقدر اين دو کلمه زیبا و چه بسیار عالی و لذت بخش است. در اینجا آن 
تکلفات سنگین؛ از قبیل: پدر, پسر» رو القدس, نیست. آن 0 
که روح های آزاد از آن فرار می کند و عقول بشر به هر اسلوبی که برسد 
به آن ها قانع نمی گردد. 


به طور حتم روح اسلام. روح جدید بوده و منهج و روش آن قابل تطبیق بر 
دنیای امروز است. مشاهده کنید قانون مساوات بشریت را که از مدت ها 
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را را ام سا ۱ ی 


آن را هی دهد: در حالی که وضع موجود در خود کلیسا این گمان را باطل 
می کند, بلکه این ادعا شعاری توخالی و جدای از حقیقت است؛ زیرا نظام 
طبقاتی که در سلسله شخصیت های دینی از پاپ تا اسقف و... موجود 
است. نظامی است براساس تفاوت طبقاتی, و این به جهت دسرسی بر 
امتیازات و درجات در کلیسا است. ان ها اسم دین و رب را به جهت 
رسیدن به اهدافشان یدک کشیده اند. چقدر فاصله است بین چنین نظامی 
و نظام اسلامی که به محمدصلی الله علیه واله وحی شده است....» 
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نصارا معتقدند که حضرت آدم علیه السلام تحت تأثیر همسر خود مخالفت 
امر خدا نموده و از مقام عالی خود سقوط کرد و از انجا که او پدر جنس 
بشر است لغزش او به نسلش تعدی و سرایت نمود, و لذا هميشه این 
طبیعت فاسد در وجود فرزندان ادم وجود دارد. حال سه راه در مقابل این 
خطیئه می توان ترسیم نمود: 

1 - خداوند. همه بشر را جزا دهد, بدون ترحم بر احدی. 

2 - همه بشر را به رحمت واسعه خود خلاصی بخشد. 

3 - تنها کسانی که از فساد و گناه توبه کنند رهایی بخشد. 

طریق عدل احتمال سوم است.؛ ولی مسیحیت معتقد به صلب و فدا است؛ 
یعنی معتقد است که خداوند حضرت مسیح را فرستاد تا با فدا کردن خود, 
انسان را از خطاهايش رهایی بخشد.(2) 


در رساله پولس به اهالی رومیه آمده است: «همان گونه که گناه از ناحیه 
وان نم کان رد مت اه و به تمام مردم 
سرایت نمود. ؛ زیر| همه خطا کردند ((3) 


و مان شاک اهاست ما مت اد ماب 
است که مسیح به جهت ما از دنیا رفت: زیرا ما خطاکار بودیم... 6 
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اعتقاد به قدا در آیین بودا 


با مراجعه به تاریخ و آیین بودا پی می بریم که در اين آیین, اعتقاد به فدا 
شدن به جهت آمرزنشن کناهان بوده است. 


لبی هوک می گوید: «به عقیده بوداییان؛ بود| هم انسان و هم خداست که 
در این جهان لباس ناسوتی پوشید تا مردم را راهنمایی کند! فدای گناهان 
آنان شود! راه آنتنایتخن را ؛ به آنان نشان دهد... همه این ها عفیده تمام 
بوداییان است.»(1) 


ماکس مولر می گوید: «بوداییان معتقدند که بودا می گفت: همه گناهانی 
را که از بشر سر می زند من به گردن می گیرم تا جهان رستکار 
گردد.»(2) 


خرافی بودن عقیده 


این افسانه خرافی که: «خدای جهان اقنومی از وجود خود را به صورت 
انسانی از شکل مریم برآورد تا به دار آویخته گردد و هرکس بدو ایمان 
آوَرد آمرزیده می شود» حقا که اندیشه ای کودکانه به شمار می آید و مایه 


شرضد کی عفل آدمی. انست که پر مهن ان زا با کرنم نو ان آن.وفاغ 


می کنند. 


آپا میداً بی کران هستی که همه چیز را در اختیار دارد و بر هر کاری 
تواناست نمی تواننست غیر از راه به دار آويخته شدن؛ گناه بندگانش را 
بیامرزد؟ 


آیا خدای جهانیان با همه لطف و رحمتش, پیش از میلاد مسیح هیچ گاه 
بندگان گنهکارش را نمی آمرزید؟ 


آپا ایمان به چنین انديشه ای, اهانت به مقام اعلای خد | شمرده نمی شود ؟ 
اشکالات صلب و فدا 


اعتقاد به این که حضرت عیسی علیه السلام به دار آویخته شد تا گناهان ما 
امرزیده شود با 
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تبأنات ف فیر‌هایی که ذگر شد از اشکالات کیتا کوتی بزخنردار آزرن 


1 - اگر خطا از حضرت آدم و همسر اوست., چرا به نسل او سرایت ت کند و 
چرا دیگری جرم او را تحقلکند؟ این ی مخالفم با عدل خداوند است. و لذا 
در قران کریم می خوانیم:«الا تزر ر وازرة ور ای * وان لیس للاْسان 1 
ما سعی :(1) «که هیچ کس با و ام ری ها قه نزن نمی کیان اک 
برای انسان بهره ای جز سعی و کوشش او نیست.» 


2- این عقیده خلاف عهد جدید و قدیم است؛ 


«هرگز پدران به عملکرد فرزندان کشته نمی شوندر و نیز فرزندان به 
عملکرد پدران به قتل نمی رسند., بلکه هرکسی , به گناه خود کشته می 
شود.»(2) 


«نفس خطاکار است که می میرد. پسر متحقل گناه پدر نمی شود. و پدر 
نیز متحمل گناه پسر نخواهد شد. نیکی نیکوکار بر خود اوست و شر شرور 
نیز بر او خواهد بود. و شریر در صورتی که از تمام خطاهایی که انجام داده 
باز گردد و تمام فرایض مرا حفظ کند و حق و نیکی جاری سازد. همانا او 
زندگی خواهد نمود و نمی میرد.»(3) 


ب) در انجیل مرقس و مثّی و لوقا قصه شخصی را نقل می کند که از 
عیسی درباره رسیدن به صلاح سوال می کند و او در جواب تنها امر به 
معروف و نهی از منکر می کند, نه اين که بگوید: من به دار اویخته می 
شوم و به توسط آن گناهانت آمرزیده خواهد شد.(4) 

3 - مسیحیان برای حضرت آدم علیه السلام گناه ثابت می کنند در حالی که 
انبیا باید معصوم باشند. 


ص:113 


1- 223. سوره نجم, آیه 38 - 39. 
2 224. سفر تثنیه 24 / 394 رقم 16. 


3- 225. سفر حزقیال 18 / 1799 / 20 و 21. 
4 226. مرقس 10 / 158 / 17 - 21 , مثی 90/19 / 16 - 21 , لوقا 
8 / 255 / 18 - 22. 


4 - نصارا معتقدند که عیسی علیه السلام متحمل صلب و لعن شد؛ زیرا 
شخص مصلوب ملعون است. معنای این لعن نسبت به حضرت عیسی 


چیست ؟(1) 


اعتقاد .یه قداءعة مسارم آن استت که ین مخرم و یر مجرم فرفی 
نباشد. 


- اگر بر فرض محال بپذیریم که خدای جهان آفرین به صورت انسانی 
ستمدیده درآمده و به صلیب کشیده شده است ! باز هم نمی توان قبول 
کرد که ایمان به این ماجرا؛ گناهان زشت و صفات ناپسند را در آدمی نابود 
می سازد و مایه فلاح و رستگاری انسان می شود. پاک شدن انسان از 
9 رذیله و 9 اخلاقی. مرهون تربیت صحیح و مجاهدت های پیگیر 


السلام فرمود: «بدانید که تا نیکی شما از نیکی 7 بهود و فریسیان 


بنابراین ۰ فلسفه فداء, وجه صحیح و معقولی ندارد. 
«پولس درنامه خود به غلاطیان گفته است: «مسیح ما را از لعنت شریعت 


فدا کرد؛ چون که در راه ما لعنت شد, چنان که مکتوب است: ملعون است 
هر که بر دار اویخته شود.»(3) 


این سخن مفالطه ای بیش نیست؛ زیرا نزد خداوند هیچ گاه بی گناهی چون 
به دار اويخته شود ملعون نخواهد بود, تا چه رسد به این که با ملعون 
شدنش قدای دیگران گشته و ملعون بودن ایشان را باز خرید کند. 


پولس, سخن تورات را در این زمینه تحریف کرده است؛ زیرا در سفر تثنیه 
آمده است: «و اگر کسی گناهی را که مستلزم مرگ است کرده باشد و 
کشته شود و او را به دار کشیده باشی, بدنش در شب به دار نماند. او را 
البته در همان روز دفن کن؛ زیرا ان که به دار اویخته شود ملعون 


خداست.» 


ص:14 1 


1- 227. رجوع شود به المیزان ج 3 ص 292 - 305. 


و تسالم لش به یانب اس فشمار 13 


)1( 


همان گونه که ملاحظه می شود حکم کلّی تورات مربوط به گناهکارانی 
است که در خور مر‌گند, نه مسیح پاک و بی گناه! و پولس به طمع آمرزش, 
ی وا ام اه ی تون 


7 - همان گونه که اشاره شد عقیده صلب و فدا در اناجیل اربعه به آن 

اشارن ده است:و ها < کی از ات رساتل لس خصوضا ساله او 

به رومانیین ادخ است, و او اژلین. کشسی است. که از آن سخن. به میان 

آورده است.(2) و اين ۳ نم در کل حظرت: میج غانه ااتسلام وه 

شاگردانش نیامده است. آیا ممکن است که عقیده ای صحیح را تنها پولس 
به آن اشاره کردم باشد؟۱ 


به اعتقاد ما از آنجا که پولس, مسیحیان را قبل از آن که توبه کند - بسیار 
اذیت و ازار کرده و انان را به جهت ورود در مسیحیت به قتل رسانده 
است., لذا پی به عظمت خطای خود برده و به جهت ارام کردن درون خود 
خیم کردار غلط و خطاهایش. این عقیده را ابداع کرده زا وجدان خود را 


8 - چه گناهی کرده اند مردمی که از زمان حضرت آدم علیه السلام تا 
زمان حضرت مسیح علیه السلام می زیسته اند که همگی تکویناً خطاکار و 
بد سرشت باشند! ولی افرادی که بعد از حضرت مسیح علیه السلام و به 
دارآویختن وی بت نبا آمژند باک:سسرشت باشند ۱ | این چه یعیضی در انیبان 
ها است؟! آنان می گویند: «خطاکارانی که قبل از اين ساعت - به دار 
رفتن مسیح علیه السلام - از دنیا رحلت کردند, همگی هلاک شدند. و اما 
صاحان قلوب رای هگن به اضه خلاضی از ,وبا رمق این آمری است 
که به: نطور واصم تعممر فی کند فرود آمدن فسع به حمتم را ۶ آنن 
نفوسی که انتظار امدن او را می کشیدند را نجات دهد.»(3) 


و داوود و اسحاق و یعقوب و تمام انبیای عظام علیهم السلام که قبل از 
حضرت عیسی علیه السلام 


ص:15 1 


اه 1 19 
ازمسی فی العکر الاسامس 545: 


آمده اند همگی داخل دوزخ شده و به انتظار آمدن حضرت عیسی علیه 
السلام فده آندغا ان .ها را عجات دهداا این مظلین است کهبا قظرت. و 


ظهور خط مخالف 


در مقابل این عفیده و نظریبه پولس: افرادی از بزرگان مسیحیت جبهه 
گیری کرده و به مخالفت پرداختند که آز آن جمله «پلاگیوس» است. این 
روحانی انگلیسی که متولد 370 میلادی است معتقد بود که گناه حضرت 
آدم علیه السلام فقط در خودش تأثیر داشت. و روح هر انسانی مستقیماً 
به توسط خدا| و بدون گناه آفریده می شود و از تمایلات فاسد آزاد است, 
و می تواند همانند آدم از خدا اطاعت کند. طبق این نظریه, خداوند فقط 
گناهانی را به حساب انسان می گذارد که شخصاً و از زفین. عفد آن را 


انجام دادم آنشت: 


او به جهت ابراز این عقیده در شورای کارتاژ (418 میلادی) محکوم شد و 
به اصرار «اگوستین» از سمت خود خلع گردیده و بدون سروصد| سر به 


۲ , ِ ۲ ۰ 


ص:116 


(1) 
پسر بودن مسیح برای خداوند 


اشاره 


در کلمات مسیحیان, تعبیر از «فرزند خدا» زیاد به کار می رود این تعبیر 
بر گرفته از اناجیل است: 


ك ِ در انجیل مرقس می خوانیم : 1 رئیس ِ از او سوال 9 
هستم.»(2) 


2 تال انجیل مئّی آمده است: «آن گاه خطابی از آسمان در ر سید که این 
است پسر حبیب من که از او خشنودم.»(3) 


3 - در انجیل لوقا آمده است: «فرشته بدو گفت: ای مریم! ترسان مباش؛ 
زیرا که نزد خدا نعمت یافته ای؛ و اینک حامله شده, پسری خواهی زایید و 
مسمی شود....»(() 


4 - در انجیل یوحتا آمده است: «یحیی گفت: و من دیده ام و شهادت می 
دهم که این است پسر خدا.»() 


علامه طباطبایی رحجمه الله می فرماید: «مسیحیان در پسر بودن حضرت 
مسیح برای خداوند, سه قول دارند: 


ص:117 


1- 233. تحقیقی در دین مسیح ص 60 د. 
2 234. مرقس 14: 61. 

3- 235. متی 3: 17. 

4 236. لوقا: 30 - 35. 

5- 237. یوحیْا 1: 34. 


1 قول علکانیه که فانلید یه آنن که غیشن: ند خآقفین شد زیر 


2 - قول تسطوریه که می گویند: پسر بودن عیسی برای خداوند؛ مثل 
اشراق نور است بر جسم شفاف جون بلور, و در حقیفقت اینان قائل به 
حلول هستند. 


3 - قول یعقوبیه؛ ؛ که قائل به انقلاب اند؛ یعنی خداوند معبود مجژد. به 
غشسی که دارای کته حور است متقلتب: شند. 


هر کس که مطالعه ای از عهد جدید داشته باشد پی می برد که حضرت 
مسیح علیه السلام تأکید فراوانی بر فرزند انسان بودن خود داشته است. 
که فی: توان مطابق اماری که ذر این باره دادم شده کفت که 27 مر تبه. در 
انجیل متثّی و 12 مرتبه در انجیل مرقس و 21 مرتبه در انجیل لوقا و 10 
بار در انجیل یوحتا از حضرت مسیح علیه السلام تعبیر به «فرزند انسان» 
تکرار شده است. 


انسان از اين تأکید فراوان پی می برد که حضرت عیسی علیه السلام 
درصدد توجیه مردم و آگاهی آنان از جنبه بشریت و انسان بودن خود بوده 
است تا کسی ادعای الوهیت در حق او نکند. و این تأکیدات فراوان را نمی 
توان به واسطه چند تعبیر از فرزند خدا بودن او 29 
خصوصاً آن که می توان این گونه توجیه کرد که به جهت شدّت ارتباطش با 
خداوند از او به فرزند خدا| تعبیر شده است.؛ همان گونه که درباره سلمان 
از پیامبرصلی الله علیه وآله رسیده که فرمود: «سلمان مثا اهل البیت»؛ 
سلمان از ما اهل بیت است. 


توجیه دیگر این که بگوییم: ارباب کلیسا به جهت تکمیل فصول عقیده به 
صلب و فدا و عقیده تثلیث, تعبیر فرزندی خداوند را برای حضرت مسیح 
علیه السلام اورده و به اناجیل تزریق کرده اند. 


ص:118 


مخالفت قرآن با فرزند خدا بودن مسیح 


قرآن کریم اعتقاد به پسر بودن حضرت مسیح علیه السلام را از راه های 
توا کون باطل عسرقع انشت: 


الف) قرآن به طور کی فرزند داشتن را از خداوند نفی کرده است؛ خواه 
عیسی باشد يا شخصی دیگر, و اعتقاد به آن را به بهود و نصارا و بت 
ترستان: تست ی ذهد, آنجا که می فرواید:وقالت الیقوت غرنم این الله 
وقالت الصاری القسیخ لین اللّه ذلک قَوََهمْ بأفوَامهم یضامون قَوّلّ الذین 
کقروا من من قَبل تلهم ۳ ات یوّفَکونَ»*(1) «و یهود گفتند: عزیر پسر 
خداست. و نصار| گفتند: مسیح پسر خداست. این سخنان آنان است که بر 
زبان جاری می کنند و با ان خود را مشابه کافران مشرک پیشین می کنند, 
خداوته آن ها را هلاک اند کمرا نان شحوا کت در سوه 


1 - «بدیعٌ السَماواتِ ب الأْض نی کون آ لة ولد ول تک له صاحبة وحلق کل 
0 3 وَهَة یکل" شی ۶ لیم >" ۳4 «او بدید آورنده اناد ها و زمین 


2 


است. چگونه ِ است فرزندی داشته باشد, در صورتی که همسری 
نداشته, و همه چیز را آفریده, و به همه امور دانا است.» 


ِ «الذٍی ل ملک السْماواتِ وَالأَرَض ول بخد ولد ول تک َو شریک فی 
۳ وحَلقَ کل شی 4 ء فقدرةه تقدیرآ» (3) «خدایی که فرهاتروانت. استضان 
ها و زمین از آن او ۳ و فرزندی برای کی نگرفته و شریکی 3 
فرمانروایی ند آنترته: و همه چیز را خلق کرده و با دقت. اندازه آن را معین 
فرموده است.» 

- «وقالوا ائحَدّ ال ود سبُحاتة بل له ما فی السّماوات والارْض کل له 
۵9 [یهود و نصارا و مشرکان] گفتند: خدا فرزندی برای خود 
اتتخاب کردم است. او 


ص :119 
1- 38 2. سوره توبه, آیه (داد. 


2 239. سوره انعام, آیه 101. 
3- 240. سوره فرقان؛ ایه 2. 


4 241. سوره بقره, آیه 116. 


پاک و منژه است [از آن که فرزندی داشته باشد] بلکه هرچه در آسمان ها 
و زمین است ملک او است. و همه در برابر او خاضع اند.» 


ب) راه دیگری که قرآن برای ابطال فرزند خدا بودن مسیح پیموده. این 
است که اشاره به زندگانی مسیح کرده و ولادت و بشریت او را به طور 
کامل تشریح می کند. 


هنگامی که نصارا بر فرزند خدا بودن مسیج تکیه کردند و تولد او از غیر پدر 
را دلیل بر آن گرفتند, خداوند متعال در رد استدلال آن ها قصه خلقت آدم 
را یادآوری کرده که بدون پدر و مادر خلق شد:«اِنّ مَتّل عیسی یلد عنْدّ ال 
کمتل آدم حَلقَهْ من ثراب نم قال له کن قیکون»؛(1) «همانا مثل عیسی 
نزد خدا همچون متّل آدم است که او را از خاک آفرید, سپس به او فرمود: 
موجود باش. او هم فوراً موجود شد.» 


توجیه گرایی نیز نمی تواند مشکل اساسی را از میان جامعه برطرف 
سازد؛ زیرا گرچه دانشمندان با توجیهات خود درباره اطلاق فرزند خدا بر 
حضرت مسیح بتوانند خود را قانع کنند ولی مردم عادی و عامی این کلمات 
را بر معنای حقیقی خود حمل کرده و خود را به شرک و کفر می اندازند. 
لذا قرآن کریم به طور "موم این گونه تعبیرات را مورد سرزنش شدید 
قرار داده. می فرما ید: گرچه این گونه تعبیرات در زبان آن ها جریان دارد 
ول از آنخا که شبية قول مثشیر کان است هور د تفرین ما قرار دارند.۱ 12 


نقه ادله هار بر الخشی چیه ان ااسلام 


مسیحیان که قائل به الوهیت حضرت مسیح اند, به ادله ای چند تمسک 
کرده اند: 


1 - در اناجیل از حضرت مسیح به فرزند خدا تعبیر شده است. 
پاسخ 


اقلا آکر بر حضرت سبح علبه.السلام. قعییر به: فرزید خدا شدمر در اتخیل 
ها از او به فرزند انسان نیز تعبیر شده است. 


ص:120 


1- 242. سوره آل عمران, آیه 59. 
2 243. رجوع شود به ایه 30 از سوره توبه. 


در رساله اعمال رسولان از قول پطرس. عیسی «بنده خدا» نامیده شده 
است.(1) و در جایی دیگر از حضرت عیسی با عنوان «بنده قدوس» خد 
یاد شده است.(2) 


«جان بی ناس» می گوید: «شک نیست که او - عیسی - خود را رسول 
الهی می دانسته است و یقین داشته که خداوند او را به پیغمبری برا: 
است. او مانند عاموس نی بر ان بوده که خدا| وی را بر نو رای 
ارشاد خلایق فرستاده است.»(3) 

لذا باید تعبیر به فرزند خدا را تعبیری مجازی دانست. به این معنا که 
حضرت مسیح, قرب و نزدیکی زیادی به خداوند دارد؛ همان گونه که فرزند 
تاباه هغلوم تست که اب تبیر از خاتب حضرت کسی علیه: الساام پاش 
تاک مه اسان کفی ارات سل انش 


2- در انجیل یوحتا اون است : «مسیح رت ها گفت: شما از عالم پایین و 


اما من از عالم بالا هستم. شما از این عالم هستید اما من از این عالم 
نیستم.»(4) 


پاسخ 


است.(3) 


3 - در انجیل یوحثا آمده است: «من و پدر یکی هستیم.»(6) 


پاسخ 


الا حضرت عیسی علیه السلام نزد مسیحیان دارای نفس ناطقه است و 
به این اعتبار نمی تواند با خداوند که وجود محض است مثحد گردد. 


تاتاتمل طصی عویر ور ی اون مارد نون اس 13 


4 - در انجیل یوحن 0 است: «کسی که مرا ببیند به تحقیق پدر را دیده 


ص1۳ 12 


2 وشتولان 137 

2 245. همان, 27/4 و 30. 
3- 246. تاریخ ادیان ص 596. 
4 247 انجیل یوحیا 8 / 23. 
5- 248. انجیل پوحا 15 / 19. 
6 249. همان, 10 / 30. 
07 همان: باب 17 


چگونه تو می گویی پدر را به ما نشان ده. آیا ته اشان دا که مه وی ندز 
و پدر در وجود من است. کلام که به آن امن رتم حات دم سس 
نگفتم, و لکن پدری که در من حلول کرده این اعمال را انجام می دهد.» 


پاسخ 
اولا: ریت خداوند در دنیا نزد نصارا ممتنع است. 
کانبا هخا شم وحن بدا ند دی متسه وا ا یال مه دوم 


قالبا: تضارا اعتر اف :اند که مود ار حصض رت را کرفتهز یه دار آونختند و 
ضلع او را شکستند و لذا جزع شدید نمود. چگونه ممکن است کسی با 
خداوند یا کسی که خداوند در او حلول کرده. چنین کند؟ 


رابعا: به تواتر به اثبات رسیده که حضرت عیسی رغبت و میل شدیدی به 
ایا اه ی 2 
مقام الوهیت رسیده, چنین باشد؟ 


خامتهان اب تین ممکت اس ایا اد کرت یی یه 
السلام مظهر صفات جمال و کمال الهی است و لذا هر کس او را نظاره 
کند گویا خدا را نظر کرده است. 


نی وی که ای اما ای ای امه 
گرفت؛ کان‌هانی که نما از غهده خداو‌ند ترقی. آید: 


پاسخ 
در جای خود به اثبات رسیده که معجزه و امر خارق عادت. فعل بشر با 
کمال است که به جهت قرب به خداوند, با اذن و اراده و مشیت او, در 


خاو اش یر 


وت رتیت عیشنی علیت الساام کی وی که بوی د ی ترفرم را 


پاسخ 


اگر به جهت این که حضرت عیسی بدون پدر متولد شده, باید معتقد به 
اآشت ام هم یی دافلی اس میم سضرت انم له لام 
اعتقاد پیدا کنیم در حالی که هیچ کس حتّی نصارا چنین اعتقادی ندارند. 
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7 - حضرت عیسی کسی بود که خداوند متعال از روح خود در رحم حضرت 
مریم دمیده است. 


پاسخ 


اوّلا: در مورد حضرت آدم علیه السلام نیز چنین بوده است؛ زیرا| مطابق 
آنچه در قرآن کریم آمده است. خداوند از روح خود در جسد حضرت آدم 


علیه السلام دمید. 

ثانیا: تس ی چنین چنین لست که خداوند در آن هل روح می 
دمد. آنجا که می فرماید: 2 انشاناة خلقا اخر فتبازرک اللهٌ احسن 
الخالقین» (1) 


نالنا: انتساب روح به خداوند در مورد حضرت آدم و عیسی علیهما السلام 
جنبه تشرژفی دارد, نه این که ذات خداوند در کالبد اين دو پیامبر حلول کرده 
باشد. 
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1- 251. سوره مقمنون, آیه 14. 


صلیب نزد مسیحیان, ِِ از رز شعارهای تی است که ۳ آی خاص 
ی کر بای وا 


گیرد. 


سبب تقدیس صلیب دو جیز است: 


1 - این که صلیب وسیله ای است که خلاصی حضرت عیسی علیه السلام 
نزد مسیحیان به توسط آن انجام گرفته است و نیز سر فدا , نث آن کاضان 


شند. 
2 ضایب علاهتی انست کد خضرت مش علیه الفنلام آز ظهور آن فیل او 
امدنش خبر داده است.(1) 


در انجیل مثی آمده است: «و در این هنگام است که علامت فرزند انسان 
ظاهر می گردد.»(2) 


و نیز آمده است: « هرکس صلیبش را برنگیرد و مرا متابعت نکند مرا 
مستحق نخواهد بود.»(3) 

اشتالات شفار صلیتب 

نوا سفکن فتعاریت ضایت: اشکالاتی مار | زورت: 
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22 الاالی التفیته هه 2 ی 09و 


2- 253. مثی, 24 /30. 
3- 254. متی. 


1 - استعمال صلیب و رمزی کردن ار شعاری معروف بین مسیحیان تا 
قرن چهارم میلادی نبوده است, تا اين که قسطنطنین به بیت المقدس رفته 
و صلیب را از زیرزمین در خرابه ای بیرون اورد و آن را در غلافی از طلا 
قرار داد و به قسطنطنیه برد.(1) 


2 - تورات تصریح دارد که باید از مصلوب بر چوبه دار خلاصی جست تا 
زمین نجس نگردد.(2) و این با خمل و دست کرفتن آن شاز کاری. تدارد. 


3 - حضرت مسیح علیه السلام امر به تقدیس صلیب نکرده است. و 
1 ای که ی ان کر ی 
مطلب را یوحّا در انجیلش آورده است بدون آن که اشاره ای به صلیب 
داشته باشد؛ زیزا در آنجا آهذه انتبت: ‌» اگر کسی مرا خدمت می کند پس 
ای اه ایکا ص سا یواست 
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1 255 اللالی المصنوقه م1 .ض 163 
62و تفر یه 21 ور 


)1( 


هبانیت 


از زمان حواریون تاکنون, برخی از مسیحیان به تقلید از مسیح علیه السلام 
تجژد و زهد را شیوه زندگی خود قرار داده اند. 


بیشتر رسولان؛ از جمله پطرس ازدواج کردند ولی پولس مجرد می 
زیست. تجزد در آغاز با عقیده به بازگشت قریب الوقوع عیسی علیه 
السلام و فرا رسیدن روز پایانی ارتباط داشت ولی با روشن شدن این که 
بازگشت مسیح نزدیک نیست تجرد نشانه روابط جدید در جامعه مسیحیت 
شناخته شد. 


بنیان گذار نهضت رهبانیت را معمولاً شخصی به نام آنتونی (251 تا 356 
م) می دانند که در سن 20 سالگی کلیه اموال خود را فروخت و پول ان را 
به فقرا داد و خود به غار دور افتاده ای رفت و روزها را در تفکر سپری می 
کرد. در اغاز, تقدس او چنان پیچید که بسیاری به نزد او رفته و در غارهای 
مجاور وی ساکن شدند.(2) 


نهضت رهبانیت در قرن چهارم به صورت حرکتی وسیع درآمد و در اواخر 
قرن ششم ريشه عمیقی در کلیسا دوانید. این حرکت هنوز هم جایگاه 
مهمّی در کلیسای کاتولیک دارد.(3) 


برای رهبانیت. مبانی و اصولی ذکر شده است: 

1 عتفکر هجرت ۵ دورق از غالم و زهد در ستاغ آرده 
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1- 257. یوحیا, 12 / 26. 


2 258. سرگذشت مسیحیت ص 124. 
3- 259. همان. 


در انجیل منی آمده: است: «اکر مین خواهی کافل. پاشی برو و املاک خود 
را بفروش و به فقرا عطا کن که در این صورت برای تو گنجی در آسمان 
است. آن گاه بیا و مرا متابعت کن.»(1) 


2 - فکر پناه بردن به کوه ها و بیابان ها؛ 


۳ 


3 - جدایی از زن؛ 


پولس در رساله اول خود به اهل قرنثیه می نویسد: «خوب است برای مرد 
که تماس با هیچ زنی نداشته باشد.»(2) 


4 - فقر؛ 
متا آین عمل؛ ز فد مسو تخل شدن دردهای. آوسشت: 
5 - اطاعت از رسا؛ 


صاحبان ریاست و قدرت خضوع کنند.»(3) 
اشکالات رهبانیت 


عقیده رهبانیت از جهات مختلف دارای اشکالاتی است: 


1 - فکر رهبانیت در قرن دوم میلادی, بعد از رفتن حضرت مسیح علیه 
السلام پدید امد. و این خود دلیل بر این است که از بدعت های در 
مسیحیت می ۹ قرآن کریم ۳ ِ ژمینه می فرماید: «ورهبانية 
ابْتدغوها ما کتبناها عَلَيهِمُ» ؟(4) «رهبانیتی که را بدعت خذار ون ما برای 


آن ها ننوشته بودیم.» 
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1- 260. متّی 19 / 21. 
62 سضشاله اول به اه فره 17 


3- 262. رساله به طیطس 3 / 1. 
4- 263. سوره حدید, آیه 27. 


2 - اسلام برای رسیدن بشر به کمال و سعادت و لقای الهی, برنامه ای 
مقرر کرده که می تواند انسان را در عین دلالازابا مردم به سرمنزل 
مقصود برساند, و هرگز احتیاج به رفتن به غار و بیابان نداشته باشد. 


3 - دوری از مسائل جنسی, سبب نابودی بشریت است. 


4 - زهد به معنای نداشتن علقه به دنیا و مظاهر آن است, نه استفاده 


نکردن از متاع دنیا. 
ری را کف اساام این ی کم ات ان ان است که 
من عین ربط و فقر ذاتی خدایم و هر چه دارم از آن اوست, نه این که 


انسان به دنبال مال نرود و فقیرانه وک و این است معنای آن که 
پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله فرمود: «الفقر فخری»؛ یعنی فقر افتخار 
فن آنت. 


6 مظانق سکم عقل سور ات فیزیفت. اتلام اظاعت از رختنای. که 
حکومتشان مشروع بوده و به احکام خدا| دستور می دهند, لا زم است, نه 
اطاعت از هر حاکمی. 


از ترخی ایات قرآن کر یم استفاده می شود که رهبانیت با شرایط خاص آن 
مورد مدح خداوند واقع شده است, آنجا که می, فرماید: «وَلتجدنَ ارم 

وه دیق امتوا الذین فالوا ا۲ تضاری دلگ یان موم قسیسسی: قرهانا 
انم لا یستکیون» ات ار هه کین با ال آمان سا 
۹9 بافت که کفیند.سا تضرانی هشیم آنن<وفتین تضارا با مشلمانان 
بدین سبب است که برخی از آن ها دانشمند و پارسا هستند و آن ها بر 


حکم خدا تکبر و گردنکشی نمی کنند.» 
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1- 264. سوره مائده, آیه 82. 


از این آیه شریفه استفاده می شود که رهبانیت و خشیت الهی و هجرت و 
اعراص بة علب. از غیر دا مورد هد وستایش اشلام, است: رابت 
مادامی که با روح شریعت مطابقت داشته و مخالف ان نباشد ممدوح و 
شور ساسا ماس 


ولی در برخی از موارد, رهبانیت مذموم خواهد بود و آن در صورتی است 
که با روح شریعت مخالفت داشته باشد؛ مثل آن که انسان با تمام غرایز 
خود به مخالفت پرداخته و با پیش گرفتن عزوبت. از همسر گرفتن کناره 
بگیرد و با ترک همه گونه مسوولیت های اجتماعی و انزوا از مردم, سر به 
بیابان ها بگذارد. لذا خداوند متعال این نوع از رهبانیت را مورد نکوهش 
قرار داده و آن: را از بدعت های مسیحیان برشمرده است, آنجا که می 
فرماید: «نْم قمّینا عَلی آنارهم برسلنا وقَمَینا پهیسی ابن مزیم یناه 
الانجیل وجعلنا فی توت الذين, بوخ رَأَقة وَرَحمَة ورهبانية ایدغوها ما 
کتیناها لیخ بتَعاء رصوّان الله قما رعوها حقٌ رعایتها قاتینا الذین منوا 
مَِهُمْ أَجْرَهَمْ وکییژ مَْهُمْ فاسفقون»؛(1) «سپس در پی آنان رسولان دیگر 
خود را فرستادیم, و بعد از آنان عیسی بن مریم را مبعوث کردیم و به او 
انجیل عطا کردیم, و در دل کسانی که از او پیروی کردند رافت و رحهمت 
قرار دادیم و رهبانیتی را که ابداع کرده بودند, ما بر آنان مقژر نداشته 
بودیم. ؛ گرچه هدفشان جلب خشنودی خدا| بود, ولی حق آن را رعایت 
نکردند؛ از این رو فا به کسانی. از آن ها که: ایمان آوزدند باداششان ر۱ 
دادیم؛ و بسیاری از آن ها فاسقند.» 


از این آنة استفاده می شود که در مسیحیت., رهبانیت از جانب خداوند جعل 
شنده هد ولی, آن ها از تسیر اضلی اش فتخر ف. سا خی فستر. اضلی: آرخ: 
که همان اعراض قلبی از غیر خداوند و خشیت از او بود را با بدعت ها 
همراه کرده و با ترک ازدواج و سر به بیابان گذاردن و دوری از متاع های 
دنیوی, در دین و ایین خود بدعت مخلوط ساختند. اسلام چنین رهبانیتی را 
مورد سرزنش قرار داده است؛ زیرا این گونه 
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1- 265. سوره حدید. آیه 27. 


عملکرد, انسان را از گردونه زندگی خارج کرده و با فطرت و کرامت 
لذا در تاریخ می خوانیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه واله هنگامی که 
مشاهده کرد عثمان بن مظعون دست از کار کشیده و در مسجد اعتکاف 
کرده است, فر مود: «خداوند بر ما رهبانیت ننوشته است. همانا رهبانیت 
امت من جهاد در راه خداست.»(1) بدین جهت ما معتقدیم که حضرت 
ملسیح علیه السلام نیز هرگز مرلاج رهبانیت مذموم نبوده است؛ زیرا| با 
فطرت بشری سا زگاری ندارد. 
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1- 266. رجوع شود به «میزان الحکمه» ماده (رهب). 


اگر شخصیت کسی نزد انسان بزرگ جلوه کند, کات درضدد برع آین که 
او را هر قدر که می تواند توصیف کرده و بالا برد. انبیای الهی از بارزترین 
افرادی هستند که مردم در حو" آن ها تندروی کرده و از حد اعتدال, آن ها 
را بالاتر برده اند, بلکه در برخی از موارد, ادعای الوهیت در حق آن ها 
نموده اند, که حضرت عیسی علیه السلام کف از این انبیاست. 


خداوند متعال به به اهل کتاب خطلب کرده می فرماید: «یا هل الکتاب 
تغْلوا فی دینک ولا تقو لوا عَلّی اللّه الا الکو" اما الَمسیخْ عیییتی ار مر 
رشول الله وکلمَتَه تیاه ی وخ مه انوا پالله و ۱ 
تقولوا تلاتك انة نتهوا خیراً لک نما له الة وَاجذٌ سيُحاتة تة آن یکون له 2 و[ 

فی السّماواتِ وما فی الاض وکقی بالله وکیلا»؛(1) «ای اهل کتاب 

دین خود, علوّ [و زیاده روی نکنید و درباره خدا, غیر از حقّ نگویید. مسیح 
عیسی بن مریم فقط فرستاده خدا, و کلمه [و مخلوق] اوست. که او را به 
مریم القا نمود و روحی [شایسته از طرف او بود. بنابراین, به خدا و 
پیامبران او, ایمان بیاورید. و نگویید: [خداوند] سه کانه است. [از این 
سخن خودداری کنید که برای شما بهتر است خدا, تنها معبود یگانه است. 
او منزه است که فرزندی داشته باشد, [بلکه از آن اوست آنچه در آسمان 
ها و در زمین است. و برای تدبیر و سرپبرستی ان ها, خداوند کافی است.» 


5 ِِ "0 
دك ت 


اسباب و عوامل غلوٌ در مسیحیت 
علل و عوامل غلو در مسیحیت را چند چیز می توان برشمرد: 
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1- 267. سوره نساء, آیه 171. 


1 - نبود شناخت؛ 


برخی از عوام مردم نمی توانند بین بشریت حضرت مسیح علیه السلام و 
معجزات او جمع کنند, و لذا یکی از این دو راه را انتخاب کرده اند: برخی 
بدین جهت به الوهیت و حلول خدا در او اعتقاد پیدا کردند. و برخی دیگر نیز 
در مقابل آنچه از حخضرت عیسی دیده با شتیدند. به سحر و شعیده تسبت 
دادند. 


- آیایت متشابه؛ 


برخی با مشاهده کلمات متشابه در اناجیل, به ظاهر آن ها تمسک کرده و 
هرگز التفاتی به معنای باطن آن ننمودند و لذا مبتلا به غلو گشتند. 


3 - صلحر. / 


برخی نیز مصلحت خود را در این دیدند که به جهت فرار از مسوولیت خود, 
به صلب و فدا معتقد شده و حضرت مسیح را خدای مخلصی بدانند که 
متختل خطاها و کناهان افت خود شدم است:ا از این زاه به طور آرادانة 
دست به هر کار ناشایستی بزنند. 

4 - تحریفات پولس؛ 

همان گونه که اشاره شد, پولس با وارد کردن عقاید خاص مکاتب دیگر در 


«ارنست دی بونس» می گوید: 


«تمام مسائلی که مربوط به صلب و فدا است.؛ از مبتکرات و مخترعات 
پولس و امثال اوست که حضرت مسیع را ندیده اند و هر گز از اصول 
نصرانیت حق به حساب نمی اید.»(1) 


5 تأثیر افکار از مکاتب دیگر؛ 
همان گونه که قبلاً اشاره شد. برخی از افکار؛ شفانند تنلیت از آبیه ها 


دیگر به دین مسیحیت وارد شده است. 
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ضرورت شریعت 


«شریعت» مجموعه مقررات و احکامی ات که به جهت تنظیم اعمال 
همچون لو ج؛ , آبراهیم, موسی, عیسی و پیامبر اش ۱ السلام 
دارای شریعت بوده اند. گرچه روح کل تسلیم در برابر حق, اطاعت 
خداوند, ایمان بة غیب و معاد, در جمیع ادیان آلهی مشترک اشست. که از آن 
به «اسلام و دین» تعبیر می شود, ولی بر حسب اختلاف استعداد در امت 
ها, قوانین مختلفی مناسب با شرایط هر یک بر انان وضع شده است. 


شریعت حضرت عیسی علیه السلام همان شریعت موسوی است. به 
استثنای چند مورد که در شریعت حضرت موسی علیه السلام به جهت تنبیه 
بر آنان جعل شده بود, ولی در شریعت عیسوی لغو شد. و لذا عده ای 
معتقدند که حضرت عیسی علیه السلام دارای شریعتی غیر از شریعت 
موسوی نبوده است. 


در مواضعی از کتاب مقدس به حفظ شریعت حضرت موسی علیه السلام 
خ احکان تقفرات تا که شوه اشت ار باب خوه ور اتعیل. منی هی ‌شوا تیه 
«هر آینه به شما می گویم تا آسمان و زمین زایل نشود, همزه يا نقطه ای 
از تورات هرگز زایل نشود, تا همه واقع شود. پس هر کس که یکی از این 
کوچک ترین احکام را بشکند و به مردم چنین تعلیم دهد, در ملکوت اسمان. 
کوچک برین شمرده شود. اما هر که به عمل اورد و تعلیم نماید او در 
ملکوت آسمان, بزرگ خوانده خواهد شد.» 
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حضرت عیسی و حواریون بر حفظ شریعت موسوی مواظبت می کردند, و 

همه روزم بخ معید. رفتةه آبین موسوی را مانند دیگر یهودیان عمل می 
تمودند و آکر کسی به دین: ایشان در من امد و مختون تبوذاو.را الزام.هی 
کردند که عمل ختان را انجام دهد. تنها چیزی که ایشان را از بهودیان امتیاز 
می داد این بود که اعتقاد داشتند که حضرت عیسی علیه السلام همان 
مسیح موعود است که در کتب انبیای بنی اسرائیل به ظهوله‌او بشارت 


داده اند.»(2) 


در انجیل مثّی آمده است: «ناگاه شخصی آمد, وی را گفت: ای استاد نیکو! 
چه عمل نیکو کنم تا حیات جاودانی یابم؟ وی را گفت: از چه سبب مرا نیکو 
گفتی و حال آن که کسی نیکو نیست جز خدا فقط. لیکن اگر بخواهی داخل 
حیات شوی احکام را نگاه کن.»(3) 


و نیز در همان انجیل از حضرت عیسی علیه السلام نقل کرده که فرمود: 
«گمان مبرید که آمده ام تا تورات يا صحف آنبیا را باطل سازم, نیامده ام 
با باطل کتم که تا مساق کنم» 13 


در سده های اول میلادی هم گروهی سئّت گرا از مسیحیان به نام «ابیون» 
بر حفظ شریعت موسوی اصرار داشتند. انان بر ختان مواظبت نموده و 
روز هفتم از ایام هفته را شنبه می دانستند و معتقد بودند که لازم است 
ایمان مسیحی با شریعت موسوی اقتران یابد.(ظ) 


شریعت گریزی در مسیحیت کئونی 


موضوع شریعت زدایی که در فلسفه مسیحیت امه به هیچ وجه قابل 
دفاع متت. زر مان کنیم. که خالق کی شون وبه ادمیان تصی خوانند از 
راه عمل به احکام 
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1- 269. انجیل مثی 5 / 18. 

2 270. تاریخ ادیان, جان بی ناس ص 611. 
3- 271. مثّی 19 / 16 - 18. 

4 272 مین 5 7 17 9 1 


انز المعار فبشتانی ع 2ص 426 افظ اییون: 


شریعت رستگار شوند, ناگزیر «ایمان به پسرش» را جانشین آن ساخت. 
دچار خطایی بس روشن شده آیم؛ زیرا| خود مسیح علیه السلام شریعت 
زدایی را باطل شمرده و بنابر گزارش مثّی فرموده است: آری اين پولس 
بود که قید شریعت را از مسیحیت برداشت و آشکارا گفت: «اکنون از قید وید 


پولس نیز می گوید: «هیچ کس با اجرای مقژرات شریعت در حضور خدا 
کاملاً نیک محسوب نمی شود بلکه فقط بر اثر ایمان به عیسی مسیح, نیک 
محسوب می گردد. فا و ی شش سای اوه ار ه 
وسیله ایمان - و نه با اجرای شریعت - نیک شمرده شویم. نه فقط ما, بلکه 
هیچ بشری از راه انجام شریعت نمی تواند نیک محسوب شود.»(2) 


در حالی که یعقوب - برادر مسیح - گفته است: «انسان از اعمال عادل 
شده و می شود, نه از ایمان تنها.»(3) 


در هرحال داستان نسخ شریعت توسط پولس و طرفداران وی سازماندهی 
تساه ها اس سس اس طالس ور بت سس ات رآ 
راه سعی و کوشش و جهاد بسیار کرد و فرقه طرفداران اصول و شرایع 
موسوی را مغلوب ساخت(4) در اعتقاد وی خدا شدن حضرت عیسی علٍ 
السلام باعث نابودی شریعت و احکام شده است.(5ظ) او معتقد بود که نباید 
اولاد را مختون ساخت و به سنن رفتار نمود.(6) 

مان کشت ۲ ارس را فاعم ند کم نس ای فتغار اراس صفط 
شریعت بردارند ولی با این حال طرفداران شریعت نیز به مبارزه با 
تفکرات او ادامه می دادند. 


در سال 140 میلادی. مارکیون به قصد تکمیل کار پولس و جدا کردن 
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1- 4 27. نامه پولس به رومیان باب 7 شماره 6. 

2 امه پولشن سب خلاطیان « بانب 2 شماره:10: 
3- 276. نامه یعقوب , باب 2 شماره 24 

4 277. تاریخ ادیان ص 614. 


کت اسان 2 ض 15 
6- 279. تاریخ تمدن ج 3 ص 686. 


در قرن پنجم میلادی, در مقابل «پلاجیوس» که معتقد به حفظ شریعت بود 
و می گفت باید ایمان مسیحی با شریعت تام ردنر «اکوستین# وارذ 
عمل شد و موضع گیری سختی بر ضدٌ وی به طرفداری از عقیده ایمان 
اتخاذ نمود و بالاخره در سال (431م) در شورای «افسس» نظرات 
«پلاجیوس» محکوم شد.(2) 


در «سفر اغمال زسل» آمده است: <«در نتیجه تبشیری که رسولان اتجام 
دآدند, بسیارق از بت برستان و برتابا به حضرت مضیح ایمان آوردندء بدون 
آن که مروری بر دیانت بهودیت داشته باشتد و لذا آنان اهل ختنه کردن 
نبودند.»(3) 


در انطاکیه اختلاف و جدال شدیدی بین پولس و برنابا از طرفی و بین 
ایمان آورندگان به مس از بهود از طرفی دیگر درگرفت؛ زیرا 7 
مقمنان جدید را این گونه تعلیم می دادند که جز با ختنه کردن مطابق 
شریعت موسوی, راه خلاصی بر شما نیست.(4) ولی پولس با انان در این 
امر مخالفت می کرد و از آزادی بت پرستانی که تازه مسیحی شده اند 
ی ۱ 


آنان اتفاق کردند تا به نزد رسولان و شیوخ در اورشلیم رفته و در این بر 
از ناه آنان استفاده که بو به فرشم رسد وان را ین 


موضوع خبر دادند, برخی از مومنین که قبلا بر مذهب فریسیان بودند؛ 
گفتند: «واجب | ست که غیر بهود نیز ختنه کرده و به شریعت موسی عمل 
کنند.» 
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1- 280. تاریخ تمدن, ج 3. ص 708. 

2 281. جهان مذهبی ص 744. 

3- 282. اعمال رسل 11 / 2. 

4- 283. همان, 15 / 1 - 2. 

5- 284. معجم اللاهوت الکتابی ص 446. 
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پولس تأکید می کرد: «کسانی که سخن از عمل به احکام شریعت می 
گویند, همه آنان ملعونند.»(2) و نیز می گفت: «مسیح ما را از لعنت 
شریعت ازاد کرده است.»(3) 


پولس معتقد بود که شریعت. گرچه مصدر آن خداست ولی به واسطه 
ملائکه به بشر فرستاده شده است و این دلیل بر ضعف ان است.(4) 


و باز می گوید: «ای برادران من! چه سود اگر کسی بگوید ایمان دارم 
وقتی که عمل ندارد.»(2) 


زاستی. اکر آدمن از عمل به شریعت در پیشگاه خدا رستگار نگردد, پس 
تکلیف پیامبران پیش از مسیح و پیروان آن ها چه می شود؟ مگر نه اين که 
ایشان علاوه بر ایمان به خدا, دستورات او را نیز اجرا کردند و از راه 
«ایمان و عمل صالح» به رستگاری رسیدند؟ 


تعلیم پولس موجب شد که ارزش و اهمیت عمل در میان مسیحیان رو به 
کاهش نهد. روشن است هنگامی که عمل, اعتبار خود را از دست بدهد بی 
بند و باری و لاابالیگری جای آن را می گیرد. بنابراین پولس را تا اندازه ای 
باید مسقول فسادی دانست که در جهان مسیحیت رواج دارد و این 
مسقولیت به ویژه برای یک رهبر مذهبی مسوولیتی بس گران است. 


هم اکنون نیز بی بند و باری ها و تجاوزات عملی و فساد اخلاقی که در 
ها سنا مسا اه ی موی ما اسر اس توت را 
که بسیاری از این تبهکاران. به عیسی مسیح علیه السلام به عنوان پسر 
حقیقی خدا ایمان دارند و بدو اظهار محبت می کنند. هرچند در مرحله 
عمل به دستورات مسیح پایبند نیستند ولی امیدوارند که با اعتراف به گناه 
دز پیشگاه تمایندکان اه بعتن کشیشان آمرزیده شوند: 
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1- 285. اعمال رسولان 15 / د. 


2- 286. غلاطیان 3 / 10. 
3- 287. همان, 3 / 13. 


4- 288. معجم اللاهوت الکتابی ص 446. 


و از اين راه, وجدان دینی خود را آسوده سازند و با اعتماد به گناه رن 
برای تجدید بزهکاری اماده شوند. 


عبادت, احتیاج مبرم انسان 


انسان هنگامی که دوره های مختلف زندگی و پیشرفت بشر را ملاحظه 
می کند پی می برد که مشکلات گوناگون و غم و اندوه ها به صورت های 
مختلف در زندگی بشر جلوه گر بوده است, و هنگامی که از ظاهر این 
مشکلات گذشته و به عمق و جوهر آن نفوذ می کنیم, می توانیم به یک 
مشکل اساسی که دو جنبه دارد پی ببریم که انسان در گذر زمان و تاریخ و 
در پیشرفت تمدن خود با ان رو به رو است که همان ضایع شدن و بی 
ارتباطی است که در شریعت خاتم از آن به الحاد و کفر تعبیر می شود؛ 
امزی. که آنشتان راز خرکت ۵ تشر فیبه اسمرار خلافیت در آمورن که 
به صلاح بشر است باز می دارد. 


لذا تنها راه برای نجات انسان پیشنهادی است که شریعت آسمانی به او 
عرضه کرده؛ یعنی همان «ایمان به خدا» است. خداوند مطلقی که انسان 
محدود می تواند مسیر طولانی خود را , به او مرتبط ساخته, بدون آن که به 
تناقضی در راه خود برخورد کند. اشسارن به خداوند می تواند این مشکل را 
برطرف کرده و انسان را از ضایع شدن و کم کرد خود و الحاد و بی 
ربطی نجات دهد؛ زیرا ایمان است که انسان را در موضع مسقولیت قرار 
داده و حرکت و تدبیر او را به عالم وجود مرتبط ساخته و او را جانشین خدا 
در روی زمین قزار.می هه جانشین شدن دربردارنده مسوولیت است؛ 
مسوولیتی که انسان را بین دو قطب قرار می دهد: از طرفی انسان را 
خلیفه خدا قرار داده و لذا در برابر آن مسقول است. و از طرفی دیگر 
جزایی که به جهت تصر‌فانش در پیش دارد. لذا چنین انسانی با این سیر, 
تحرکی مسوولانه و هدف دار دارد. 
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اين ایمان به وجود مطلق؛ گرچه غریزی و فطری انسان است ولی به 
تنهایی برای تثبیت ارتباط صالح و دارای اثر کفایت نمی کند؛ زیرا ایمان 
غریزی تنها غریزه انسان را اشباع کرده و مربوط به اسلوب استفاده از آن 
اس دا یمان بهخدا مشعور کمیی .نم ارباط با غنت و واه ه مر تما 
شدن به غیب مطلق, احتیاح به توجیهی دارد که راه اشیاع اين شعور را 
هموار کند و نیز به سلوک و رفتار عملی نیاز است تا ایمان او را تعمیق 

بخشیده و آن را راسخ گرداند, به نحوی که با سایر مشاعر اصلی در انسان 


نیز تناسب داشته باشد. 


شغور انسان بدون توجیه, تأثیری غیر واقعی داشته و به انواع انحرافات 
کشیده می شود, آن گونه که در طول تاریخ شعور دینی غیر موجه چنین 
بوده است. و نیز بدون رفتار و عملکرد عمیق,. ممکن است این شعور را 
دربرداشته باشد ولی این ازتباط بدون عمل نمی تواند در زندگی انسان 
تأثیر گذار بوده و قدرت بر شکوفا کردن انسان داشته باشد. دینی که شعار 
«لا اله الا اللّه» را سرداده و بین نفی و اثبات با هم جمع کرده است, می 
تواند توجبه. کر انشان باشد. و اعمال غنادی: ان انسنت. که می«تواند این 
شعور را در وجود انسان عمق ببخشد. زیرا این عبادات است که تعبیر 
عملی و تطبیقی از غریزه ایمان می باشد, و به این عبادات است که غریزه 
ایمان رشد نموده, در زندگی انسان ريشه پیدا کرده و رسوخ می يیابد. 


را کشا دانسا اس اند ارت کم یبای اساظ با ام 
مطلق است؛ می تواند جنبه نفی و اثبات را در خود جای دهد. لز| این 
عبادات, تأکید مستمر از انسان بر ارتباط او با خدا و بر رد هر مطلقی 
کر اه تاهاب رانک ارست. 


نمازگزار هنگامی که نمازش را با «اللّه اکبر» شروع می کند, بر این رد و 
ترک تاکید می نماید. دای و هر اش سوت و رات 
تیاضیزنش تاکند ق کته بر این جنبه سلبی اضترار. قی ورزد و تن هحامی 
کعاسان ارات هم سای ره 


ص: 140 


خاطر خدا روزه می گیرد و از شهوات و سلطه آن ها جلوگیری کرده و به 
مبارزه و معارضه برمی خیزد, این جنبه سلبی را تاکید می نماید. 


این عبادات توانسته است از ناحیه تطبیقی در تربیت دسته هایی از ز مقمنین 
سس رام یا یس اس ام کر 
باشد و آنان را به نجاج و صلاح رسانده و رستگا ر کند. کسانی که نمازشان 
ون تأثیر گذاشته و تمام قوای شرّ و آثار آن ها را نابود 
سازد, و در برابر مسیرشان مطلقاتی؛ از قبیل کسری و قیصر و تمام 
مطلقات خیالی انسان محدود را تضعیف نماید. 


با این توضیح به این نتیجه می رسیم که عبادت, امری ضروری و ثابت در 
زندگی انسان و سیر پیشرفت و تمدن او است؛ زیرا مسیر. بدون مطلقی 
که به او مرتبط و وصل شده و از او استمداد کند نیست. و نیز مطلقی که 
بتواند مسیر طولانی سیر انسان را پوشش دهد به جز خدای مطلق سبحانه 
نیست. و سار مطلقات غیر از او همه ساختگی و مانع از رشد انسان در 
این مسیر می باشند. ارباط بهجی معط و؛ حاجتی ثابت, و ترک غیر از 
او از مطلقات ساختگی نیز امری ضروری به نظر می رسد. از طرفی, 
۱ اين ارتباط بوده, آن: ۱ تا کی 
کرده و مدام زسوخ کند ارزشی ندارد. عملکردی که از آن به «عیادت» 


عبادات در راستای کمال انسانی 

لکش از راه های تکامل و پیشرفت انسان در آمور معنوی, با و 
عبادات است. خداوند متعال می فرماید:«لکل جَعلنا منکمٌ شِر 
وملهاجا»؛(1) «ما برای هر قومی از شما. شریعت و راهی قرار 9 « 
شریعت مجموعه تکالیفی است که با عمل به آن ها انسان به سوی خداوند 
رهنمون شده من کصا لاو و و هو هد رروه: در 
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انجیل ها گرچه سخن از عبادات مختلف به میان آمده که حضرت مسیح 
انجام می داده است, ولی - مع الاسف - اولا: دلالت بر وجوب ندارد. و 
ثانیا؛ ۱ 0 ۱ 
توجه چندانی به جنبه عملی نداشته و اعمال عبادی انجام نمی دهند و این 
نقص بزرگی است که در آیین مسیحیت به چشم می خورد که به جهت 
تحریف های پولس پدید آمده است. او کسی بود که مردم را تنها دعوت به 
ایغان و اتفاد باطتی: من تضود و ان ها زر به عمل ترغیب نمی نمود. 


عرفا می گویند: انسان در کمون ذات و سرشت خود. حرکت به سوی کعبه 
مقصود و قبله معبود را می یابد و به نیروی غریزی و فطری الهی بار سفر 
می بندد و با تمام شراشر وجود, بدین سو رهسیار می شود. لذ| تمام اعضا 


عالم جسم و ماده او که طبع اوست. و عالم ذهن و مثال او که برزخ 
اوست؛ و عالم عقل و نفس او که حقیقت اوست؛ همه باید در این سفر 
وارد گردند و با یکدیگر تشریک مساعی کنند. 


بدن باید وجهه خود را رو به کعبه نموده, در حال نماز به قیام و رکوع و 
سجود درآید. ذهن باید از خاطرات, خود را مصون داشته و رو به سدره 
المنتهی کند. و روح باید غرق انوار حریم الهی گردد و درون حرم امن 
حضرت احدیت, محو و مدهوش شود. از اننحا نه دست:«می اید. که غده 
ای که به ظاهر امور پرداخته و از عبادات و اعمال حسنه فقط به فعل 
قالبی اکتفا کنند و از مغز و جوهره به پوست قانع گردند. چقدر از کعبه 
مقصود دور, و از جمال و لقای او مهجورند. و همچنین عده ای که فقط به 
«معنا» گرویده و از اتیان اعمال حسنه و عبادات شریعت شانه خالی کنند, 
چقدر از متن واقع کنار بوده, از حقیقت به مجاز و از واقع به تخیل و توهم 
قناعت کرده اند. مگر نه این است که نور خدا در تمام مظاهر عالم امکان, 
ساری و جاری است؟ پس چرا 
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بدن را از عبادت معاف داریم و این عالم جزئی را از تجلّی انوار الهیه 
تعطیل نماییم ؟ و به الفاظ وصول و لب و مغز و عبادت قلبی اکتفا نماییم ؟ 

آپا این عبادت فقط از یک سو نیست ؟ امت وسط, نت دسته ای هستند که 
جمع بین ظاهر و باطن نموده و تمام درجات و مراتب وجودی خود را به 

عبادت و انقیاد حضرت محبوب واداشته و در این سفر ملکوتی تجهیز کنند. 
ظاهر را عنوان باطن و باطن را جان و حقیقت ظاهر نموده. و هر دو را با 
یکدیگر چون شیر و شکر به هم درآميخته اند. از ظاهر مرادشان وصول به 
باطن و باطن را بدون‌طاهر هباء متوزاه شمارند:. .۱1۱ 


اشکال دیگری که در اینجا وجود دارد اين است که مسیحیان معتقدند که 
حضرت مسیح علیه السلام به جهت تتمیم ایین حضرت موسی علیه السلام 
و برطرف نمودن تحریفات در ان دین که به توسط بهودیان وارد شده بود, 
مبعوث شد. بهودیان بیشتر توجه شان به اعمال عبادی بود و کمتر توجهی 
به باطن گرایی و معنویت داشتند, مسیحیت آمد تا مردم را از ظاهر گرایی 
صرف به جمع بین آن و باطن گرایی سوق دهد. حال چگونه ممکن است 
که مسیحیت را در مقابل آیین یهود قرار داده و تنها دین باطن , به حساب 
اورد؟ 


عبادات مسیح علیه السلام 

با قطع نظر از اين اشکال, بی توجهی به اعمال ظاهری, با نصوصات 
تال کر سا رای ات اشا تا احمالیم نت برحی از ارات ور 
اناجیل می کنیم؛ گرچه این عبادات به معنای اصطلاحی که در اسلام 
معروف است در اناجیل مطرح نیست. 


1 - نماز مسیح علیه السلام 


در انجیل مرقس آمده است: «و مسیح در اول صبح قیام کرد و خارج شد و 
به مکانی پست رفت تا در انجا نماز گزارد.» 
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دز تفر اعمال رسولان آنندح است : «پطرس بالای سطحی طرف ظهر 
رفت زا در انجا نماز گزارد.»(2) 


در اتخیل: ملی: امن است: «و هنگامی که نماز به جای می آوز ند همانند 
امت ها زیاد کلام باطل نگویید.»(3) 


و نیز در همان انجیل آمده است: «بعد از آن که جمعیت منصرف شد, 
مسیح به تنهایی بالای کوه رفت تا نماز به جای اورد.»(4) 


در انجیل متثّی از حضرت عیسی علیه السلام نقل است که فرمود: «شب 
زنده داری کرده و نماز به پا دارید.»(ظ) 


و نیز از حضرت مسیح علیه السلام نقل کرده که فر مود: «هر گاه نماز می 
گزارید به مانند ریاکاران نباشید.»(6) 


مد ار ری مس ال کون که رو تدای انیت کم کر ور 
زمان نماز گزارید و خسته نشوید.»(1) 


2 - روزه مسیح علیه السلام 


در انجیل قرف آتاه است: و هرگاه روزه می گیرید, همانند ریاکاران 
کارهای عبث و بیهوده انجام ندهید.»(8) 


و نیز در انجیل متّی آمده است: «عیسی چهل روز و چهل شب روزه 
گرفت و در اخر گرسنه بود.»(9) 


کات مس ارم | ارام 


اف از نحل کار #رفنه ارس بلی اد اف صدفم صقان و 
انجیل ۳ و لوقا استفاده شده است. 
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در انجیل مثّی می خوانیم: «بر حذر باشید از این که صدقه خود را در جلوی 
مردم بپردازید تا مردم شما را نگاه کنند. و گر نه اجری نزد پدرتان که در 
اسمان ها است ندارید....»(1) 


و یز در اتخیل منی فی خوانيم؛ «و ایا خو.هز کام.صدفه. ای امادة کردی و 
خواستی بپردازی. نباید دست چپ تو از کاری که با دست راستت انجام 
می دهی آگاه شود, تا آن که صدقه تو در خفا باشد. پس پدر تو که در خفا 
می بیند تو را در اشکارا جزا خواهد داد.»(2) 


فسیخیا رن عملین به تاه خن هماند اععال. ما و با شببه آن نذارند ولی: در 
اناجیل به صعود حضرت عیسی علیه السلام به مکان هایی به جهت عبادت 
کردن, اشاره شده است: 


در انجیل یوحثا آمده است: «و یسوع به اورشلیم بالا رفت.»(3) 


در کتاب «دائرهالمعارف الاسلامیه» آمده است: «و حج نزد مسیحیان به 
معنای قصد به سوی مکانی است که به جهت ظهور ربانی تقذس پیدا کرده 
است. مکای کش در آن قدرت المن تعای بیدا کردم او در کلنسا با خی 
پا مشاهد قدسیان ظهور پیدا کرده است.» 
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2 302. همان, 6 / 3 - 4. 
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(1) 
تحریف در عهد جدید 


به اعتقاد مسیحیت کلیسایی. «کتاب مقذس» کتابی است مصون از خطا و 
کاملا قابل اعتماد؛ زیرا| به وسیله روح القدس الهام شده است, ولی به 
همان گونه که قبلا اشاره کردیم. ما هیچ یک از نسخه های کتاب مقدس را 
در اختیار نداریم, و باید این واقعیت را پذیرفت که نسخه های اصلی عهد 
عتیق و جدید, هیچ کدام در دسترس نیست. 


اعتقاد به بی خطایی کتاب مقدس از سوی اندیشمندان مسیحی و غیر 
مسیجی؛ چند قرن است که مورد تشکیک قرار گرفته است. از طرفی هیچ 
کدام از کتب موجود داراق شتد مصلی به توبسندکان ادعایی آن ها تیست: 
7ب ۱7 از مکتوبات به گونه ای است که 
احتمال صدور این کتب از نویسندگان را ؛ به غایت تضعیف می نماید. «ویل 
دورانت» می نویسد: 


«باور کردنی نیست که انجیل چهارم «یوحنا» و کتاب مکاشفه اثر یک فرد 
باشد. کتاب مکاشفه از شعر یهود و انجیل چهارم از فلسفه یونان مایه 
گرفته است.»(2) 


استاد «دلن» می گوید: «تمامی انجیل یوحنا بدون شک تصنیف شخصی از 


طلاب مدرسه اسکندریه است.» 


ص:46 1 


1- 04اد. دائره المعارف الاسلامیه ج 7 ص 3)04. 
هد و تاره صدن ج دض 695 


)1( 


در سال 384 میلادی, پاپ «داماسیوس» دستور داد ترجمه جدید از عهد 
قدیم و جدید به خط لاتینی نوشته شود تا در کلیساها صورت قانون داشته 
باشد. این ترجمه به عنوان «فولگانا» شهرت یافت. 


«هیرونیموس» تنظیم کننده این کتاب, به جهت هماهنگ شدن تقریبی اناجیل 
مجبور شد تا در 3500 جمله دست برده و ان ها را اصلاح نماید.(2) 


تحریف عهدین از دیدگاه قرآن 


با مراجعه به آیات قرآن و روایات معصومین علیهم السلام و تأمل در آن ها 
پی می بریم که موارد بسیاری از کتاب مقدس مورد تحریف قرار گرفته 
است. این تحریف گاه در قالب تحریف لفظی؛ یعنی حذف عبارات و اضافه 
نمودن برخی مضامین و گاه در قالب تحریف معنوی؛ یعنی تفسیر غلط 
ایات کتاب مقدس صورت گرفته است. تعدادی از کتب موجود ند نیز اصولاً 
مجعول است؛ یعنی نویسندگانی مطالب خود را به عنوان کتاب مقدس و 
مورد اد الهی به مردم ارائه کرده اند. وقوع تحریف در کتاب مقدس 1 
از چند طریق می توان به وسیله آیات و روایات اثبات نمود: 


خداوند متعال می فرماید: «وَاِنْ منهَم لقریقاً ۵ ااتور بالکتات 
مد وف من الکتاب وما هو من الکتاب ویفولون فُوَ من عند اللّه ما هو من 
عیْد الله یو لو کلی: الاد الكذِب وم یعلمُون»»(3) «در میان آن ها [< 
پهود] کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب [خدا] , زبان خود را چنان می 
گردانند که گمان کنید [ آنچه را می از ِِ ۳ است" در 9 
۰ ۱1 
دانند.» 


ص17 


ای اظماز الق ی زر به تفن از 
2 307. تفسیر المنار ج 6 ص 36, داثره المعارف بستانی ج 4 ص 753 


لفظ ایرونیموس. 


- 308. سوره آل عمران, آیه 78. 


و نیز هی فرماید: « قویل بلذین ون الکِتابِ ۳ پدی نم لوگ هذا من 
عنق الله توا بة 9 س وای بر آن ها که نوشته ای با 
دست | <<« ین از ف خداست. ۳ ان را به 


بهای کمی بفروشند... .» 


از امام طلی. ره السلام نقل شده که فرمود: «پس از غیبت موسی و 
یی غانهما: السلام تور ات انصل را تین نیو عارات و کلمات را 
از موضع خود تحریف نمودند... خداوند نیز دل انان را کور نمود و به 
واسطه این کور دلی بود که مطالیی آضافی و تحریف شده را از خود به 
جانق کذاشتند و فمین. حوضو آبان-را در این تففت های بزری: و هشنبه 
ساختن امور و کتمان واقعیات؛ رسوا ساخت 2(۰) 


2 - برخی آیات نیز به طور ضمنی دلالت بر وقوع تحریف در کتاب مقدس 
دارد. خداوند متعال میر فرماید: «واد قال ال پاعیسی ابن مزیم ات 
فلت یلاس اتخذونی وی القین من ون الله...»:(3) «و آن گاه که 
خذ اوند به عینی بن مریم فر مود: و | 
به عنوان دو معبود غیر از خدا| انتخاب کنید؟!...» 


و نیز می فرماید: «الْذين یعون التَسول الّبی الأْمّی الّذی یجذوتة موب 
علْدَهْمٌ فی التَوراه والائجیل ...»؛(4) «همان ها که از 9 [خدا] , 
پیامبر «امّی» پیروی 9 ی که صفاتش راء در تورات و انجیلی 
کم تردقان آستت: می بانقنی:» 


از آنن. ایة استفاده می شود که نام پیامبر اعظم صلی الله علیه واآله و 
خصوصیات ایشان به طور صریح در عهد قدیم و جدید امده است., در حالی 
که انچه را از اين دو کتاب هم اکنون مشاهده می کنیم عبارتی که صریح 
در این مطلب بااشد وجود ندارد. 


3- در عهد قدیم و جدید مطالبی را در باب اعتقادات مشاهده می کنیم که 
نه تنها با قرآن سازگاری ندارد. بلکه با عقل و فطرت شب تانتار کاری دار 
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عوامل تحریف در مسیحیت 


تبدیل و انتقال از ديین مسیح به مسیحیت جدید. به عواملی چند باز می 
کروده 


1 - افکار پولس 


موقعیت پولس تنها به وارد کردن عقایدی جدید در دین مسیحیت باز نمی 
گردد, بلکه از این تعدّی کرده و در حقیقت به تأسیس دعوتی خاص از 
بدعت ها در اعتقادات و عبادات پرداخته است. 


گویا پولس به جهت آن که نتوانست با نصرانیت و نصارا, از راه خشونت و 
جنی به مبارزه بر خیز در لذا رام دیکری را برای. تابودی آنان انتخاب نمود و 
آن اين که با پذیرش ظاهری مسیحیت و تحریف آن ضربه ای سهمگین بر 
پیکره آن وارد ساخت. همان گونه که احبار و رهبانان در صدر اسلام با 
پذیرش ظاهری اسلام و تحریف گزاره های آن و وارد کردن اسرائیلیات در 
تعالیم اسلامی, ضربه های سهمگینی بر پیکره اسلام وارد نمودند؛ گرچه 
مکتب اهل بیت علیهم السلام به جهت مقابله با آن هاء از اين توطئه ها 
مصون ماأند. 

2 - اصول بت پرستان و آیین های دیگر 

اصول بت پرستان قدیم که از روم و فارس و یونان به جای مانده بود و نیز 
برخی ار اصول اعتفادی ابین. های» فیک از قبیل. هنق نیز کانیز یز ایی:دز 


افکار و اصول مسیحیت کنونی داشته است. پولس این اصول را با ظرافت 
های گوناگون وارد مسیحیت جدید نمود. 


3 - جهل به تعالیم انبیا 


به گمراهی کشیده شدند به جهت آن که در گفتار پیامبران به طور 
1 ز کلمات آنان تدیّر کرده 
و برخی, دیگر را رها کردند. خداوند متعال می فرماید: «ومن الذین قالوا انا 
تضارق اخدنا مساووم 
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قتشوا حظاً ما روا به قَأعْرّینا بيتهمْ الْعَدَاوَة وَالْبعضَاء ٍلی یوم الْمَیامَهٍ»؛ 
«و از کسانن که ااعای تصر انیت ۳۳ باری هسیمداشتندپیمان. کرفتیم: 
ولی آن ها قسمت مهمی را از آنچه به آنان تذگر داده شده بود فراموش 


کردند. از این رو در میان آن ها ۳ دامنه قیامت؛ عداوت و دشمنی 
افکندیم... 5 


4 - تأثیر حاکمان 


جای شک و تردید نیست که حاکمان و طاغوت ها در نشر خرافات و تبدیل 
دین مسیح علیه السلام نقش به سزایی داشته اند؛ به ویژه قسطنطنین که 
بیش ترین ۳۳ در پاری رساندن به پولس و تثبیت عقیده او با الوهیت 
مسیح داشته است. قسطنطنین کسی بود که در طول حیانش مشرک بوده 
و تنها در بستر مرگ غسل تعمید داده شد.(2) 


5 - مخفی شدن انجیل 


از آیات قرآن استفاده می شود که خداوند متعال بر حضرت مسیح علیه 
السلام انجیل فرستاده تا برای بنی اسرائیل قرائت_ کند. آنجا که می 
فرماید: «وقَفْینا علّی آارهم پعیسی ايّن مریم مُضَدذقا لما بَين یدیه من 
وراه وآتیناخ الانچیل فیه هدی وتو وَمَضَدفاً لما بين یدیه من التورام 


دی وموعطظه لا ۱۱۳ جه ند تال ان ها -سامیران شقن , 
عیسی بن مریم را فرستادیم؛ در حالی که کتاب تورات را که پیش از او 
فرستاده شده بود تصدیق داشت و انجیل را به او دادیم که در آن, هدایت و 
تروص ات این کات اساسا رات را که یل از اوه نیم مه 
کرد و هدایت و موعظه ای برای پرهیز کاران بود.» 


ان ای فا ای تا ی که ۱ 
بعد از حضرت مسیح نوشته شده است. 


ص :0 1 
1- 313. سوره مائده, آیه 14. 


2 314. محاضرات فی النصرانیه ابوزهره ص 109. 
3- 15د. سوره مائده, ایه 46. 


در انجیل مرقس آمده است: «یسوع به سوی جلیل اه بشارت به انجیل 
ملکوت خدا| می دهد و می گوید: زمان به انتها رسیده و ملکوت خدا| نزدیک 
است. پس توبه کنید و به انجیل ایمان اورید.»(1) 


و در رسائل پولس فده است: «تصرف شما باید مناسب با انجیل مسیح 
باشد.»(2) 


کسی از این انجیل خبر ندارد که چه شده است؟ جواب هرچه باشد, این 
موضوع را نمی توان انکار کرد که سبب حقیقی مخفی شدن ان. میدان را 
باز گذاشتن و زمینه را فراهم کردن برای افرادی: از قبیل پولس و دیگران 
بوده که مردم را به مسیحیت جدید و محرّف دعوت کرده اند. 


گرچه احتمال دیگری نیز وجود دارد و آن این که مقصود از انجیل تنها همان 
بشارت هایی باشد که حضرت عیسی علیه السلام از جانب خداوند داده 
باشد, گرچه که توسط حضرت تبدیل به کتابت در زمان او نشده است. 


ص:151 


1- 316. مرقس ار 15. 
۵ 1 رساله ملس ه اهانی فیی‌ار 27« 30 


مسلمار تلی ۷« توخش غربی با تمدن اتاایه. توح است, 
واقعیتی که بسیاری از محققان و تاریخ نگاران به آن اشاره یا تصریح کرده 


اند. 


در زمان حکومت عمر بن خطاب. ۹ بیت المقدس به تصرف مسلمانان 
ور ان ای یرت سل 
عیسی علیه السلام است بدون هیچ گونه قتل و غارت به تسلیم در مقابل 
مسلمانان رضایت داد. در زمان حکومت امویان نیز مسیحیان از او افتتن 
نسبی برخوردار نودتد. آنان دلیلی. برای ات خوردن بر پیروی اسلام 
نداشتند. .. روزگارشان به مراتب بهتر از دوران حکومت رومیان بود. احکام 
یقت موآغات می, کشت و تخارت‌ با روتق مطالبات به مراب از کته 


کمتر بود .(1) 


در زمان حکومت عباسیان. مسیحیان بسیاری از حکومت انان راضی و 
خشنود بودند. در همان اوقات يا تریاری قدس در نامه ای به همتای خود در 
قسطنطنیه درباره اولیای امور مسلمانان می نویسد: «ان ها عادل هستند 
و خطا با شدت عملی در حق ما روا نمی دارند.» 

در اواسط قرن یازدهم, اکثریت سکنه مسیحی فلسطین روزگاری داشتند 
که به ندرت آن چنان خوشایند بود. مقامات و حاکمان مسلمان در مورد 
انان به ملایمت 


ص:152 


1- 318. تاریخ جنگ های صلیبی ص 42. 


رفتار کرده و امپراطور مراقب منافع آنان بود... بیت المقدس هرگز پیش 
از این چنین فراوان از هم دردی و ثروتی که با زائران از غرب به همراه 
آورده می شدند بهره مند کر بود ۱11 وسعت روز افزون متصرفات 
اسلامی در اروپا. بر وحشت غرب می افزود. از طرفی در جهان غرب, 
روحیه سلحشوری در حال رشد بود و اشعار حماسی عامیانه به قهرمانان 
ایکا بر ی و ات 
جویانه را به سمت و سویی کشاند که منافعش را جلب کند. بدین ترتیب 
برای جلوگیری از پیشرفت اسلام و گسترش مسیحیت و نجات مسیحیان 
2 


جنگ های صلیبی از سال 1096 میلادی شروع شد و تا سال (1291م) 
ادامه داشت. لشکریان مسیحی موظف بودند تا علامت صلیب را به عنوان 
نشانه ای از جان فشانی و فداکاری بر گردن خود داشته باشند و به همین 
جهت بود که این جنگ ها به جنگ صلیبی مشهور شد. در سال 1096 
میلادی لشکریان صلیبی با سیاهی بسیار حرکت خود را شروع کردند و آنچه 
خانه در امتداد ساحل دریای مرمره قرار داشت تا شهر «نیکو مدیا» غارت 
کردند.. آنان ختی: مسیحیاتی. که. در کشورهای اسلامی تحت حکومت و 
سلطه مسلمانان بودند نیز از دم شمشیر گذرانده و به قتل می رساندند. 
معروف است که لشکریان. کودکان را به سیخ کرده و کباب می کردند. 
آنان بالاخره در جنگ با ترکان در نزدیکی نیقیه شکست سختی خورده و 
اکترا کنشته شیدند. م۱ 


در سال 1097 میلادی به شهر نیقیه حمل کرده و در سال (1098م) شهر 
انطاکیه و در سال (1099م) شهر معزه را به اشفال نظامی خود دراوردند. 
در «معژه» سه روز تمام اهالی آنجا را از دم تیغ گذرانیده و عذه زیادی را 


«رائول دوکان» تاریخ نویس و وقایع نگار غربی می گوید: «در معژه جنگ 
جویان ما 


ص :53 1 


1- 319. تاریخ جنگ های صلیبی. ص 43. 
2 320. همان ص 157 - 167. 


بزرگسالان کافرٍ (مسلمان) را در دیگ جوشاندند و کودکان را به سیخ 
کشیدند و روی آتش کباب کردند و گوشتشان را خوردند.»(1) 


و در سال 1(99 میلادی (492 ه.ق) بیت المقدس به تصرف صلیبی ها 
د رآمد. آنانِ یک هفته تِ ی مسلمانان پرداختند و تنها در بیت 


در سال (1109م) «طرابلس» به تصرف صلیبی ها درآمد. یک صد هزار 
جلد کتاب های «دارالعلم» در این حادثه یه غارت رفت و در اتش سوخت. 
اين حملات پی درپی تا سال (1124م) که بندر صور به اشفغال صلیبی ها 
درامد ادامه داشت. تا آن که از سال 1144 میلادی (539ظ ه.ق) پیروزی 
قوای مسلمانان شروع می شود و اوح پیروزی ها به توسط سپاهیان 
صلاح الدین ایوبی است. انان هنکامی که وارد بیت المقدس می شوند 
فرماندهان به سربازان خود دستور می دهند که هیچ فرد مسیحی - خواه 
غربی یا شرقفی - نباید مورد آزار قرار گیرد, و لذا هیچ کشتار و غارتی 
شرت ی ماه اس ای کر اس ان اه 
می توانند به زیارت اماکن مقدس خود بيایند. 

در سال (1204 م) سپاهیان صلیبی پایتخت روم شرقی (قسطنطنیه) را 
تصرف کرده, سه روز انجا را مورد قتل و غارت قرار دادند. خوی وحشیانه 
انان نه فقط در برابر مسلمانان ظاهر شده بود, بلکه در این شهر مسیحی 
نشین نیز شمایل و مجسمه ها و کتاب ها و تعداد بی شماری از اشیای 
هبری به پادگا ر مانده از تمدن ونان و یزان را به تاراج بردند و هزاران 
نفر را و زدند.. 


ص:154 


1- 321. جنگ های صلیبی از دیدگاه شرقیان ص 61. 


ص:5< 1 


اسلام آففند گان مسیحی 


قسمت اول 
اسلام از نگاه مستبصرین غرب 


با مراجعه به سخنان و نوشته های غربی هایی که اسلام آورده اند. پی می 
بریم که انان دیدگاه مثبتی به اسلام و تعلیمات ملکوتی آن داشته اند و به 
همین جهت بوده که اسلام را اختیار کرده اند. اینک به ذکر برخی از عبارات 


1 - مورخ مشهور انگلیسی «مسترولز» می گوید: «هر دینی که با مدنیت 
در تمام شئونات رد همراهی نداشته باشد, ان را بر دیوار زده و هرگز 
در آن تامّل نکنید؛ زیرا دینی که همپای مدنیت و جامعه و در کنار آن نباشد, 
شرزژی است بر اصحاب آن که آن ها را ؛ به هلااکت خواهد کشاند. 


تنها دیانت حقی که من مشاهده کردم با مدنیت همراهی دارد, همان دیانت 
فان ,را مطالعه کند و در آنجه از عظریات غاعی و قوانین و نظام های 
اجتماعی, تهذیب اخلاقی و تاریخی است و بسیاری از نظام ها و قوانینش, 
حنی در این زمان قابل استعمال و پیاده شدن است, چنان که تا روز قیامت 
نیز قابل اجرا خواهد بود. و اگر کسی از خوانندگان از من طلب کند تا برای 
او دین اسلام را تعریف کنم, آن را اين گونه توضیح می دهم: اسلام دین 
مدنیت است. ایا کر توان. کی هتخت تابر ای صرح موکفیتن. را کر کید که 
دین اسلام مغایر با مدنیت و پیشرفت ظهور پیدا کرده است؟» 
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1- 322. رجوع شود به کتاب «جنگ های صلیبی از دیدگاه شرقیان» ص 23 
- 63د. 


او در ادامه می گوید: «محمد پیامبر, شخصی زراعت کار و طبیب و 
قانوندان و رهبر بود. آکز انجه را که در احادیثش آمده مطالعه نمایی, به 
صدق گفتار من واقف خواهی شد. تو را بسن اشست از انخه از آوزشنده که 
فرمود: «نحن قوم لانأکل حلّی نجوع و |ذا اکلنا لانشیع»؛ «ما قومی هستیم 
که تا کرسه میم دا تمی خوویم و هنکاعی. که رای خوریم هت 
سیری نمی خوریم.» این کلام اساسی است که علم صخّت و طب بر آن 
استوار است. و طبیبان با کثرت و مهارتی که دارند, تاکنون نتوانسته اند 
نصیحتی بهتر از اين را بیاورند....»(1) 


استاد دونالدرکیول (محمد عبدالله)* او که یک آمریکایی است, بعد از 
مطالعه فراوان در قرآن کریم و بررسی سیره پیامبراکرم صلی الله علیه 
وال افتلام را اعتان کردم ویر ان بارم.هفی وید جمرا ستاری از انکیزه 
ها و عوامل به سوی اسلام جذب کرد که نمی توانم همه آن ها را برشمارم 
باه حاطر بیاورم ریا برخت از آن ها به نی اشکار و,ظاسصر است. که 
هیچ انسانی در آن شک نمی کند, و برخی نیز باطنی و مخفی است که در 
اعماق روح و در جوانب ضمیر انسان غوص کرده و در کمین است. 


من در رابطه با اسلام, مطالبی خوانده و قرآن را نیز قرائت ت کرده ام و نیز 
مقداری: از سره محفدربن عبدالله ضلی. الله. غلبه ,والة: زا مطالعه تفوده 
ام, که بخش عظیمی از آن توجّه مرا به خود جلب کرد. بسیط بودن و 
استات عقیده اسلامی برای من جالب توجه بود. در آنجا اسرار و معماهایی 
یافت نمی شد که بخواهی به آن ها ایمان آورده و مناقشه نکنی, بلکه 
بازگشت ایمان به عقل و نظر در ملکوت خدا و آنچه در عالم از نظام بدیع 
است می باشد., که انسان را به طور بدیهی به وجود خدایی که متصرف 
بوده و برای او خلق و امراست. هدایت می کند. 


چون خد | را شناختی و به وجود او ایمان آوردی, اسلام به تو می گوید: 
همانا خدا 


ص:157 


1- 323. مجله «المرشد», ج د3. 


به انسان از «حبِل الَوریدٍ» نزدیک, تر است. خداوند به شما دریاره خودش 
۲ ین چنین خبر می دهد: « واذا سالک عبادق عتن فانی قريبٌ جیتٍ دعوم 
لداع اذا دعان» تن هناستن. که ند کان من از که درباره من سوال 
کنند, [بگو] من نزدیکم!دعای دعا کننده را اجابت می کنم, به هنگامی که 
مرا می خواند. ۳ 


حقّاً آن گذشتی را که اسلام با مخالفینش دارد. گذشت در صلح, و گذشت 
در جنگ, و رفتاری که با اهل کتاب از یهود و نصارا دارد, مرا به تعجب 


واداشته است. 


جنبه انسانی که در اسلام است, در هر وصیبی از وصایای 1 به طور واضح 
و ملموس, مشهود است. و در هر تشریعی که آمده وجود دارد. مردم گرچه 
در بهره های دنیوی و متاع آن اختلاف دارند ولی نزد خدا همه یکسان اند و 
هیچ کس بر دیگری, به جهت ثروت يا جنسیت یا رنگٍ برتری ندارد و تنها 
برتری به تقوا است. و برای فقیر و عاجز و محتاج حقّی معلوم در اموال 
روتمندان است که با زکات واجب ان را می پردازند. 


اسلام پیروان خود را از سوار شدن و همراهی با قافله پیشرفت و آبادانی 
باز نمی دارد, بلکه مردم را دستور می دهد که از اسباب و وسایل استفاده 
کنند, آن گونه که پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله فرمود: «اعقلها و توکل»؛ 
«یاهای شتر را ببند و توکل بر خداکن.» اسلام انسان پاک طینت را از متاع 
ذنبا محزوم نمی سازد, آنجا که می فرماید: « وابتغ فیما آتاک اللَه الداز 
الاخره ولاتنس تصیبک من ال ۳ (2) «و در آنچه خدا به تو داده, سرای 
آخرت را بطلب؛ و بهره ات را از دنیا فراموش مکن.» 


و نیز می فرماید: « فْلّ من حَرّم زیته اللّه ای أَخْرَج لعباده والطیباتِ من 
الرزق»»(3) «بگو: چه کسی زینت های الهی را که برای بندگان خود 
آفریده, و روزی های اک را کی است ؟!» 


ص :8 5 1 


1- 324. سوره بقره, آیه 186. 


2 25د. سوره قصص,: ات 77 
3- 326. . سوره اعراف؛ آنه 34 


بسیاری از محاسن اسلام در عقاید و عبادات و معاملات است که نمی 
توانم آن ها را به شمازه درآهرم که مرا به پذیزش این دین.دعوت. کردم 


۳ 


اگر قرار باشد که گفتارم را , به مطلبی ختم کنم, به گوشه ای از عظمت 
سیره رسول و تاریخ او ختم می نمایم که هرکس آن را مطالعه کند در 
دعوت و شخصیت او عظمتی را می بیند. و عظمتی در جهان از او مشاهده 
فقو کند ه نق اد که مت رسد کف مخ تصلی ام له وان اند 
9 وت ات باقن و ۵ 


- «الکونت ادوارد کیوجا»؛ او که شخصي ایتالیایی است. بعد از بحث و 
تحفیق درباره ادیان. حقیقت در جلوی او آشکار شد وب آن علناً اعتراف 
نمود. وی در این باره می گوید: «دین حقیقی ثابت. همان اسلام است. 
هنگامی که موج اشتیاق به سوی دین اسلام مرا تحت فشار قرار داده بود, 
لذا در صدد تحقیق و مطالعه در رابطه با ادیان قدیم و جدید برآمده و بین 
کیک آن ها عفاشسه موم و به آن ها با دنه قد فرش پرداحیم. 
و مد ان مار ود کم مرک کر به این اعتقاد سوق 
داده شدم کم ایمان و عقیده اسلامی, همان دین حقیقی و ثابت است. . و به 
طور حتم قرآن متضفن هرچیزی است که روج انسانی در ارتقا و کمال 
معنوی اش به ان احتیاح دارد. و این مطلبی است که به طور اشکار و 
تمام, برای من واضح شده است. 


حقیقتاً چقدر مساجد مسلمانان با سادگی اش زیبا است. و آن زیارت حخ 
فقیر و غتی ملفی است و هیچ کدام بر دیگری ترجیح داده نمی شود 
مسلمانان در آن مواقف شصیی مساوی در برابر حضرت ذوالجلال اند... 
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۸ - «ابراهیم وو»: او شخصی مسیحی است که بعد از درس و بحت 
فراوان؛ یی به حقاني بت اسلام برده و به ان گرویده است. وی در این باره 
می گوید: 


«من قبل از آن که اسلام را اختیار کنم. مسیحی کاتولیک بودم, ولی به 
مراسم تثلیث و عشاء ربانی و معجزات مهمانی اعتقاد نداشتم. من مخالف 
اسرار و مخفی کاری های دینی بودم در حالی که هرگز ایمان به خداوند 
متعال را رها نمی کردم. هیچ کشیش کاتولیک مرا در توضیح این مسائل به 
صورتی که مرا قانع کند ابدا مساعدت نکرد, و تنها جوابی که هميشه از 
ناحیه آنان می شنیدم این بود که اسرار تا ابد به صورت سر باید باقی 
بماند... 


به دنبال این مسائل بود که نوعی از شک و تردید در عقیده ام به دین 
مسیحیت مرا فراگرفت, تا آن که با جماعتی از مسلمانان در «مالایا» 
برخورد کردم و معاشرت نمودم. و با مباحث کلامی که بین ما درباره دین 
صورت گرفت به این حقیقت دست یافتم که اسلام دین حق است و این 
دین همان دینی است که به طور حقیقت واقعی من به دنبال آن بودم. 
دینی که در آن احدی و چیزی به جز خدای متعال عبادت نمی شود. و در 
هیچ معبد اسلامی, صورت يا تمثال يا نقوشی یافت نمی شود. همانا نماز 
در مسجد. قلب مرا تا ابد مسخر کرده است....»(2) 


قسمت دوم 


5 - روژه گارودی؛ او که یکی از فلاسفه و متفکرین فرانسوی است. بعد از 
نیم قرن تحقیق و جستجو درباره حقّ و حقیقت و پیگیری فراوان و مراجعه 
به مکاتب و ادیان دیگر, در آخر گمشده خود را در اسلام پیدا کرده و به 


از افتن درونی خود ر سبده است. 


او که خانواده اش متدین به هیچ دینی نبوده است. در سنین چهارده سالگی 
مذهب پروتستان از مذاهب مسیحیت را اختیار می کند. ولی در سال 
(1933 م( به صف حزب سوسیالیست فرانسه می پیوندد و لذا شروع به 
فراگیری کتاب های مارکس و انگلس 
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رو ماه ور تا تسام ان ۱340 نی 
۵ سحله در داش مارم ما 192۱0 تمموترین: 


و لنین می کند و در سال (1936 م) مدرک خود را در فلسفه از دانشگاهی 
در استر اسبورگ گرفته و به عنوان استاد فلسفه در آنجا استخدام می 
شود. در سال (1935 م) درجه دکترای خود را درباره «نظریه مادیت در 
معرفت» می نویسد. و در سال (1954 م) به درجه دکترا از مسکو در 
دانشکده فلسفه می رسد, با رساله ای که به عنوان «حژیت» تالیف می 
نماید. 


در سال (1970 م( موسسه ای به نام «مرکز الدراسات و البحوت 
المارکسیه» تاسیس می کند و خودش به مدت ده سال مدیر آن موسسه 
می وود از سال (1968 م( اختلافات او و رهبری حزب مارکسیست 
شروع می شود و در سال (1970 م) در مرحله ای جدید قرار می گیرد که 
باعث می شود رفته رفته از این حزب کنار بکشد. گارودی در سال (1976 
م) مرکزی به نام «مرکز بین المللی برای گفت و گوی تمدن ها» تأسیس 
کرده و خودش مدیر آن.فی: کردد. و در .سال: 1982 کتانی: راب تام 
«اسلام, دین آینده» تألیف می کند, و اين کار به نوبه خود آماده سازی برای 
اعلان به اسلامش بوده است که در سال 1982 میلادی, مطابق با یازدهم 


او در یک سخنرانی که در جامع ابی النور در دمشق داشته. می گوید: 
«...اسلام به جهت خراب کردن و جنگ و کشتن انسان نیامده است. بلکه 
بدان جهت امده تا ان که مسلمانان جانشین و خلیفه در روی زمین به 
جهت برپایی حکم خدا باشند. .ما در این وقت احتیاج بیشتری به اسلام 
داریم, و بر ما است که این اسلام را به نسل جدید معرفی نماییم. این 
نسلی که د ر حالت بدی زندگی می کند. 


بسیاری از فلاسفه غرب. انسان را بی هدف در زندگی معرفی کرده ائد, 
درحالی که اسلام برای زندگی انسان. هدف عالی قرار داده است. غرب: 
حتی دانشگاه غربی اسلام را به خوبی فرانگرفته است, و مع الاسف این 
مقصود و هدف عمدی در غرب است... برخی از دانشگاه ها درصدد برآمده 
اند تا هرچیزی را به چیز دیگر مرتبط 
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سازند, ولی یک چیز مهم را فراموش کردند هن تن اشیا و امور به 
خدایی است که خالق اشیاء است, به دنبال اسباب و مسببات رفتند بدون 
آن که آن ها را به خالقی که به وجود آورنده آن هاست ربط دهند... 


گرچه انسان در قرن بیستم از حیت تمدن و مادیات پیشرفت کرده ولی 
روج و حقیقت خود را گم کرده و خود و پروردگارش را نشناخته است. و 
لذا پیشرفتش به سوی بمب ها و جنگ های ویرانگر کشیده شده است.. 
اگر ما تا ها سس اما 
شد. علی الخصوص غرب که احتیاج به رسالت اسلامی دارد؛ زیرا| اسلام 
دینی است که دربرگیرنده تمام افکاری است که ادیان پیشین آورده اند, و 
این ذین: مکمل. ان ادیان و دین جهانی است.. ۰ غعرب 
وسایلی که در اختیار دارد, کارهای خارق تا ای انجام دهد ولی با این 
نحو پیشرفت که دارد به زودی با اختراعاتش عالم را به نابودی می کشاند. 
لذا بر ما است جهان را بیدار کرده و مردم را به خدای یکتای حقیقی 
با راهان هار تا مر تا ی ادف اسان ساسا سس 
مجتمع اسلامی کامل و واحد باشد. و بر هر مسلمانی واجب است که قیام 
به دعوت مردم نماید و در نتیجه نور را در تمام اطراف عالم منتشر 
سازد.»(1) 


او در سخنرانی خود در کنفرانسی که در قاهره تشکیل شده بود نیز می 
گوید: 


«قرآن کریم آخرین کتاب آتتصا نیت است که امتداد سنت الهی در عالم 
وجود و تمام رسالت های سابق است. ضروری به نظر نمی رسد که ما در 
قرآن کریم به عنوان یک مرجع علمی نگاه کنیم, بلکه باید در آن چیزی مهم 
از فشانل: کل را ری مایم و ان سای اشنت که.با دنل کردن 
آن, بشریت را می توانیم از خونریزی نجات دهیم. 


علوم طبیعی و شیمی و... وسایل متعددی را برای نابودی بشریت تقدیم 
جامعه 
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کیفه اش ایک انتام کلم ارات اسعاف غالی ات آسام 
خلافت در زمین دعوت می کند. 


بر مسلمانان است که هر فردی را که به خدا ایمان آورده را به اهداف 
علم احاه کنتم تا بشریت را به نابودی نکنششن: هیا اسلام است که مرت 
بر حمایت از بشریت را دارد. اسلام راه صحیح را برای حرکت بحث علمی 
و حرکت تکنولوژی عرضه می دارد تا انسان را به خضوع و عبودیت برای 
خداوند عز و جل وادارد.»(1) 


او در جایی دیگر می گوید: «اين که من اسلام را اختیار کردم, چیزی از 
قبیل تجربه نبود, بلکه همانند اتفاقات بزرگی بود که در زندگانی انسان می 
افتد. و هنگامی که خداوند سینه ام را برای اسلام گسترش داد قناعتی در 
من ایجاد شد که اسلام تنها این نیست که از دیگر ادیان اختلاف داشته 
باشد, بلکه اسلام دین خداست... دین فطرت است که خداوند انسان را بر 
آن خلق کرده است... دینی است که انسان به توسط آن, روح وجود و 
آقای عالم خواهدبود. مقصود آن است که اسلام دین حق از ابتدای خلق 
خدا آدم؛ یعنی همان انسان اول است.»(2) 


او درباره اولین بازی که با اسلام آشنا شده می کوید؛ «تا آخر جنگ جهانی 
دوم به جهت کاری که انجام داده بودم به مدت سه سال در اردوگاهی در 
منطقه جلفا در صحرای الجزایر زندان بودم. در آنجا اتفاق عجیبی افتاد, و 
من به جهت تملدی که در اردوگاه زندان داشتم به فرمان 
فرانسوی محاکمه سریعی شده و حکم اعدامم با اسلحه صادر شد. 


اکرای کمن او الما ای ص ی ای میاه ار 
می کردند. ولف من مشاهده کودم. که آن .ها از این کار سریاز ردنه و قدا 
اعدام ننمودند. من از آن 
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1- 331. پیشین, ص 59. 
2 332. اد 


جهت که لفت عربی را نمی دانستم سبب این تمرژد را ندانستم ولی بعدا از 
یکی از افراد الجزایری که برای لشکر فرانسه کار می کرد سوال کردم. او 
در جواب گفت: شرف جنگجوی مسلمان, او را از تیراندازی به انسان بی 
فان فص ار و انم ایا هد مرن ا اد ده مهم با امام اس 
شدم, و بعدها در طول ده سال, در سورین با اسلام آشنا شدم.»(1) 


گارودی درباره تمدن غربی می گوید: «آنچه را من طرد می کنم مرکزیت 
و تمدن و فرهنگ غربی است که تعامل و همزیستی را با دیگر تمدن ها رد 
می کند. ردی که در برخی از مواقع به حدٌ تخریب چهره تمدن های دیگر 
با اوه وا مات 


این اشتباه بزرگی است که غرب خودش را در جایگاه معلم برای تمام امت 

ها بگذارد - آن گونه که غالباً چنین می کند - برای من امکان ندارد که 

و ی ات نی 
که نزد طرف مقابل من نیز چیزی است که باید از او فراگیرم.»(2) 


او درباره تنمدن اسلامی تفد ی وید «در تمدن اسلامی جدایی و تجزیه 
بین امور نیست. در اسلام علم متصل به دین و عمل مرتبط به ایمان 
است. و فلسفه برگرفته از نبوت و نبوت مثصل ای رس وه سر 
آسمان دوز یه و مان حضل ۵ مظن رین است. و پیشرفت 
تمدن سیر صعودی به سوی خدا دارد... .»(3) 


وی درباره قرآن می گوید: «قرآن خالد و ابدی است و می تواند در هر 
۹ به ما بنمایاند... > 
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6 - لیوبولد فایس (محمّد اسد)؛ او که از اهالی اتریش است., بعد از 
مباحثات و مطالعات فراوان درباره اسلام به این دین مشرزف شده است. 
وی درباره امتیازات اسلام می گوید: «برنامه های اسلام چنان وسیع است 
که می تواند جواب تمام احتیاجات انسان معاصر را بدهد.آنچه را که عالم 
امروز به آن احتیاج دارد. برادری و مساوات است. و این ها فضایلی است 
نظام خانواده از هم پاشیده است... ملاحظه می کنیم که اسلام. تمام 
حقوق را به زن داده و نظام ازدواج را بر اساس عدل بین دو طرف 
مساوی برپا کرده است. امتیاز تشریع اسلامی آن است که با طبیعت بشر 
خطاکار ملائمت دارد. نه با ملائکه ای که معصومند. لذا اسلام بهترین دین 
برای بشریت است.» 
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خوار مار نامب احضار ات ماه تفع سا 
4 میلادی. 
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دعوت اهل کتاب به اسلام 


قرآن و دعوت اهل کتاب بررسی نید کاه قرآن 


با رجوع به قرآن کریم بی می بزیم که خداوند متعال در آیات بسیاری اهل 
کتاب را به رها کردن دین خود و پذیرش اسلام دعوت کرده است. و از 
طرفی دیگر برخی از عقاید و باورهای دینی آنان را نیز مورد سرزنش و 
نکوهش قزار داده است. اینک به بررسی این آیات می بردازیم: 


1 - عهد و میثاق از اقت های پیشین: 


خداوند از همه انبیا و امت های پیشین. میثاق و عهد گرفته که در صورت 
تشر متع ای لت اه ام ان ام اسان اند 


در قرآن کریم می خوا یم: « ولد آَحَدَ له میثاق یی لما کم من 

وحکمه ! جاء کم 4 عض ی لصا تعکر من به وَلَنْصَرُتَة» ؛(2) ِ 
خاطر 0 شنکافت را که خداوند از پیامبران آّ پیروان آن ها پیمان 
موکد گرفت که هرگاه کتاب و دانش به شما دادم سپس پیامبری به سوی 
نقتها امد کف آتجه‌تر ابا شماست دیق هی کقووبه آه ایمان با رنه اهرا 
یاری کنید.» 


خداوند متعال می فرماید: « وََنرّلنا [لیک اکتا بالعق" مُصَدقاً لما تین 
یذیه من 
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ص با 


الکتاب ومْهّیمناً عَلیه»؛(1) «و اين کتاب [قرآن را به بر تو 1 
ان ۰ و نگهبان ان 
هاست.» 


- 
۶ 


با آة نله 
لسع کیم وب 


وز بم . 


ه‌ 
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و نیز می فرماید: «,ما تنسح من ا؛ و شیها تا بخير وا 
) 
أ 


5 


۱ 


لقن 
اسب 


تعلی آن الله-عایه کل ی ۵ قویی ۱9۳ «هز حکمی و 
ا تشخ آن را نف تاخیر نازیم مت ار انیا همانید ن را می 
دانستی که خداوند بر هر چیز تواناست.» 

3 - حضرت محمدصلی الله علیه واله پیامبر جهانی؛ 


خداوند متعال می فرماید: « وأَرْسَلناکَ لاس ولا وگفی یال شهیدا»؛ 
(3) «ما تو را رسول برای مردم و و گواهی خدا در اين باره کافی 


است.» 


و نیز می فرماید: « قُل یا آبها الثاسن ثثی سول ال لیم جمیعاٌ»؛(4) 
«بگو؛ ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم.» 
وی فومایه ‏ ار اي را اه ای اون اه 


تذیر»(5) «زوال ناپذیر و پربرکت است کسی که قرآن را بر بنده اش 
نازل کرد تا بیم دهنده جهانیان باشد.» 


4 - قرآن کتاب جهانی؛ 


خداوند متعال می فرماید: »2 کتاب یلا [لیک لثشرخ الثاس من الظلْماتِ 
ال التون یادن رَبهم» این کنانی است که بر نو نازلن کردیم تا موم 
را از تاریکی ها [ی شرک و ظلم و جهل به سوی روشنایی [ایمان و عدل و 
آگاهی به فرمان برورد کارشان درآوری.» 


۳ ۵ - 
و نیز می فرماید: « هذا بیان یلاس وهدی ومَوعظة لِلمَنفین»:(7) «اين, 
بیانی است برای عموم مردم», و هدایت و اندرزی است برای پرهیز کاران.» 


۲ ۳ ۳ ات 9۳ و 9 - 
و مي فرماید: »» تبارک الذزی تژزل الفرّقان علی عبده لیکون للعالمین 


تذیرا»؛ 


گ 


3۳ 


ص :169 


1- 9دد. 
2- 340. 
3- 341. 
4- 342. 
5- 43د3. 
6- 344. 
7- 345. 


سوره مائده, آیه 9 
سوره بقره, ایه 106. 
سوره نساء», آیه 79 

سوره اعراف. ایه 159 
سوره فرقان؛ ایه 1 

سوره ابراهیم, آن 1. 
نشنهزم. ال عفر ان اية ود 1 


(1) «زوال تایذیر بای زکت است. کسی که قران:را بر بنده اش تازل کرد 
تا بیم دهنده جهانیان باشد.» 


5 - بشارت به اسلام در تورات و انجیل؛ 


خداوند متعال می فرماید: « ود قال عیسی اب مریم یا یی |ٍسرائیل ی 
رشول ال لیم مق لما تین یدی من اللقراه وفتشرا برشول باتی من 
بَعُدٍی اسَمْخ أمْمَذ قلَما جاءَهم بالبینات قالوا هذا سیخ مُیین»:(2) «و [به یاد 
ی ۱ ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا 
به سوی شما هستم در حالی که تصدیق کننده کتابی که قبل از من 
فرستاده شده [< تورات می باشم, و بشارت دهنده به رسولی که بعد 
ازمن می آید و نام او احمد است. هنگامی که او با معجزات و دلایل روشن 
بنه یراع آنان اهر کفتنده این سحری است آشکار.» 


6 - فراخوانی اهل کتاب به اسلام و توبیخ آنان؛ 
در قرآن کریم می خوا: نیم: « یا أهْل الکْتاب فد جاَءَُمْ رشولنا یتیخ لَکُم 
گنیر مقا کم تُفون من الکتاب ویقفوا عَنْ کثیر قد جاءكُمْ من اللّه ُوژ 
وکاب مَبین بهّدی به اللهْ مَن ائبع رِصُواتة سْبْل السّلام وَيخرِجهُم من 
الظلّمات ال اللور باذنه ويهديهمٌ م الی صراط مستقیم » ؛(3) «ای اهل کتاب! 
پیامبر ما؛ که بسا از مان ناب اسان را که ما امین کروه 
روشن می سازد, به سوی شما آمد, و از بسیاری از آن [که فعلاً افشای آن 
تب لیست صرفنظر می نماید. [آری از طرف خدا, نور و کتاب 
آشکاری به سوی شما آمد. خداوند به برکت آن, کسانی را که از خشنودی 
او پیروی کنند, به راه های سلامت هدایت می کند, و به فرمان خود از 
تاریکی ها به سوی روشنایی می برد و ان ها را به سوی راه راست رهبری 


می نماید.» 

مم مم 3 بر .. 5 رو رو ۳۳9 
نیز آنده اسصخه واینوا سا اترلت مض فا نما قعه ولاتوا انل کافر 
به »؛ ۲ 
ص :70 1 


1- 346. فرقان  .1/‏ 
2 47د. سوره صف؛ ابه 6 


3- 348. سوره مائده, آیه 15 - 16. 


(1) «و به آنچه نازل کرده ام [ عفران ایمان بیاورید که نشانه های آن با 
آنچه در کتاب های شماست مطابقت دارد و نخستین کافر به آن نباشید.» 


همچنین فرموده اشت: ه با هن الکات. لو کفتون سابات. الله عام 
تشهدون»؛(2) «ای اهل کتاب! چرا به آیات خدا کافر می شوید, در 2 
که [به درستی آن گواهی می هرد که 


7 - امت اسلامی, بهترین امت ها است؛ 


« وکدلک جعَناکم أمَة وسطاً توا شهداء عَلی الّاس»:(3) «و اين چنین 
شمارا اقت شانه ای فرار دادیم اضان اق اظ و تفریطا تا بن مرده کواه 


باشید.» 


« کت م خی مه اب جح للناس...»(4) «شما بهترین امتی بودید که به سود 
آفریده شده 1 دا 


8 - غلبه اسلام بر ادیان دیگر؛ 


« هو الْذٍی آَرَسَل رَسولَة بالْهّدی ودین الحق" لِیظهرَة عَلی الین 5 که ون 
بالله شهیدا» +(5) «او کسی است که رسولش را با هدایت و دین حق 
فوشضادم ۲ ان را بر همه ادیان یرو کند و کافی است که خدا گواه این 


موضوع باشد.» 
ساسا تشر خدایت اه کنات : 


« ولو أنّ أَملَ الکتاب آمئوا اقا لَکمَنا عَلهُمْ سينانهم ولاةحلناهم جات 
الّعیم»؛(6) «و اگر اهل کتاب 1 بیاور تقو تفا مسشه کننو: کاهان آران 
تا هی شمه ان هرا قیاع های بر نعفت مست ارو هی سا و 

« قآمئوا بل وشوله الّبی" الأْمّی" الّذی یمن باللّه وکلماته وَائبوخ لعلکُم 
تهْتَدُوَ»»(7) «پس ایمان بیاورید به خدا و فرستاده اش, آن پیامبر درس 
تخواندم ای که حدا و کمانش انمان دازض دای اه سر مق کنید نا هدایت 
یابید.» 
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1- 349. 
2- 0ظ3. 
3- 1دد. 
4- 2د3. 
5- د3دد. 
6- 4د3. 
7- دد. 


سوره بقره, آیه 1 

سوره آل عمران ایه 0 
سوره بقره, آیه 1243 
سوره آل عمران, آیه 110. 
سوره فتح, ایه 28 

سوره مائده, ایه 05 
سوره اعراف. ایه 15<8. 


« فان منوا پل ها 2 به فقد اهتَدوا قِت ولو قائما هم فی شفاق 
قَسَيكفيكَهُم الله 5و الم العلیم»؛ (1) «اگر آن ها به‌ساند آنحه شا 
ایمان آورده اید ایمان بیاورند هدایت یافته اند, آ کر سرییجی کنند از حق 
خدا شدم اتد.ه خداو‌نده.شر آن. ها را از تودفع می. کید و اه شتونده و 
داناست.» 


0 مر به اسان آدردن احلن کاب 


» چَأمئوا بما 1 لت مصدفاً لما ود ولاتَکوئوا ول کافر به ولا تسیر وا 
بایاتی نصا فلیاا 1۹ قائْمّون» :(2) «و به آنچه نازل کردم [< قرآن) ایمان 
بیاورید, که نشانه های آن با آنچه در کتاب های شماست مطابقت دارد و 
نخستین کافر به آن نباشید و آیات مرا ,؛ به بهانه ناچیزی نفروشید, و تنها از 
من بترر سید.» 


« قاتلوا الذین, لایوُمئون بالله ولابالیوم الاخر ولا یکرمون ما عم ال 

ورسُولْةٌ ولا بدیئون دی الْحَق من الذین آوئوا کنات ح بقطوا الجژیة 
ای اه ان ها و 
روز جزا| ایمان دارند, و نه آنچه را که خدا و رسولش آن را تحریم کرده 
حرام می شمرند. و نه آیین حق را می پذيرند, پیکار کنید تا زمانی که با 
خضوع و تسلیم, جزیه را به دست خود بپردازند.» 


« يا آیها الذین آمئوا ان ثطیغوا قريقاً من الذین أوُوا الکتاب دوم بمد 
ایمیک کافرین»(4) «ای کسانی که ِِ آورده اید! اگر از 0 1 
آهل کتاب (که کارشان نفاق افکنی و ن شعله ور کردن آتش کینه و عداوت 
است) اطاعت کنید, شما را پس از ایمان به کفر باز می گردانند.» 


« ون تژضی عَتک لبود و 1 اتصاری عتی تیع مهم فل ان شدی اه خو 
الهدی وین ائبعت أَهُواءهَم م2 نع 5 الذی جاءک من العلم ما لک من الله من 
ولِی ولا تصیرٍ» 


172 


1- 356. سوره بقره, آیه 137. 


2 357. سوره بقره, آیه 137. 
3- 8دد. سوره بقره؛ ابه 1 
4- 9<ظد. سوره ال عمران؛ ایه 100 


/(1) «هرگز یهود و نصارا از تو راضی نخواهند شد تا (به طور کامل تسلیم 
خواسته های آن ها شوی و) از آیین (تحریف یافته)آنان پیروی کنن:. بکه: 
هدایت الهی تنها هدایت است. و اگر از هوی و هوس های آن ها پیروی کنی 
بعد از آن که آگاه شده ای, هیچ سرپرست و یاوری برای تو از جانب خدا 
نخواهد بود.» 


2 - وعده عذاب به جهت عدم ایمان به دین جدید؛ 


« یا آیا الَذی ویو الکتات آمئوا یما ترلنا مُضنقا لها مَعكم من بل أر 
تَطمسٍ وجُوما قَتردٌها علی آذبارها و لعف کما لا آضحات ست و وکان 
امَر الله مَفعَولا» ای کسانی که کناب خدا به سما دادم.شنتما ند آنچه 
اه 
بیاورید, پیش از آن که صورت هایی را محو کنیم سپس پشت سرگردانیم, 
بان فا زا از رحمت نود دور سازیم؛ همان ونه که اصحاتب مسبت را دور 
ساختیم, و فرمان خدا در هر حال انجام شدنی است.» 


۱ 


3 - وقوع تحریف در کتب ادیان دیگر؛ 


»2 قَوَیل لین تون الکتات پا نفخ ِ را هذا] من عند ال لیشترّوا به 
نصا قلیلا» (3) «پس وای بر آن ها که نوشته ای با دست خود می ی 


سپس می گویند: این از طرف خداست. تا آن رابه بهای 7۳ بفروشند.» 


قتطمغون أنْ یوْمئوا کم ود کان قریق مقر بتعفون کلام الم ۳ 
یِحرّفْوتَه من بَعدٍ ما عَقَلوة وَهَمّ بقَلَمُون»"( 2 اتتظار دازید به.زاییت) 
شما ایمان بیاورند با آن که عده ای از آنان سخنان خدا| را می شنیدند و 


پس از فهمیدن. ان را تحریف می کردند در حالی که علم و اطلاعی 
ی 


4 - قرآن. صراط مستقیم را یکی می داند؛ 


آیات فراوانی در قرآن در مورد صراط وجود دارد که با اتصاف آن به 
«مستقیم» با 


ص:173 


1- 360. سوره بقره, آیه 120. 


2 01د. سوره نساء, آیه 7 
3- 302. سوره بقره, آیه 709 
4- ۵3د. سوره بقره, ایه 75 


۳ 
«سوی» و نیز با اضافه ان به «ربی», و «ربک», «عزیز», «حمید», «الله», 
«یاء متکلم» نوع خاصی از صراط را معرفی می کند و بقیه راه ها را 

منحرف می شمارد. 


خداوند متعال می فرماید:« لله_ العشرق وَالمغربٌ بقدی من پشاء الی 
صراط مقستقیم» (1) «مغرب و مشرق از آن خدانست: خدا| هرکس را 
بخواهد به راه زاست هدایت می کند.» 


« وَاجْتبَيناهم وَمَدَیناهَم اٍلی صراط مُشْتَفیم»؛(2) «و آن ها را برگزيدیم و به 
راه راست هدایتشان کردیم.» 


5 - دعوت به اسلام؛ 


آیاست و روایاتی که دعوت به اسلام را لا زم می داند و شامل بهود و نصار| 


از ابن عباس در تفسیر آیه «و[ذا قیل لَهْمْ ایغوا ما آنرّل اللْ»(3) نقل شده 
که پیامبرصلی الله علیه وآله بهودیان را : ۳ ذعوت فی. کروولی آن 
ها نمی پذیرفتند و می گفتند:«بل نيع ما وَجدنا علیه آباء‌نا»(4) «نه, بلکه 


ما از جیزق بیزوی مین کنیم که.پدران خود را بر آن:يافتيم !»۱52 


و به شمیت خمت نفد که پامت‌ضای الله یه اه ضا امه مرا سا مت 
به مباهله نمود. 


6 - نقد عقاید اهل کتاب؛ 


آیات و روایات فراوانی وجود دارد که در آن ها عقاید و کردار یهود و نصارا 
نا فین سال رو آن ها را بهصراحته تاضواب و اطل مین مارد 
اینک به برخی از آنها آشایه می نیم 


» وقالتِ هو یذ ال لول عْلّت أيديهم لوا بما قالوا بل بل یداه 
مَبسُوطتان یلفق نشف یشاء» (6) «و بهود ود دست خدا| بسنه است. 
دست های خودشان بسته باد و به خاطر این سخن از رحمت (الهی) دور 
شوند, بلکه هر دو دست (قدرت) او گشاده است, هر گونه که بخواهد می 


بخشد. » 


ص:74 1 


1- 364. سوره بقره, آیه 142. 

2 365. سوره انعام, آیه 87. 

3- 3060. سوره بقره, ایه 1170 

4- 367. سوره لقمان, آیه 21. 

5- 368. بحارالانوار جح 19, ص 69. 
6- 369. سوره مائده, آیه 64. 


» وقالت لو ریز ابنْ # اللّه وقالتِ الصاری الْعسِیغْ اب ال ذلک ول 
أفواههم یضاهوّن قَوّل آلذین کقژوا من بل قَاتلهم ال آئی یوقکون»؛(1) 
«یهود گفتند: عزیر پسر خداست. و نصارا گفتند: مسیح پسر خداست. این 
سخنی است که با زبان خود می گویند که همانند گفتار کافران پیشین 
است. خداوند آنان را بکشد, چگونه از حق انحراف می یابند.» 


4 انحذُوا بارهم وَرَهبائَهَمٌ ابا .من دون ال والعسیح ان مزیم وما 
آیژوا ال لیئذوا |لها واجدارلا الة لا همق سبْحاتة عقا بشرکون * بریذون آن 
یطفوّا تور اللّه یافواههم ویابی ال لا آن یت وخ ولو کر الکافژون»*(2) 
«(آن ها) دانشمندان. و راهبان خویش را معبودهایی در برابر خدا| قرار 

دادند, و (همچنین) مسیح فرزند مریم را؛ در حالی که دستور نداشتند جز 
خداوند یکتابی را که معبودی جز او نیست, بیر ستند, او پاک و منزه است از 
انچه همتایش قرار می دهند. ان ها می خواهند نور خدا را با دهان خویش 
خاموش کنند ولی خدا جز این نمی خواهد که نور خود را کامل کند هرچند 
کافران ناخشنود باشند.» 


« یا أهَلَ الکتاب لم تکْفْرُونَ بآیات له ونم تشهذون * با أهَل الْکتاب لم 
تون الحف بالباطل و کون وه وان تَعْلَمُون»»(3) «ای اهل کتاب! 
چرا ان ای کر ان 
دهید؟! ای اهل کتاب! خرا خی ابا جاطل: (می ام یدنه نی کنید: 
و حقیقت را پوشیده می دارید در حالی که می دانید؟!» 


‌ 


۴ 


« لقَدٌ کقر الذین قالوا ان ال ال تلاتو وما من الوٍ 1 ال واجذ وان لم 
بنتقوا عَما و لیهس الذین که منم مه دا آلیق» :(4) «آن ها که 
۰ خداوند یکی از سه خداست 2 به یقین کافر شدند. معبودی جز 
معبود یکاته نیست, و اگر از آنچه می گویند دست برندارند عذاب دردناکی 
به کافران آن ها (که روی این عقیده ایستادگی کنند) خواهد رسید.» 


تز 


ص:175 


1- 370. سوره توبه, آیه 30. 

2 371. سوره تویه» آیه 31 - 32. 
3- 372. سوره آل عمران, آیه 69. 
4- 373. سوره مائده, آیه 73. 


از آنجا که در مقابل این آیات, آیات متشابهی وجود دارد که مسیحیان از 
باب جدل به آن ها استدلال کرد و بر اعتبار آبین خود اعتماد نموده اند, لذا 
در ابتدا بحثی درباره آیات متشابهات و سبب وقوع آن ها در قرآن مطرح 
می کنیم و سپس به بحث و بررسی آیات متشابهات پرداخته و از آن ها 
پاسخ خواهیم داد. 


فتشابه در اضطلاح فر انین 


داشته و لذا مورد شک و شبهه قرار می گیرد. همان گونه که می توان آن 
را حمل بر معنای صحیح نمود همچنین قابل حمل بر توجیه فاسد است. و 
و وا ما ال را رنه 
باتاهیل بر طیق دلک ان خوو, ایجاد فتنه در بین مردم نمایند و از این راه به 
اهداف شوم خود نایل شوند. 


«به حسب اصطلاح قرانی: مقصود از خشانه آن انیفتت: فف: اه به نحوی باشد 
چند معنا باشد تا آن که به محکمات قرآن مراجعه شود و معنای حقیقی آن 
روشن گردد. در اين صورت آیه متشابه به واسطه آیه محکم, محکم خواهد 
شد. و آیه محکم خود به خود محکم 
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است؛ از باب نمونه آیه: «الرَحْمنْ علّی الْعَرّش اشتوی (1) «همان 
بخشنده ای که بر عرش مسلط است.» با با 
نز آه: فشننبه: می: کرود: ولی هنگامی که به آیه «لیس گمثله شی 2(»۶) می 
ده سر ان تاد شمه وی که فد ای یل ما بر 
جکومت و سلطنت و احاطه بر خلق است, نه تکیه دادن بر مکان که لازمه 
آن تچسیم محال است. آیه «الی ربها ناظرهة»(3) هتحافین. کم وه 
آیه «لا 1 الاتصار وَهو بدرک الَبْصاتَ» ارجاع داده شود, این گونه نتیجه 
هی و ری ار ار ی اس ای ۱ 


وقوع متشابه در قرآن 
در مورد وقوع تشابه در قرآن سه نظریه وجود دارد: 
1 - خط اعتدال 


شکی نیست همان گونه که آیات محکمات در قرآن وجود دارد که اکثریت 
آیات را تشکیل می دهد. همچنین آیات متشابهات وجود دارد که در اقلیت 


است. 


خداوند متعال می,فرماید: «هو الّذی یرل علیک الکتاب مه آیاث محْکماث 
مق أَمُ الکتاب واحَر متشایهث...»:(5) «او کسی است که این کتاب 
(آسمانی) ۲ بر تو نازل ان ِ قسمتی از آن, آیات | صریح و 
دیگر. با را به اينها, برطرف می و و قسمتی از آن. «متشابه» 


است.» 


اگر آیات قرآن را شش هزار ۳۹1 بدانیم, انا متشابهات آن با حذف 


مکزرات؛ در حد ود دویست ایه است. 
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1- 374. سوره طه, آیه 5. 

2 375. سوره شوری, آیه 11. 
3- 376. سوره قیامت, آیه 23. 
4 377, المیزان, ج در ض: 21 
5- 378. سوره آل عمران, آیه 7. 


2 - خط افراط 


برخی در صدد برآمدند تا هر گونه آیه متشابه بالذات را در قرآن نفی کنند, 
ربه دلیل این که قران کتاب هدایت برای عموم مردم است.« هذا| بیان 
للناس»(1) 


و نیز آمده است: «الر کتابٌ آأحکِمت آیائة ثم فْصّلّت من لدْنْ حکیم 
خبیر»(2) ۲ 
لذ| تعبیر به تشابه کر قر ان را حمل بر تشابه نسبی نسبت و افرادی 
دانسته اند که در قلوبشان انحراف است. 

ولی این توجیه نمی تواند علاح امر واقعی کند؛ زیرا تتگ در وجود این 


گونه آیات برای عموم انسان ها نیست. ولی در عین حال وجود متشابه در 
قرآن رز بهخنبه هد اسر فران نم ی زیرا: 


الا وجود آن ها تست به آبات فحکمات: اندی: ارسنت: 
قازیا در جنب کتاب خداوند افراد معصوم وجود داشته و دارند که مرجع 


مار یم اش ما 


3 - خط تفریط 


در مقابل خما سابق, خر وهی معتقدند که تمام آیات قرآن از نوعی تشابه 
برخوردارند ولذا نمی توان بدون بیان معصوم از آن ها بهره بر د. آنان با این 
دیدگاه خود ظواهر قرآن, را از ِ ر ساقط کرده اند. و در ادعای خود به 
برخی آیات؛ از قبیل: «اللَه 1 خسن 7 لحورت کتاباً شتشابها» 3(۰) «خداوند 
بهترین سخن را نازل کرده, کتابی که که آیاتش (در لطف و زیبایی و عمق و 
محتوا) همانند یکدیگر است.» و نیز به برخی روایات؛ از قبیل: «ائما یعرف 
القران من خوطب به»(4) تمسک کرده اند. 


این تیه گام کی خالی از اشال کنست: ویر 
‌ِ 1 2 2 ۳ 93 ن‌ 9 1 
ول: با برخی از آیات دیگر سازگاری ندارد؛ از قبیل: «قلا تبون الفرن 
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1- 379. سوره آل عمران, آیه 138. 
2- 9)00د. سوره هود» ابه 1 

3- 381. سوره زمر آیه 23. 

4 382. البرهان, ج 1, ص 18. 


فلوپ اَمالها»:(1) «آیا آن ها در قرآن تدبُر نمی کنند, یا بر دل هایشان 


قفل نهادمم_ شده است ؟۱» و نیز با روایاتی که قرآن را مرجع هر چبز» 
خصوصاً هنگام فتنه ها قرار داده, سا زگاری ندارد 2(۰) 


ثانیا؛ در مورد آیه سوره زمر تعبیر به تشابه درباره کتاب؛ قیقر اه به 
جهت هم سنخ بودن آیات فران و شبیه بودن. با یکذیحر در خودت. کلام و 
ایفای معنا و قوّت تعبیر است. 

سبب وقوع تشابه در قرآن 


برخی سوال می کنند که چرا ففته. آیانف قرآن از قبیل محکمات نیامده 
است تا موجب اشتباه برای برخی نشده و راه برای منحرفات بسته شود؟ 


فخر رازی می گوید: «برخی از اهل الحاد به وجود آپات متشابهات در 
صدد طعن بر قرآن برآمده اند آنان می گویند: چگونه قرآن مرجع مردم در 


زبرا هر مه مدعای.خود. دا از قرآن استخراج می کند. 4 
اختلافی است که در دلالت ایات وجود دارد, ات 
نیست که کتاب مبینش را در معرض جدل و تصارت. انا فزاو. دهد خداوند 
اک فران را از متشابهات نزدیک تر به حصول غرض و 
مقصود از هدایت عمومی بود.»(3) 


از این شبهه هر کدام از علما,؛ جواب خاصی داده اند: 
پاسخ فخر رازی 


او می گوید: «قرآن کتایی است مشتمل بر دعوت خواص و عوام. و 
طبیعت عوام از 


ص :179 
1- 383. سوره محشد. آیه 24. 


 2‏ کا 9 و 


درک حقایق به دور است؛ از باب نمونه: اگر کسی از عوام در ابتدا بشنود 
ِِ موجودی است که دارای جسم و مکان نبوده و به او اشاره نمی 

د, گمان می کند که او معدوم و منتفی است و لذا به تعطیل می افتد. 
1 است که این گونه افراد در ابتدا به الفاظی ِ 
شوند که با توهم و خیالشان تناسب داد و دمن آن را با کلامی که 
دلالت بر حق صریح دارد مخلوط کند تا با جمع بین ان دو, به نظر حق 
برسند. کلام اول متشابه و به دوم محکم گویند. 


پاسخ ابن رشد 


ابن رشد می گوید: «مردم بر سه دسته آند: یکی طبقه علما که مقصود 
ارباب حکمت متعالیه اند. و دیگر عموم مردم که بهره ای از علم ندارند. و 
طایفه سوم کسانی هستند که نه در سلک علما و نه در سلک عموم 
مت که همان صاصان. ماه کاس از اقاشین معط اع ان موه 


باشند. 
در دسته آخیر است که تشابه در شرع پدید کون نف و آنان کسانی هستند 
که مورد مذمت خداوند متعال قرار گرفته اند. ولی نزد علما هیچ گونه 


و اما جمهور مردم هیچ گونه شگی را نمی فهمند؛ زیرا تنها به ظواهر 
کلمات اخذ می کنند و از هر گونه تردید در امانند...»(1) 


علاح ريشه ای 
جمله امور ضروری به نظر می رلسد. مادامی که قرار است قران معارف 
دقیقش را بر اسلوب های متداول نزد بشر عرضه کند, معارفی که در 


1 از فهم مردم قرار دارد, قرآن مفاهیمی را عرضه کرده 
که ذهن طبیعی بشر ان زمان نسبت به آن 
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1- 386. الکشف عن مناهج الادله, ابن رشد, ص 89 و 96 و 97 و 107. 


غریب است. خصوصاً مردم جزیرهالعرب که از هرگونه فرهنگ و تمدنی 
عقب مانده بود. از طرفی قرار است که این معارف دقیق و عمیق را در 
قالب اسلوب های رایج و الفاظ متداول در آن زمان ریخته و بیان دار 
الفاظی که عرب آن ها را در معنای حسی به کار می گیرد. به همین جهت 
است که استعمال اين الفاظ برای آن معانی عمیق, در ذهن عموم طر نم 
غریب ففخت باستد. ااقاز ای الا شعای‌طا هی رام فرصت را 
الفاظ از ادای معانی آن قصور دارد. به همین جهت است که خداوند متعال 
بای ادای مقاضة خود از انواع. معاف.و امعارات: و کنایات و اشارات 
استفاده کرده است. امری که آن مفاهیم بلند را به فهم عموم مردم نزدیک 
می سازد, گرچه از جهتی دیگر به جهت بالا بودن معنا و قصور لفظ از ادای 
آن معنی, لفظ قاصر از اداي حق آن بوده و سبتب اضلی برای بدید آمدن 
تشابه در تعبیرات قرآنی شده است. 
علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «سبب وقوع تشابه در قرآن, به 
ختوع ار تست اطع اسات سا اه فر الای سای غالنه ان 
باز می گردد. الفاظی که بر معانی محسوس يا قریب به حس وضع شده 
است. از همین جهت است که چون این الفاظ وافی به تمام مقصود نیست 
لذا در آن ها تشابه ایجاد می شود و حقیقت مطلوب مخفی می گردد ۳ 
بر کسانی که دارای بصیرت نافذ بوده و دارای مستوایی رفیع 
هستند... .1(6) 


راسخون در علم, آگاهان از تأویل 


فهم تأویل متشابهات اختصاص به خدا و رسول و اهل بیت علیهم ۳ 
تدارووبلکه بایه هرببه اي از آن را قر اول م‌بندکانهالح خداً و کسانی که 
بهره ای از علم دارند بفهمند, با را به محکمات قرآنی 
اولا: قرآن مشتمل بر آیات متشابهات است. و از آنجا که در هر زمان 
01 1 


[- 97د. المیزان؛ 0 3 ض‌‌ 59 02 


9 دارند, لذا باید - از باب قاعده لطف - افرادی از علمای عارف به 
تاویل متشابهات وجود 8 باشند تا آن ها را تأویل صحیح کرده و با 
بازگشت , به محکمات, معانی صحیح را برای مردم باز گو کنند. 


ثانیا: اگر آپات متشابه را به جز خداوند کسی نداند, در نتیجه بخش بسیاری 
از ایات قرانی بی فایده خواهد شد. 


ثالثاً: ما در طول تاريخ اسلام مشاهده می کنیم که هیچ کس در بخشی از 
آیات قرآن به جهت متشابه بودن آن ها توقف نکرده است, بلکه عموم 
مفسران اسلامی در صدد رفع ابهام برآمده و با ارجاع آن ها , به محکمات؛ 
رفع شبهه نموده آند. 


ای وی می کست ار خساه ایور که ان ول را ای که 
که راسخون در علم,؛ تاویل قران را می دانند این که صحابه و تابعین, 
اجماع بر تفسیر جمیع قرآن دارند, و ما مشاهده نکردیم که در بخشی از 
آیات توقف کرده و آبه ای را به صرف وجود تشابه در آن تفسیر 
نکنند.»(1) 


بدرالدین زرکشی می گوید: «خداوند قرآن را برای نفع بقد کان نازل نموده 
است., تا این که دلالت بر معنایی کند که آن را اراده نموده است. کسی 
حقّ ندارد بگوید که رسول خداصلی الله علیه واله علم به متشابه ندارد. و 
گوید: «وما یلم تأوبل لا الل»(2) جایز است که بیانیون از صحابه و 
مفسرین از امتش یز بشناسند. ۰ (3) 

بنابراین در آیه «وها یلم أوبلة لا له والّاسخون فی الْعلّم»(4) کلمه 
«والرّاسخون فی العلّم» عطف بر«اللْف» است. و در نتیجه دلالت بر جواز 
فهم تأویل متشابهات از راسخون در علم دارد. و این هی استبعادی ندارد؛ 
زیرا شرف علم, آنان: واه این مرتبه 
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2- 99د. سوره ال عمران؛ ایه 7 


4 391. سوره آل عمران, آیه 7. 


رسانیده که مرتبه ای از : تأویل قرآن را بدانند. و لذا در شهادت یه توحید نیز 
شریکی با خدا شده اند», آنجا که ء قرآن می فرماید: «شهد اللَة که لا الع الا 
هو والَْلایکَة وأولوا للم قآئْماً بالقسط ..»(1) «خدآوند, [با ایجاد نظام 
واحد جهان هستی,] گواهی می دهد که معبودی چز او نیست و فرشتگان و 
صاحبان دانش, گواهی می دهند؛ درحالی که [خداوند در تمام عالم] قیام به 
عدالت دارد... ِ« 


به همین جهت است که زمخشری جمله «یقولون اما به کل من عند نا 
..(2) که دنباله آیه آمده را جمله حالیه و در محلّ نصب گرفته تا حال 
توضیحی از کلمه «راسِجُونَ» باشد.(3) برخی دیگر از مفسٌران نیز همین 


جواز اعتماد بر معانی عقلی 


ما معتقدیم که عقل قطعی انسان, محور اساسی برای اثبات اولیات بوده 
و نیز ارکان اصلی دین؛ از قبیل اثبات وجود 0 را باید با آن 
ندارد. ۱ نذارد. که سخالی: با کل این اند اه 
خالی از هرگونه شائبه است و از امتیازات این دین اين است که تمام 
تعالیم کتاب آسمانی اش به جهت عدم تحریف, هیچ گونه مخالفتی با عقل 
قطعی ندارد, بلکه به تمام معنا موافق با ان است. 


قرآن کریم دعوت به رجوع به عقل می کند و همراه با عرض تعالیم عالی 
دینی, دعوت به تفکر و تعقل می نماید. و این دلیل بر ان است که عقل. 
محور اساسی و میزان برای تشخیص حق و حقیقت و معارف قرانی است. 


خداوند متعال می فرماید: «اِن فی دَلک لیات لِقَوّم رععلو 3 ؛(4) «در این 
ها تشاته‌هایی انست,بوای کروهی که عفل مین را به کار فی کبفتو ی 
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1- 392. سوره آل عمران, آیه 18. 
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و نیز می فرماید: «قَبَسرّ عباد* الذین بستمعو ن الْقَوَلَ قبتبغون آحسته 
آولنک اْذین دهم اللة وأولنک هم اولوا لباب 0۳ «بشارت ند نند گانم 
کنند؛ آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان کرده, و آن ها خردمندانند. کِ< 


مدرکات عقل نظری و عملی 
عقا اسان وه ماو اک 


جآوزاکات ره کارت ات ار امرای ففل او را کم ناه 
نفس الامر است؛ مثل ادراک وجود خالق بر عالم. 


واقع شود يا نشود؛ مثل ادراک این که عدل حسن است. ظلم قبیح است. و 


مدرکات عقل عملی همانند 9 عقل نظری حخت است, ِِ 


برسانیم 

و یز باب اتبات تبوت بیافیران.بسته خواهدشد زیرا ابات. آن فیتنی: بر 
مقدمه ای عقلی و عملی؛ یعنی قبح اجرای معجزه به دست دروغگو است 
که با انکار ان نمی توان اثبات صدق مدذعی نبوّت به مجژد وجود معجزه به 
دست او نمود. 

علاج تعارض بین عقل و نقل 

اصولیون می گویند: هرگاه بین دلیل لفظی غیر صریح با دلیل عقلی قطعی 
تعارض شد, دلیل عقلی بر لفظی مقدم است؛ زیرا عقل منجر به علم می 
شود در حالی که دلیل لفظی غیر صریح. ظهور در معنای خاص دارد. و 
ظهور هنگامی حجّت است که علم 
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به بطلان آن معنای ظاهر در بین نباشد, در حالی که فرض آن است که آن 


اقا علیل تقکی: نس که نک احناله شیر ور آن پیست ,هرگز با بل 
برهانی يا استقرایی قطعی معارضه ندارد, و هیچ موردی برای ان یافت 
نمی شود. ولی در مورد دلیل لفظی صریح. در صورتی که مخالف با دلیل 
عقلی قطعی شد دست از ظاهر دلیل لفظی برداشته و بر معنای غیر ظاهر 
آن حمل می کنیم. اش بای است مسارم ماه تفه فان 
اشاره کرده اند. 


ابن رشد اندلسی در مبحتی تحت عنوان «الحق لایضاد الحق بل یوافقه و 
یشهد له»؛ یعنی حق با حق ضدّیت ندارد بلکه با آن موافق بوده و شاهد آن 
است,؛ ضیف وید" 


«هرگاه ما اعتقاد داریم که این شریعت الهی برحق است و سعادت انسان 
را تأمین می کند... علم قطعی پیدا می کنیم که هرگز نظر برهانی بر خلاف 
آن نخواهد بود؛ زیرا هیچ گاه حق با حق ضدیت ندارد بلکه موافق آن بوده و 
شاهد صدق است 1(۰) 


او در جایی دیگر می گوید: «هرگاه ظاهر نص, مخالف با مفاد برهان بود 
باید در صدد تأویل برآمد. و معنای تاونل آن است که دلالت لفظ را از 
وی و و بدون آن که 
شود....»(2) 


وی همچنین می گوید: «ما قطع داریم که تمام مواردي که ظاهر شرع 
باه رها انیت کال ال بر این قانون تأویل ری ات 


و این قضیه اق. اسنت که هیچ مسلمانی.در آن.شک ندازد.: 
ص: 95 1 


1- 397. فصل المقال, ابن رشد, ص 96. 
2 398. همان ص 97. 


ص :96 1 


ص:187 


پاسخ به شبهات مسیحیان 


بررسی شبهات 

فسیخیان اثبات خقانیت. اعتفادات بر مسلمانان, از باب جدل به آیاتی 
و از فد آن خی سک کردم اند ما بف ان ها چرداخت و ار هر کدام باتسیج 
می دهیم. 


1 - تورات و انجیل, منبع هدایت و نور!! 


برخی می گویند: قرآن کریم از انجیل و تورات به هدایت و نو تعبیر کرده 
است. آنجا که می قرماید؛ « آثا ائرلنا الّقراة فیها هُدی وئور.»:(2) 


«همانا ما تورات را ف اس سس ام هدایت و نور است. < 


عم 0 
و درباره انجیل نیز می فرماید: «واتيناه الانجیل فیه هدی ونور...»(3) «و 
انجیل را , به: آو دادیم که خر آن هدایت و نور بود.» 


پاسخ 
کامل ترین دین سعادت بشر می باشد. لذا قران درباره تورات می فرماید: 
«فیها هدی وَوُ»(4)؛ «در تورات هدایت و نور قرار دارد.» و درباره انجیل 


۳ 7 و 
می فرماید: «فیه هدی 
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1- 399. همان. ص 98. 

2 ۰.400 سوره مائده, آیه 4 
- 401. سوره مائده, آیه 46. 
4 402. سوره مائده, آیه 44. 


َنو». ولی تعبیر قرآن درباره خودش بر خلاف این دو است؛ چنان که می 
فرماید: «وانرّلنا الیکم تفر تسار «وبهة عوی,شها توز اشکازی را کرد 
فرستادیم.» 


الا : این بات مربفاظ به تهرات. و اتخیل ند قصر نزول مدفیل از ادن 
اسلام است. 


رابعا؛ همان گونه که قبلاً اشاره کردیم, طبق آیات محکمات قرآن, تمام 
اهل کتاب وظیفه دارند تا به آیین جدید گرویده و اسلام را بپذيرند. 


2 - قرآن. تصدیق کننده کتب اهل کتاب!! 


مطابق بسیاری از آیات, فرآن تصدیق کننده کتابی است که نزد اهل کتاب 
و ابست: خداوند متعال می فرماید: ۰ وم کان هد الفع ان آن بفتری من 
دون اللّه وَلكن تصدیق الذی بین پدیه» ۳4 «شایسته نبود [و امکان نداشت 
که این قرآن, بدون وحی الهی به خدا نسبت داده شود ولی تصدیقی است 
بتراق آن که بیتشن از آن است آ[از کتب اسمانی سک 


این مضمون در آیات فراوانی به آن اشاره شده است. به این که قبل از 
ظهور اسلام, کتاب مقدس اهل کتاب تحریف نشده است. 


پاسخ 


اقلا در این آیه دعوت به پذیرش مفاد قرآن از سوی اهل کتاب شده است.؛ 
اک کایی کافل بر دتم کات هام سس ماد دعوت .ان ها مها 


ندارد. 


انیاً: قرآن. تورات و انجیلی را که برای عصر گذشته بوده و وظیفه مردم 
نالنا: چگونه ترانت چ اسیل ریت نشدن است«در حالی کضتهر ات ۶ مد 
بنایر نص تاریخ. نسخه هایش مفقود بوده و بعد از حدود هفتاد سال, بار 
دیگر از ذهن برخی به رشته تریر درآضخه است. و نیز اناجیل چهارگانه که 
بةه دست بشر نوشته شده, از مصونیت برخوردار نبوده است. 


۳۹ ۳ ِ ۰ 3 ۰ 
خداوند ۳ ال فرماید: » وان منقه لقریقا یلوّون | ستمه بالکتاب 
9 4 ۳ 
لِتحسبوه من 


ص :99 1 


1- 403. سوره نساء, آیه 174. 
2 404. سوره پونس؛ ایه 37. 


التاب ما هو هن الکتاب ویشولون هو من علند اللّه وما هو من عند ال 
ویفقولون ۳ اللّه الْکذت هم هم یعلَمُون» (1) «در میان ها [بهود] کسانی 
هستند که به هنگام تلاوت کتاب [خدا] , زبان خود را چنان می گردانند که 
گمان می کنید آنچه را می خوانند از کتاب خدا است. در حالی که از کتاب 
[خدا] نیست. و [با صراحت می گویند: آن از طرف خداست با این که از 
طرف خدا نیست., و به خدا دروغ می بندند در حالی که می دانند.» 


زایعا: قران.تضدیق. کنندم کاب های. پيشین در حاخیه. اضول .همه: ادیان 
است نه در مورد شریعت ها که هر دینی شریعت جدید دارد وگرنه ظهور و 
دعوت دین جدید لغو خواهد بود. 


و نیز می فرماید: « یا أَهْلْ الکتاب ق جاَءکُمْ شولنا بتین لَکُم کثیراً ما 
کلم نون منت آلکتاب وَیعفوا عَن کثیر»»(2) «ای اهل کتاب! پیامبر ما, که 
بسیاری از حقایق کتاب آسمانی را که شما کتمان می کردید روشن می 
سازد. به سوی شما امد و از بسیاری از ان, [که فعلا افشای ان مصلحت 
نییست صرف نظر می نماید.» 

قرآن هی فرماید: ِ قوَیل لین کون اکتا تا یأید بديهم ثم یقولون _ هذا من 
عئّد ال لیشتژوا ؛ به تمناً قلیلا قویل لَهْمْ ما کتبت آیدیهم وویل لهْمْ ما 
تک ور !(3) ۳ وای بر آن ها که نوشته_ ای با دست" خود می نویسند, 
سپس می گویند: اين, از طرف خداست. تا آن را به بهای کمی بفروشند. 
سن: واخ :بر آن‌ها از آنچه با دشت نود توفند وهای بر آ‌ها ار انخه ار 
این راه به دست می اورند.» 


خامساً: قرآن تصدیق کننده تورات و انجیلی است که نزد رسول بوده و غیر 
معا ف تام ماندم. آجنت: 


شاوسا ععاليم. اتبیاد هر اصضول با کر تفت کید رم در شرت جه 
جهت تکامل بشر با یکدیگر اختلاف دارند. 


ص :90 1 


1- 405. سوره آل عمران, آیه 78. 
2 ۰.406 سوره مائده, ایه 15 


3- 407. سوره بقره, ایه 79. 


سادسا: قرآن تصدیق می کند که تورات و انجیلی برای امّت های پیشین 
فرستاده شده است, گرچه از طرفی دیگر مردم را تکلیف به پذیرش دین 
جدید به جهت کمال و تمام بودن آن دارد. 


خداوتد متعال می فرماید: « وأَرلنا ایک اکتا بالحق" مُضَذقاً لما بین 
۱ 
کردنض. در عالی. که کب بسن را تضدیی ی کت ۶ حافظ و کیان آن 


هاست. دا 


بیضاوی در تفسیر خود «مهیمن» را , به معنای رقیب و مراقب معنا کرده 


ست. 
پاسخ 


اقلا فزان: مناقب وخافظ اصل کناب .های اشمانی موجود در عصر پنامیز 
اعطم خلی. ال علبه واله استه ند آنجه ار کات.های سحاق خرد ان 


وجود دارد. 


دلیل آن هم این است که می فرماید: « مُصَدقاً ما بين یدیه» و نفرموده 
لما بین یدیهم. و معنای 1 این است که قرآن, اصل محتوای کتاب های 
آسماتی را بدون تخرتف در‌بر دار ده ه علیمات ان ها را در خود جای داده 
است., گرچه در آن اضافاتی به عنوان متمّم مکارم اخلاق آمده است؛ زیرا| 
پشیر ترزفی کردم وبة عکامل بالاتزی نایل. آمندم آثینت: 


علامه طباطبایی رحمه الله می فرماید: «هیمنه چیزی بر چیز دیگر. عبارت 
است از اين که چیزی دارای سلطه بر چیزی دیگر در محافظت و مراقبت 
از آن و انواع تصرف ور ان باشد. و این حال قرآن است که خداوند متعال 
آن را به عنوان تبیان هر چیز نسبت به آنچه از کتب آسمانی نزد او است 
معرفی کرده است. اصول ثابت و غیر متغیر آن کتب را حفظ کرده و آنچه 
را که سزاوار نسخ است.؛ از فروعی که راه برای تغییر و تبذل , به مناسبت 
حال اسان است.شنه کرخم است. و اس به ما حظه سای انا رون رام 
ترقی و تکامل به مرور زمان است. 


ص:191 


1- 408. سوره مائده, آیه 48. 


خداوند متعال می فرماید: « ان هدا الفْرّآن بهٌدی للتی هی اَفُوَمُ»»(1) 
«اين قران؛ به راهی که استوارترین راه هاست., هدایت می کند.» 

و نیز می فرماید: ۰ ما تشخ من آیو أو ّیها با بخیر منها و متلها»؛(2 
«هر حکمی را نسخ کنیم و یا [نسخ آن را به تأخیر اندازیم» بهتر از آن ی 
قهانند آن را من اورج» 


و و نی می فرماید: « الذین یعون الرّسَّول التّبی ای الذٍی يِچدُوتَةٌ مَکنویا 
فی التوراه والاتجیل یمهم بالععژوف ويتهاهة عنام 
َْ السیپات وَبحرَم عَلیهمُ العبانت ۲ وضع عَنهْمّ اطرهم واللقلال التّی ,کاتتث 
م قالذین أمَوا یه وََرْرُوهْ وَتصروه وَابعُوا لور ذی انزل 
هم هر اون ۰ همان ها که او فرشتاوم [ ها ] ءسامیر. آتی بزن مت 
ِِ پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی ۷1 نزدشان است, می 
یابند؛ آن ها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد, اشیای 
پاکیزه را برای آن ها حلال می شمارد, و ناپاکی ها را تحریم می کند, و 
بارهای سنگین, 9 ی را که بر آن ها بود, [از دوش و گردنشان] بل 
می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند, و حمایت و پاری اش کردند. 
و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند آنان رستگارانند.» 


به این است که قراء با در نظر گرفتن دستورات کتاب های دی تدوین 
شده است؛ زیرا این کتاب اخرین نسخه اسمانی است که برای هدایت 


بشر از ضلالت و گمراهی و رساندن او به کمال مطلق نازل شده است. 
4 - خداوند. حافظ کتاب های آسمانی!! 


برای مصونیت تورات و انجیل از تحریف, به آیه شریفه « لا تن 
۹13 الک واثا له لحافظون»(4) تمسک کرده اند. به اين بیان که ِ 


۳ کرده که تمام 
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1- 409. سوره اسراء, آیه 9. 

2 410. سوره بقره, آیه 106. 
3- 411. سوره اعراف, آیه 157. 
4 412. سوره حجر آیه 9. 


آسمانی را از تحریف حفظ نماید. و امر کرده که از اهل کتاب سوال کنند, 
آنجا که می فرماید: « قَسْئلوا أَهْل الذکر ان کم لا تعْلَمُون...».(1) 


و نیز تصریح نموده که در کلمات خدا تغییر و تبدیل نیست, آنجا که می 
فرماید: « لا تبدیل لکلمات اللّه» 2(۰) 


پاسخ 


اوّلاً مقصود از «الذکر» در آیع اول خصوص قرآن است., به دلیل آیه ای 


- 


دیگر که می فرماید: « وان کر لک وَلقَوّمک».(3) 
ثانیا: مسأله حفاظت از ذکر در آیه ثُه از سوره حجر, اختصاص به قرآن 


دارد؛ بر خلاف کتاب هایی که قبل از قران نازل شده است., لذا مصون از 
تحریف نمانده اند. 


تال در مورد آیه دوم یعنی « قستلو هل الذکرٍ» می گوییم: این جمله در 
۲ ۱9 ۳ 7۳ نان می گفتند « هل هذا الا بسَر 


مْلْکَة» ((4) «آیا این شخص بشری مثل شما نیست.» 


لذا در آیه آمده: « وما سنا فک الا رجالا وجی ایهم قَسْلوا آَهْلَ الک 
ان کنثم لا تعَلَمُون» +(5) یعنی انبیای پیشین را از جنس بشر بودند, 
و لذا بشر بودن با نبوت منافاتی ندارد. 


رابعا: در مورد آیه سوم: « لا تبدیل لمات اللّهٍ» مقصود از کلمات خداوند, 
همان اقوال و وعده هایی است که خداوند داده است؛ از ا جمله 
نویدهایی است که خداوند متعال در اين آیه و آیات قبل داده است, آنجا که 
می فرماید: » لا اب أَوْلیاء الله لا وف عََيهِم ولا هم یخْرَئون * الذین منوا 
وکانوا بنفون ۴ له البْشّری فی الخیاه التبا وفی الاخرو» :(6) «آگاه باشید! 
[دوستان ۹ اولیای خدا, نه نرسی دارند و نه غمگین می شوند. همان ها که 
ایمان آهردنده و از مخالفت فرفان خدا] پرهیز می, کردند. در ژندی دیا و 
اخرت, شاد [و مسرور] هستند.» 
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کح ورن اشباع آبات 7 2480 105 


2 414. سوره یونس, آیه 64. 

3- 415. سوره زخرف. آیه 44. 

4- 416. سوره انبیاء, آیه 3. 

5- 417. سوره انبیاء آیه 7. 

6- 418. سوره یونس, آیات 62 - 64. 


5 - عدم نسخ کتاب مقذس !۱ 


خداوند متعال مي فرماید: سك من ببتغ غْیر الاسّلام دیناً قَلن تفیل فد 

فی الاخه من الخاسرین» :(1) «و هر کس جز اسلام [و تسلیم در ِِ 
فرمان حق ] آ توت برای خود انتخاب کند, از او پذیرفته نخواهد شد؛ و او در 
آخرت از زیان کاران خواهد بود.» 


و نیز می فرماید: « لا اکراه فی الدٍین»»(2) «در قبول دین, اکراهی 


نیست. » 


پاسخ 


اثلا: د د آبه اول مقضهد از اسلام دیرخ اسلاض انسنت که با شر بت جدید 
و ر مور ول مفصود ار م دین ۳ سر 
بر پیامبرصلی الله علیه واله نازل شده است. 


ولی مقتضای تسلیم در برابر دستورات الهی ان است که اگر دین جدید با 
تعالیم و شریعت نو امد, ان را پذیرا باشد. 


ثالاً: مقصود از آیه « لا اکُراة فی الدْینٍ» اين نیست که در پذیرش دین 
افسان-هختار. استم به. کوته آغم که ایر نات تکزن کسی.با آه کار 
تدا شمه باشد بلکه. اشاره بهنی امن وافعن: دارد که اشیان.نین را اند 
اختیار خود قبول کند, و به زور و تهدید دین بر دل نمی نشیند و این منافات 
ندارد با این که انسان وظیفه شرعی و عقلی و الهی دارد که به دنبال دین 
حق رفته و آن را قلبا پذیرا باشد. 


مطابق بسیاری از آیات واجب است که به تورات و انجیل اتمان هد 
خداوند متعال می فرماید: « ولا ُجادلوا هل الکتاپ الا بالّتی هی آخسَن ال 
الذین طلمُوا منمُم وَفولوا آعثا بالذی َئزل الینا وال ایک والّنا ۹۹ 
واجذ وَتَحن له مشلفونت» :(3) «با اهل کتامت حز نا روشی که ار هم تیکوتر. 
است 9 نکنید, مگر کسانی از 
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1- 419. سوره آل عمران, آیه 85. 
2 420. سوره بقره, ایه 256. 


- 421. سوره عنکبوت, آیه 46. 


آنان که فشم کردند و [به آن ها] بگویید: ما به تمام آنچه از سوی خدا بر ما 
و بر شم نازل شده ایمان اورده ایم؛ و معبود ما و شما یکی است, و ما در 
۵ انم هنم 1 


ان .خضضه رخ کو آیات: دیکر هم وارد شنه است. 
پاسخ 


اولً: آیه فوق در مقام بیان کیفیت مجادله با اهل کتاب است. تا دل آتان را 
بد اه مسا ان ری هه ای عاند: 


تایبا تتصود از خاتزل الکو اصول چین افل کتاب استه که با اصول 
اسلام فرقی ندارد و این توجیه به جهت آیات دیگر است که اهل کتاب را 
ام سا ام ی اما ور مت ی ند 


الثاً: مقصود آن است که ما ایمان داریم به آنچه بر شما نازل شده که از 
جانب خدا بوده و تا قبل از ظهور اسلام. همه مامور به عمل بر طبق 
دستورات ان بوده اند. 


ِ ح‌ِ 
رابعا: مقصود از » الهّنا َالهْعم واحذ» اشاره به یک مطلب واقعی و 
خارجی دارد نه این که بگوید اعتقاد اهل کتاب نیز توحید است؛ زیرا خداوند 
در آیات دیگر آنان را , به تثلیت نسبت داده است. 


خامسا: آیه گرچه به صورت ِِِ است ولی در حقیقت مقصود به آن 
ایا ایا م ‏ ص ‏ و وم هی ای 
پروردگار متعال باشیم. و صورتی هم که معنای اخبار, مقصود و مراد 
حقیقی آن باشد, آیه اشاره به این نکته دارد که چون همگی درصدد تسلیم 
پروردکاريم لذا باید نسبت به. آمدن. دین. جدید نیز تسلیم دسنوزات خدا 
باشیهه این نصه ادلی خحه الم ان است: 


7 - قرآن و صحت عقیده مسیحیت!! 


تذخی فر تاید اهل کنات وراد انتصمله مخت این آبه نی کرده 


اند 


رت مَنُوا والذین هادوا والطابتّون والّصاری من من 9 لاه الم 


ر وعمل صالحا قلا حَوف عَلَيهم ولا هم یجْرَئون»(1)؛ «ا ت باه والبژم 


کِ 1 


آورده اند, و بهود 


ص:95 1 


1- 422. سوره بقره, آیه 62. 


و صائبان و مسیحیان, هر کسی به خداوند یگانه و روز جزا ایمان بیاورند, و 
عمل صالح انجام دهند, نه ترسی بر آن هاست و نه غمگین خواهند شد.» 


پاسخ 


الا آیه فوق به صیغه ماضی آمده و دلالت بر رستگاری سابقین از بهود و 
نصار| دارد که قبل از ظهور اسلام به خدا و رسول خدا| ایمان اورده و عمل 
صالح انجام داده اند. 


تاتا: متقضو ان وف ام باللت» ایمان به اسلام و عمل مه وستور ان ان 


است. 


نالنا: در جای خود بیان شده که یقین حجت ذاتی است. و اگر کسی از هر 
دین ق و مرا ی وا ار 
است و حد ذ اقل احتمال حقانیت دیگران را نمی دهد این چنین کسی در 
که رمابات فیو به آن‌ ها آشاره دارند. 


رابعا؛ در مورد شأن نزول آیه, گفته شده که علّه ای از اهل کتاب به پیامبر 


اعظم صلی الله علیه وآله عرض کردند: پدرانمان که بر حکم دین و آیین 
خود بوده و از دنیا رحلت کرده اند جایگاهشان چگونه است؟ در این هنگام 
آیه فوق نازل شد. 

خامسا: در آیه فوق قید (من عمل صالحا) آمده است. و از آنجا که شریعت 
اس ای را ره است دا فع اه این ات ای ده 
و شریعت جدید عمل شود. 


وتان اد مالسا انوا 


برخی ی که زد مطابق ِ ِِ مسیحیان موّمن بوده و صالحند؛ زیرا 
قرانمی فرماید: «لیشوا وا من مل الچتاب اه اه ون لیات الله 
آناء الیل وم یسَجُدُوت* یوْمئون بالله والیوم لاجر ویامژون بالمَغژوف 

ئون عن الْْنکر ویسارغون فی لیات وأولْک مِنْ الضالچین»؛(1) «آن 
ه همه یکسان نیستند, ۳ اهل 


ص :96 1 


1- 423. سوره آل عمران, آیات 113 و 114. 


کتاب, جمعیتی هستند که [به حق و ایمان قیام می کنند. و پیوسته در 
اوقات شب ایات خدا را می خوانند, در حالی که سجده می نمایند. به خدا 


و روز واپسین ایمان می اورند. و امر به معروف و نهی از منکر می کنند, 
وا انجام کارهای گر ششی مف کیره آن ها ار خالحانید» 


پاسخ 


الا در برخی از آیات اشاره به کفر و اعتقاد به تثلیث در مسیحیت شده 
است و با جمع بین این ایات و ایه مورد سوال پی می بریم که تنها کسانی 
از اهل کتاب صالحند که ثابت و قائم بر امر خدایند و بر ایمان به خدا و 
اطاعت از او پابرجایند و اینان کسانی هستند که چون امر خداوند به 
متابعت از دین جدید آمد آن را متابعت کرده و بدون هیچ اعتراضی با جان 
و دل پذیرفتند. 


کسانی از آنان صالحند که امر به معروف و نهی از منکری دارند که در دین 
جدید از جانب خداوند برای انان رسیده است. و در خیرات که در راس ان 
ها دین و معارف و شریعت جدید است سرعت دارند و قبل از دیگران به 
اسلام می گروند. اینان از صالحانند. 


ثانیا؛ در شّن نزول آیه فوق آمده که جون عبداللّه بن سلام و جماعتی 
اسلام. آوزدند: احار ۵ تانشمتدان نهود کفتند ییا رورا اد سا اقات 
آفرده اند. در آنتجا بود که این ای نازل شتد: 


از اینجا استفاده می شود که آیه فوق درصدد مدح یک دسته از اهل کتاب 
است که اسلام اختیار کرده و به مسلمانان ملحق شده آند. 


نالنا: در صدر ان قید «قائمة» آمده که در ظاهر به معنای قیام به حق و 


9 - حکم به فسق مخالفین انجیل!! 


برخی می گویند: دلیل بر حقانیت مسیحیت از قرآن این است که قرآن 
خکمبه فسق کسی کرفم کف آخگام ال راتسا عکند. 


ص:197 


خداوند متعال مي فرهاید: « وحم هل الاثجیل یما آ رل ال فیه وَمَن لَم 
یِحْكَمّ بما أ ترزل اللهٌ قأولیِک هم الفاسیشون» [) «اهل انجیل [پیروان مسبح 
نیز باید به آنچه خداوند در آن نازل کرده حکم کنند و کسانی که بر طبق 
آنچه خدا نازل کرده حکم نکنند. فاسقند.» 


پاسخ 


الا آیه به نصارا دستور می دهد تا به تمام آنچه در انجیل آمده حکم کنند 
که یکی اد آنجه دز این کتاب آمده:شارت. به. بیامنزی, خدید. و پذیزشن 
دعوت آن است. 


درٍ ذیل آیه نیز به طور مطلق انسان را دعوت به حکم بر طبق «ما انزل 
الب کردم و می گوید: در غیر این صورت انسان ین بو و این 
اهل کاب را بة پدری وین وید ۱ نماید. 


تانیا» آيت. قوق کم به لزوم الترام به جیا آنزل الله» واکعی»ن غنز معذقف 


دارد, نه انچه که در دست مسیحیان است که تحریف شده است. 
0 ونم اببام به حالیی قور ان و انخیل ۱۱ 


3 1 ِِ وتاب وی و من کی وم اه ِِ 
ی ی لاخر فَقَه ضل ضلالاً تعبدآ»:(2) «ای کسانی که ایمان 
آورده اید! به خدا| ۳ و کتابی که , بر او نازل کرده, و کتاب ا سای 
که پیش از این فرستاده است, ایمان [واقعی ] بیاورید, و کسی که خدا| و 
فرشتگان او و کتاب ها و پیامبرانش و روز واپسین را انکار کند در گمراهی 
دور و درازی افتاده است.» 
و نیز می فرماید: « فُلْ آمثا باللّه ما أثرل عَلینا وما أزِلَ علی راهم 


شوج - 


واسْماعیل واسُحاق وَيعْفوبِ والاسّباط وما آوتی مُوسی وعیسی وَالَییونَ 


و _طظ و لا یه ق: یج ] 


1- 424. سوره مائده, آیه 47. 


2 425. سوره نساء, آیه 136. 


۳ وو ه 


خد مِلَهْمْ»(1) «بگو: به خدا ایمان آوردیم و [همچنین به آنچه بر ما و بر 
ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و آنچه به 
موسی و عیسی و [دیگر ] پیامبران؛ از طرف پروردگارشان داده شده 
آتشتت: ها دز نان هیخ یک از نان قرف نضی, مداریم » 


پاسخ 


با جمع بین این آیات و آیات دیگری که اهل کتاب را دعوت به اسلام کرده و 
از متابعت شریعت و ایین خود سرزنش می کند, به این نتیجه می رسیم که 
مقصود به اين دو آیه اين است که مسلمانان وظیفه دارند تا به تمام کتاب 
های به طور کلی ایمان آورده و آن ها را از جانب خدا 
بدانند. گرچه با نزول کتاب و آمدن شریعت جدید, شریعت گذشته نسخ 
شنکهان انب خدجو. که هتم ه. فکتار آیین مدیم اسست‌ سای رین آن. رویدم ه 
ملاک ایمان و عمل خواهد بود, و لذا تمام اهل کتاب وظیفه دارند تا به دین 
و آیین جدید ایمان آورند. 


1 تیم سول از ال کات ۱۱ 


اتف ری از نات دصر ری که عم ریم ایداز افل کات سا 


خداوند متعال می فرماید: « وما سنا قبّلک الا رجالاً توجی اليهم قستلوا 
هل الذکر ان کتثم لا تلَفون» :(2) «ما پیش از تو, جز مردانی که به آن ها 
وحی کو دیور تفر سا چیه | همه انشان ضدند ها حنسن سرا ا یر نمی اتید 
از آگاهان بپرسید.» 


و نیز در جایی دیگر می فرماید: « قاِن کت فی شک ما أرلنا زلیک قستلِ 
الذین بفرقن الکتاب من قبلک»(3) «و اگر در آنچه بر تو نازل کرده یم 
تردید, داری: از کشانی. که پیش از تق. کنات اسمانی را فی خواتذند 
پپرس....» 


پاسخ 


دز هوزد. أبة اول می گوییم: ۳ در حقیقت جواب از احتجاح 0 
نفی نبوت پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله است؛ زیرا آنان می گفتند: « 


س ۶ ع‌ِ 


هل هذا [ بِسَر مَنلکم» ؛(4) «آپا این پیامبر جز بشری مثل فا آترنت ۷5 
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1- 426. سوره آل عمران, آیه 84. 
2 427 سشوره انبياء: آیه ۰7 

3- 428. سوره پونس؛ آیه 4 

4 429. سوره انبیاء, آیه 3. 


قرآن در جواب آنان می گوید: انبیای پیشین نیز همگی مردمانی از جنس 
همین بشر بودند. لذا بشر بودن منافات با نبوت ندارد. و تنها فرق بین 
پیامبران و دیگران این است که بر پیامبران وحی می شود. و وحی موهبتی 
از جانب خدا است و شامل عموم بشر نمی شود. 


ان اههد آخر ستاو فش ان ات عی کنه که تن آنه 
مساله‌.شی دارند به عام بر سبدن انم فی شاد ای اهل کنات وال کنند 
که آپا پیامبرانشان از جنس بشر نبوده است؟ 


و در مورد آیه دوم می گوییم: صدر آیه گرچه در ظاهر خطاب به رسول 
گرامی اسلام صلی الله علیه وآله است ولی این مستلزم وجود شک و 
نردید در قلب پیامبرصلی الله علیه واله نیست . : زیرا این گونه خطاب. 
همان گونه که صحیح است به وسیله آن, شخص دارای شک و تردید را 
مخاطب قرار داد همچنین صحیح است که به وسیله آن, شخصی را که به 
یقین و بینه در امری رسیده است نیز مورد خطاب قرار داد. کنابه از این 
که مطلبی را که به پیامبرصلی الله علیه واله خبر داده شده, آن قدر دارای 
دلیل و حجت و برهان و آیه است که بر فرض اگر نسبت به یکی از حجت 
هاء, مخاطب يا شنونده. شک و تردید پیدا کند دیگر حجج می تواند جایگزین 
ان شده و او را به یقین رساند. و این طریقه و روشی شایع در تخاطب و 
تفاهم عرفی است که عقلا در محاورات خود از آن بهره می جویند. و 
بازگشت معنای کلام آن است که اين معارف که خداوند بر تو بیان داشته, 
دارای حجت ها و ادله ای است که عقل, انسان را مجبور به قبول ان می 
کند. 


آن گاه خداوند در ذیل آبه می فرماید: اين امری است که اهل کتاب نمی 
توانند آن را اتکار کنند. اری آن ها نها بشارت. سة پیافتر اسلام صلی: الله 
علیه واله و برخی از معارفی که از مختصات اسلام است و نیز بخشی از 
تغییر آتی که اسلام در کتب اسمانی وارد کرده را نمی پذیرند. 


ص200 


نکته قابل توجه این که سوره یونس که این آیه در آن واقع است. از سوره 
های اولیه ای است که در مکه نازل شده است؛ یعنی موقعی که هنوز 
خصومت بین مسلمانان و اهل کتاب. خاضه بهود. به جهت لجاجت ان ها 
ندید نشندم بود: و لذا قران امر به وال از اهل. کنات کردم است: 


احتمال دیگری که در آیه دوم است این که: ظاهر خطاب گرچه به پیامبر 
اکرم صلی الله علیه واله است ولی در حقیقت به مردم مشرک می باشد. 
و آنان را امر می کند که اگر در مفاد آیات که از جانب خداست شک دارند 
می توانند از اهل کتاب بیرسند تا برایشان ثابت شود که قران از جانب 


خداست. 
12 اشاره قرآن به عقیده تجسد!! 


برخی از مسیحیان می گویند: قرآن, به ازلی 9 حضرت, مسیچ آشاره 
کردم آنجا کهمی کمتههه ان الله تر ی بکاقه مه استه انس ی 
ابنْ مویم...»*(1) «خداوند تو را به کلمه ای [-< 1[ 
تا تسس نهد کاخ فصن عیسی پسر مریم است... ۰ 


وربیز به باز گشت او به خداوند اشاره کرده, آنجا که می فرماید: »2 رفعة 
اللَه الیه» "(2) «بلکه خدا او را به سوی خود بالا برد.» 


و نیز می فرماید: « لد قالّ ال یا عیسی نی مُتوفیک وَرافغک |لی. 3۰ 
0 ۳ قو کف زا نز مف. کیرد 
به سوی خود بالا می برم... 


پاسخ 


در مورد آیه اول که درباره حضرت عیسی علیه السلام از واژه «کلمه» 
مردم, با کلمه «کن» ایجادی و به تعبیر دیگر با اراده تکوینی خداوند ایجاد 
شده است., بر خلاف سایر انبیا و مردم 


2012 


1- 430. سوره آل عمران, آیه 45. 
2 431. سوره نساء, آیه 158. 


3- 432. سوزه آل عمران, آیه 55. 


که ولادتشان بر مجرای اسباب عادی, به مدت نه ماه و نه روز در شکم 
ماد به:دیا امدم آند.و. لدا در آیات دیگر به 2 غیر طبیعی حضرت 
اشاره کرده و می فرماید: « وکلِمَنَهٌ آلقاها الی مریم وَروخ منهة»(1) «...و 
کلمه [و مخلوق] اوست؛ که او را به مربم آلفا نمود, و روحی [ شایسته از 
طرف او بود....» 


و نیز در جای دیگرٍ مي فرماید: « ان مَتل عیسی علّة ال متل آدم حلقَة 
من ثراب ثم قال له کن قیکون» (2) «مثل عیسی در نزد خدا, همچون آدم 
است: که او را از خای افرید. سینس به او فرموده موجود باش! او هم فوراً 
موجود شد [بنابراین. ولادت مسیح بدون پدر. هرگز دلیل بر الوهیت او 


نیست .> 


در مورد آیه دوم و سوم که به آن ها استشهاد شده است. می گوییم: از 
آنجا که «رفع» در این دو امد به خداوند نسبت داده شدم است مقصود به 


آن, رفع معنوی است نه رفع صوری و مادی؛ زیرا خداوند متعال مکانی از 
سنخ مکان های جسمانی ندارد. و این همانند آن جمله ای است که در ذیل 
آنة ده است که می فرماید: « تم الی مَرّ (3): «سپس باز گشت 
شما به سوی من است.» 


و به تعبیر دیگر مراد از «رفع», ترفیع درجه و قرب به خداوند ِِ 
است؛ نظیر آنچه خداوند در حق کشته شدگان در راه خود می فرماید: < 
ميا عند نهم» ؟(4) «آنان زنده هایی نزد پروردگارشان می باشند. ند 
نیت دبا رف عضرت. آورسن می. قرضا ید 8 قفا ایا عیا» ‏ نا 
او را , به مکانی عالی سوق دادیم. ۳ 


برخی می گویند: قرآن هر یک از انبیا و حتّی پیامبر اسلام صلی الله علیه 
واه وت اس تام 
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1- 433 سوره تساء آیه 171. 


2 434. سوره آل عمران, آیه 59. 
3- 435. سوره آل عمران, آیه 55 


4 436. سوره آل عمران, آیه 169. 
7 43 ننووم مریم: آبه. 57 


سهو و نسیان نسبت داده, در حالی که حضرت مسیح علیه السلام را به 
تمام معنا ستوده و به عصمت او اقرار کرده است و این دلیل بر جنبه 
الوهیت داشتن اوست. 


۶ ۹ 


1 7 9 ی 


و نیز می فرماید: » وی سمیئها مریم وی آعیذها یک وژیتها من 
السَیطان الرّجیم»؛(2) «و من او را مریم نام گذاردم. و او و فرزندش را از 
آ وید های شیطان ۹ شده؛ در پناه نو قرار می دهم.* 


پاسخ 


الا گر موز ای اول می گوییم: این که حضرت هر جا باشد مبارک شده به 
جهت این است که او به جهت نفعی که به مردم رسانده و آنان را از علم 
نافع خود بهره مند ساخته و به عمل صالح دعوت نموده و نیز تربیت و 
تزکیه نموده و مریض های صعب العلاج را درمان کرده و.. . مایه برکت 
برای مردم بوده است. 


ثانیا: در مورد ایه دوم» کلام از مادر حضرت مریم؛ یعنی همسر عمران 
است که به خدا عرض کرد: «من فرزندم را مریم نامیدم و او و ذژیه اش 
را در پناه تو قرار دادم تا از شیطان رانده شده در امان باشد و بتواند تو را 
خدمت کرده و عبادت نماید.» و این ربطی به جنبه الوهیت حضرت مسیح 
علیه السلام ندارد. 


تالث: قرآن کریم از اين گونه مدح ها بلکه بالاتر از آن را درباره انبیاعلیهم 
الساس حضوصا رشن کرامف اساام‌ضلی ال اه یتشد اویت: 


«یا آیها الّبي اثا أرسَلّناک شاهداً وفتشرا وتذیراً * وَداعیاً ی اللّهٍ بادّنه 
وسراجاً طنیرآ»؛ !(3) «ای پیامبر ! ما تو را گواه فرستادیم و بشارت دهنده و 
انذارکننده! و تو را دعوت کننده به سوی خدا| به فرمان او قرار دادیم, و 
چراغی روشنی بخش!» 
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1- 438. سوره مریم, آیه 31 و 32. 


2 439. سوره آل عمران, آیه 36. 
3- 440. سوره احزاب, ابه 45 و 6 


«وما ناک |[ ها را و واه من صفا دا و 
زج د‌ 


رابعا: اين آبه در حقیقت درخواست عصمت برای حضرت مریم است که 


قرآن درباره حضرت مریم علیه السلام ,می فرماید: « يا مر يم ان ال 
اضطفاي وَطعْرَي واصطفاي عَلی نساء العالمین» (2) 1 مریم! خدا تو 
را برگزیده و پاک ساخته. و بر تمام زنان جهان برتری داده است.» 


مارم اتباغلییم اسلام چی شرهایه ده ۲ فان کف ,بخالضی 2 
الذار»»(3) «ما آن ها را با خلوص ویژه ای خالص کرديم و آن یادآوری 
سرای آخرت بود.» 


و « قال قبیرّیک وم مین 
الا عبادک منم مِْهُمْ المُحْلَصینَ»؛ ( شکفت: بف غرنت. سه کندا همه آنان. ۷ 


ار ات را.» 


خامتسا آیات متشابهی که در قرآن آمده و دلالت بر توبیخ و عدم عصمت 
دارد را نمی توان به ظاهرش اخذ کرد بلکه همان گونه که قبلاً اشاره شد 
ها را سح ای فارطا ره نش ات 
مقصود دسترسی پیدا کرد. 


تتاشا ار این کوتت آات ییات که در طاحن یخ و مسرت انا 
است درباره حضرت عیسی علیه السلام نیز در قرآن آمده است؛ از جمله 
ان که می, فرماید: » اد قال اللةّ يا عیسی ابن مریم نت فلت لاس 
انجذونی 5 القين من دون اللّه قال سْبْحاتک ما کون لی آأن آفول ما 
لیس لی بحق. ان کثث فُلْْه فد عَلفْتة تَْلَمْ ما فی تفُسی ب ۳( و آن 
حای که خد اوند یه قینی, نز فقوتم مین وید آیا تو به مردم گفتی که من و 
مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟!. او می گوید: منژهی 
توا من حو" ندارم آنچه را که شایسته 
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1- 441. سوره انبیاء, آیه 107. 


2 442. سوره آل عمران, آیه 42. 
3- 443. سوره ص, آیه 46. 

4 4 سوره ص, آیه 82. 

5- 445. سوره مائده, آیه 1116 


من نیست, بگویم. اگر چنین سخنی را گفته پاشم, تو می دانی. تو از آنچه 
در رو و جان من است آگاهی, ۵ من ار -انخم بر رات پاک تنوست, آگاه 


نیلستم ... تب 


9 متعال ار 1 ی «ّ لب | له الدی 2 
الکتات هو وی الطالحین» ۱1 «ولی و سرپرست من؛ خدایی است که 
اه کات انا کرو دنه صاه را وی یت سم 

عاضا: «اتات شیی #نقی ها ادا تفی کنو» ار حضرت: عیسی له | یتلام 
مبارک است این دلیل نمی شود که دیگران غیر مبارک باشند. 

تاسعاً: خداوند درباره تعدادی از انبیا می فرماید: «(ا آثْلَضُناهم بخالضه 
ذِکُری الّار»؛(2) 


و در جاي دیگر از قول شیطان رجیم نقل می کند که گفت: «قبرّ نک 
لاعوینَُم اجمعین»:(3) 
با مغ شین این اه اب به. ایزه تنخه: می. ر یه که تنیطا سیر انیا فام نداد 


و نیز قرآن ِ درباره تعدادی از انبیا می فرماید: < ث_ وهدیناهم ای 
3 0۵ > .. 


ی 5 قن رود آزاه که امن فص (9) 


وسوسه شیطانی مصون می باشند. 


باشد به 
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سوره اعراف, آیه 196. 
سوره ضص؛ یه 6 
سوره ضص؛ ایه 92 
سوره انعام, آیه 87. 
تتو مخز آند. 7 


السلام نفی می کند, دلیل بر تجسد حضرت مسیح علیه السلام و جنبه 
الوهیت او به اعتراف قرآن است: 


خداوند متعال از قول حضرت مسیح علیه السلام نقل می کند: » وک 
بما تاون ما کر ونفی تفقکم ان فع دای لاه لکم ان کم 2 مشج 1 
(1) «و از آنچه می خورید و در خانه های خود ذخیره می کنید, به شما خبر 
می دهم مسلما در این ها نشانه هایی برای شماست, اگر ایمان داشته 


باشید.» 


و درپاره انبیا مي فرماید: « یوم ِعْمَعٌ اللَهْ الشُسْلَ قیعُول ما ذا أحتم سم قالوا 
لا للم آنا تک آئت عَلامْ الَقیوب» :(2) «از] رت رسد که ِِ 
پیامبران را جمع قف. کید و به آن ها ی کوند: [در برابر دعوت شما|] چه 
پاسخی به شما داده شد؟ موی کوزند: ما جچیزی نمی دانیم, تو خود, 79 
اسرار نهان آگاهی.» 


و درباره خصوص پیامپرصلی الله علیه وآله می فرماید: « فُلّ لا آفُول لک 
عندی جزایْنْ الله ولا أَعَلَمْ القیت...»(3) «بگو: من نمی گویم خزائن خدا 
دست من است. و مرن آخز انچه خدا به. من بیاموزذ] از غیب آفاه تیستم.» 


پاسخ 


الا در قرآن کریم مطابق برخی از آبانت: علم عیب مخصوص خداوند 
است؛ از قبیل : 


« وعلدخ قفانخ. القیب. لا بغلقها الا هع»(3) «کلیدهای غیب نها نزد او 
[خداوند] است و از آن ها جز او کسی اطلاع ندارد.» 


« قْل لا یلم من فی السّماوات واارْض الْقيتِ الا له وما یشغژون آیان 
ببعنون»(3)؛ ِ- رسول ما] بگو که در آسمان ها و زمین جز خدا کسی از 
ی و 


می شود.» 
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1- 451. سوره آل عمران, آیه 49. 


2 452. سوره مائده, آیه 1109 
- 453. سوره انعام, آیه 50. 
4 454. سوره انعام, آیه 59. 
5- 455. سوره نمل, آیه 65. 


ولی با مراجعه به آیات دیگر پی می بریم که منظور از علم غیب مختص به 
خداوند. غیب ذاتی و استقلالی است. و این منافات ندارد که افراد دیگری؛ 


اد فصل اس و آوضتا اد آن. غلم بهافنه ارادم کد اند مر دسا نفد 


خداوند سبحان در سوره جن می فرماید: « عالِمْ الْقیپ قلا بِظهر عَلی عَیبه 
آحداً الا من رتضی ین رسول. ..(1) «او دانای غیب است و هیچ کس به 
عالم غیب او آگاه نیست جز پیامبری را که از او خشنود باشد... .» 


همچنین در قرآن کریم خطاب به پیامبر اسلام صلی الله _علیه وآله درباره 
قصه حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: ری سر نا رف توجیه 
الیک» (2) «آن از خبرهای غیبی است که به تو وحی نموده آیم. ۳ 


تاتبا در فهزه آیة دوم که رسولان در جواب از سوال خداوند می گویند: ِ» 
! علم لنا» اين جواب در حقیقت یک نوع خضوعی دز برابز عظمت و 
9 که به جهت رعایت ادب جارح نت امر صورت گرفته 
است ی لذا تفی وان ان راحواب مان محسات آووده .و هر کر دلالت:نر 
جهالت 9 عدم علم آنان به غیب به اذن و اراده الهی ندارد؛ زیرا| خداوند 
متعال آنان را شاهدان بر امت خود قرار داده است. آنجا که می فرماید: ۰ 
قکیف اذا جننا من کل" امه و بشهید وجنا یک علی هوّلاء شهیدا» (3) «حال 
آن ها جگوته است: آن وفزی که از هر امتی,.شاهد و کواهی [بز اعمالشان 


می اون و تو را بر جر انا گواه خواهیم آورد؟!» 


حال چگونه ممکن است که انبیا در روز قیامت. شاهدان بر امت خود باشند 
بدون آن که از غیب به اذن الهی اطلاع داشته باشد؟ 
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1- 456. سوره نمل, آیه 65. 


2 457. سوره یوسف؛ ابه 102 
3- 458. سوره نساء, ابه 1 


9 - مم 
در نتیجه . جواب رسولان به جمله « لا علم لنا» از روی ادب عبودیت ان ها 
در برابر حضرت حق سبحانه و تعالی بوده است؛ زیرا حقیقت علم غیب از 
ان خداوند و ملک او است. 


و دیگر این که خداوند سبحان علم غیب را برای طایفه ای از مقژبین 
درگاهش در روز قيامت پابت کرده است. آنجا که می فرماید: « وعَلی 
الاغراف رجال یغرفون کلا بسیماه همٌ»(1) «و بر اعراف مردانی هستند که 
.یی را از خهزه شان می شناستدر: .۰ 


و درباره سخن پیامبرصلی الله علیه وله در روز قیامت می فرماید:« وقال 
سول یا زب" ان قَوّمی الحَدوا هذا الفْرأنَ مَهَجُور»:(2) «و پیامبر عرضه 
داشت: تشرد کارا قفوم هی قر را رها دید 


تالا در مورة آیه. شوم که ون اسفللان ش ان اشارم شد که بامتر اسلاح 
شلی: الله علنه واله. علم غیت را ار خود نی می کته لا اغام العت» 
مقصود او علم غیب استقلالی و بدون تعلیم وحیانی است؛ زیرا خداوند 
ال و اس سیب وعای‌سایر اسام‌حای ال اه رال 
ار 


« ان أَتیعْ الا ما یوحی [لی»*(3) «و من تنها از آنچه به من وحی می شود 
پیروی می کنم.» 
« عالِم العف فلا بظهرٌ علی عیبه اعدا 11 من ازتضی من رسول»4(۰) 
ی اش ار ان مسا گر 
رسولانی که آنان را بر کویگمسی 

و در مورد قصه حضرت یوسف علیه السلام می فرماید: « ذلک من آثباء 
القیت توحیه الیک» 
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1- 459. سوره اعراف, آیه 46. 


2 460. سوره فرقان؛ ایه (0د. 
3- 461. سوره احقاف, ایه 9. 


4 462. سوره جن, آیه 26. 


(1) «[ای پیامبر ! ] این از خبرهای غیبی است که به تو وحی می کنیم.» 


همین مطلب در مورد قصه حضرت مریم غلیه الشلام تیه اهده است: 
ذلک من أیباء الغیتت توجیه الیک» 2(۰) 


و درباره فصه حصزت بوخ یه ا لام هی گاید لک فه آناع ااقیت 
توجیها الیک ما کنّت تفلمها آَّت ولا قَوَمک من قَبّلِ هذا»؛(3) «اين ها از 
را ات ها و خبرهایی که نه تو, 
و نه قومت, این ها را پیش از این نمی توانستید بدانید.» 


در نتیجه: مقصود از ز نفی علم غیب توسط پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله 
از خود ۰ ات اس اسان ی و و 
طبیعی هرگز از غیب اطلاع ندارد, گرچه می تواند به جهت قرب خاص به 
خداوند, از غیب او بهره مند گردد و این به مشیت و اراده خداوند بستگی 
دارد. 


رابعاً: در مورد حضرت عیسی علیه السلام که مواردی از علم غیب او را 
خداوتد متعال در قران تقل می کند یه ایزم خهت است که علم غیب و اخبار. 


بوده است. 


خداوند متعال با.آن که خلقت را تنها به خودش نسبت می دهد؛ زیرا می 
فرماید: « قْل اللَه یدوّا الحلق 2 یعیدخ قأئی توْقَکونَ»:(4) «بگو: تنها خدا 
آفرینش را ایجاد کرده. سپس باز می گرداند, با اين حال چرا از حق روی 
گردان می شوید؟» 


ی از زاین عضرت میج ملد المبای بل مي که کم « آئی أحلْقَ 
لک من الطین کهیتّه الطبر امه قح رفیه فَیکُون, طیرا بلژّن اللّه ور الاکمَة 
الَص وی الْمَوّتی باذن ال وک بفا تا کلون ما تدخْرُونَ فف نو تکم 
ان فی ذلک لاية لَکمْ ان کم مَوْمنین»»(5) «من از گل, چیزی به شکل 
برتده هی سازم. بسن در آن می دمم ودبه فرهان خداء پرنده ای هی کردد. 
و به اذن خدا, کور مادرزاد و مبتلایان به برص [پیسی را بهبود می بخشم, 
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1- 463. سوره یوسف. آیه 102. 

2 464. سوره آل عمران, آیه 44. 

3- 465. سوره هود» آیه 9 ۲ 

4- 0 یونس 34, و رجوع شود به سوره یس؛ ابه 77 - 81, و سوره 
اعراف, آیه 11 - 12. 

5- 467. سوره آل عمران, آیه 49 و سوره مائده, آیه 110. 


و مردگان را به اذن خدا زنده می کنم, و از آنچه می خورید و در خانه های 
ده سس کنو هه سا کنر ی داد قن هار ان ها نشانه هایی 
برای شماست, ا کر ایمان داشته باشید.» 


پاسخ 


خداوند متعال در صدر آیه دوم از قول حضرت مسیح علیه السلام چنین 
نقل می کند که خطاب به قومش گفت: « آلی هک ببه من زنگ..» 
یعنی من به طور حتم نشانه ای از جانب پروردگارتان می آورم... 


این جمله و اين تعبیر « بان اللّ» دلیل بر آن است که حضرت مسیح علیه 
السلام جنبه الوهیت نداشته و تنها رسول خداوند است. و از ان جهت که 
امر رایج در آن زمان گسترش طب و طبابت بوده است. لذا به تناسب 


وضع موخود 9 آن حضرت و العاده ای بوذ که با آن وضع 


خداوند متعال با اين, که زنده ,کردن و میراندن را به خود نسبت می دهد و 
می فرماید:« وهة الذی عيام مممتکم ری ,.(1) «و او کسی 
است که شما را زنده کرد. سیس می میراند, و بار دیگر زنده می 
گرداند.. . .»ولی در مورد حضرت مسیح,علیه السلام از زبان او نقل می 
ی اف « وأبُریٌ الأْکْمَه وَالبْرَص وأخْی الْمَوّتی بادّن الله»؛(2) «کور 
قادرز ان ۵ متا بان به برض اننسی.:۱ منود فف: یخی و مود ان را وندم 
می کنم به اذن خدا .» 


و نیز می فرماید: « ولد تجْلقَ من الطین که الطیر بادنی.. . قتلفخ فیها 
َتَکونْ طیرا باذنی»(3) «و هنگامی که به فرمان من؛ اس 
ور ونم مه ای وه فقس ان وا اس اه مان و ار نوم ی 


کردی... گ‌ 
پاسخ 


با جوابی که نسبت به استدلال پیشین داده شد, پاسخ این سوال نیز روشن 
می شود. 
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1- 468. سوره حجْ, آیه 66. _ 
3- ۰.470 سوره مائده, ایه 10 1. 


7 - شفاعت کردن مسیح علیه السلام!! 


خداوند با وجود آن که می فرماید: « قل له الشْفاعة جمیعا»؛(1) «بگو: 
تمام شفاعت ها از آن خداست.» ولی درباره.حضرت مسیح علیه السلام 
من فزمایه؛ « 3 قالتِ الَلاِهة یا مریم ومد اد 
الْعَسِیخ عیسی این مَژیم وجیهاً فی الذثیا والاخزه ومن الْعْقَیینَ»؛(2) «[به 
0 ای مریم! خداوند تو را به کلمه 
ای [وجود با عظمتی از طرف خودش بشارت می دهد که نامش ملسیج» 
عیسی بن مریم است, در حالی که در این جهان و جهان دیگر, صاحب 
شخصیت خواهد بود. و از مقر بان [الهی] است.» 


پاسخ 


اولا: گرچه خداوند سبحان در اپاتف-شفاعت را.به خود اختضاض ی دهد: 
ولی در آیات دیگر آن را برای دیگران نیز به اذن خود ثابت می کند. 


در جایی می فرماید: « ما من شفیع الا من بَعد لدْنه»؛(3) «هیچ شفیعی جز 
به اجازه او نخواهد بود.» در اینجا «ما» موصوله است و لذا دلالت بر عموم 
دارد. 


و نیز در جای دیگر می فرماید: « ولا تَثْقغ السْفاعَة عندخ الا لمَن آذن لَذ»؛ 
)4 «نفع نمی دهد شفاعت نزد خدا| مر برای کسی که خداوند برای او 
اذن دهد.» 


از اين آیات استفاده می شود که افرادی هستند که خداوند متعال اذن 
شفاعت را ی ی ی ی ی 
دیگر ام اسلام صلی الله علیه واله است, آنجا که می فرماید: 
لوف بقطیک رمک فتز فتزضی +(5) «و به زودی پروردگارت آن قدر به تو 
عطا خواهد کرد که خشنود شوی.» 


خداوند متعال در قرآن کریم از فرشتگان به عنوان شفاعت کفند کاتت یاد 
کرده که جز درباره کسانی که خداوند رضایت می, دهد شفاعت نخواهند 
کرد, آنجا که می فرماید: « پل نار میور لا تست 3 تَهْ بالقَوّل وَهم بامقره 
تععاون بعام ها بر 
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سوره ضحی؛ ابه 3 


یدیهم وما حلقَهُمُ ولا یشْقَفون الا یمن ارْتضی ؛(1) «بلکه آنان بندگان 
معرب داد کم هر کر بسن از آمو اه کارزی نخواهند کرد و هرچه کنند به 
فرمان او است. و از احدی جز آن که خدا از او راضی است شفاعت نمی 
کنند.» 


و نیز قرآن کریم درباره فرزندان ی « پا آباتا استعفو رز لنا 
دون اب ای ای را را آمرش طت ‏ 
[درباره یوسف خطا کرده ایم.» 


و و رازن دا هرا ها 0 
پیامبرصلی الله علیه واله بخواهند تا پرای آنان استغفار کند:« ولو هم 
ظلَهُوا لْْسَهُم جاژوک قَاسْتعْقژوا اللَه واشتغقر له الرْسُولْ لوجدُوا 
خماه 3 ده اگر کسائی که بز خود سا گتاه کرون. - ستم نمودند, از 
کردار خود به خدا توبه کرده و به سوی تو آمدند تا برای آنان استغفار کتفن 
و از خدا آمرزش خواهی, خدا را توبه پذیر و مهربان می یافتند.» 


8 - قرآن هو فرزند تناسلی بودن مسیح علیه السلام!! 


مسیحیان می گویند: قرآن که تثلیث و فرزندی عیسی علیه السلام را 
فودود می: شتمارد از ان خهت است: که کزوهی از متتخیان. قر زر نق بودن 
تناسلی حضرت را معتقد بودند,, نه فرزند بودن به معنای مظهریت. لذا 
او ی ی « ولا تقولوا لاه اتقو ا خیراً کم اما ال ال واجذ 

سبحاتة ان بکو ل2 ولذ»:(4) «و نگویید: [خداوند] سه گانه است. [از این 
سس .سا سح خدا, تنها معبود یگانه است. 
او منزه است که فرزندی داشته باشد.» 


پاسخ 

سوال ما از توجیه گران مسیحی این است که مقصود شما از مظهریت 
در جای خود ان را ابطال کرده ایم. 
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1- 476. سوره انبیاءء آیه 26 - 28. 
2 477. سوره یوسف, آیه 97. 


3- 478. سوره نساء, آیه 04 
4 479. سوره نساء, آیه 171. 


و اگر مقصود شما آن است که ضفات. دا مند در مود خصست تحلی, کردم 
و لذا او مظهر جمیع اسما و صفات الهی شده است, این مطلبی است که 
عرفای اسلامی نیز به آن اشاره کرده آند, ولی مسیحیان اين معنا را اراده 


9 + هیارژه قران با خلت نهد و اشراک!۱ 


مسیحیان می گویند: ما معتقد به خدای واحدی هستیم که سه مظهر دارد, 
ولی در جوهر یکی است و قائل به تعدد الهه و شرک در الوهیت نیستیم. و 
حمله های قرآن نیز متوجه ان نوع بدعتی بوده که در زمان قرآن ظاهر 
شده بود؛ زیرا خداوند گرچه می فرماید: « لقَدٌ کقر الذین قالوا نَّ الله 
ال تلائو وما من الو [ له واحِدْ»؛(1) «آن ها که گفتند: 


نت خداست, | تیر آ به مین کافر شدندم مقیووی جر گدای بحانه تنم : 


ولی در جایی دیگر تعدد و تثلیث را اين گونه شرج می دهد:« وا قال ال 
یا عیسّی ابن میم آنت فلت لاس الخذونی َأَمّی الهّين من دون اللّه»؛ 
ی از نو ره هد دام 
گفتی که من و مادرم را به عنوان دو معبود غیر از خدا انتخاب کنید؟!» 


پاسخ 


الا ها اضزار تذاریم تا مسیحیان را در هر صورت به جهت اعتقاد به تثلیث 
مشرک جلوه دهیم, و لذا اگر از ادعای خود معنا و مفهوم صحیحی را اراده 


ثانیاً: گرچه مسیحیان اعتقادات خود را که بعضاً شرک آلود است توجیه می 
کنند ولی. ابن. توخیهات. از انجا که:قابل فهم. برای. عموم مردم نیست.: لذ| 
آنان. | به شزی آنداشته ع ان اعفادات را برد مغنای. ظاهرشن خمل. هو 
کنند. 


تالا از توخیه کزان سیخ وال سی. کنیم. که ضراد شا از اای سنه 


1 


1- 480. سوره مائده, آیه 73. 


2 481. سور ه مائده, آیه 116. 


گر وحدت حقیقی و کثرت اعتباری است اشکالی ندارد, ولی شما نة. ان 
معتقد نیستید. و اگر کثرت حقیقی و وحدت اعتباری است. قطعاً ۰ 


0 - قرآن و تصدیق عقیده تثلیث مسیحی!! 
مسیحیان می گویند: در قرآن اشاره به ثالوثت مسیحبت شده است. 


خداوند متعال می, فرماید: « ار قالتِ الَمَلایکَة یا مر يم ان ال یتشژک 
ده اس اس یی را 
الَمقتّبین» ؛(1) «و [به یاد آورید] هنگامی که فرشتگان گفتند: ای مریم! 
خداوند تو را به کلمه ای [وجود با عظمتی از طرف خودش بشارت می 
دهد که نامش مسیح, ,. عیسی بن مریم است, در حالی که در این جهان و 
جهان دیگر. صاحب شخصیت خواهدبود, و از مقژبان [الهی] است.» 


و نیز می فرماید:« وآثینا عیسی این مَويم البینات وأَیوناخ پژوح القْذْسٍ»؛ 
(2 «و به عیسی بن مریم دلایل روشن دادیم و او را به وسیله روج 
القدس تایید کردیم.» 


در این دو آیه به دو اقنوم از اقانیم تلائه اشاره شده است. 


پاسخ 


دارند, ولی سخن در عقیده به این سه موجود است, ما به تبع قران کریم 
معتقدیم که حضرت مسیح بنده صالح خدا| و رسول او بوده است. و در 
مورد روج القدس نیژ برخی او را فرشته مخصوص خدا می دانند, که از 
طرف او حقایق ر بر پیامبرش القا کرده و او را تايیچ می نماید. و تنها 
خدایی که مستحق پرستش است یی است به نام «اللّه» ولی مسیحیان 
ف | برای این عالم در عرض یکدیگر قائلند و اين عقیده سر از شرک 
فتفیت. آوزق. 


وانگهی تأٌیید روج القدس امری مشترک بین تمام رسولان است و به 
پیامبری خاص اختصاص ندارد. 
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1- 482.] . سوره آل عمران, آیه 45. 
2 483. سوره بقره, ایه 87. 


خداوند متعال می فرماید: « یترلْ الْمَلائِگَة بالرُوح من مره علی من یشاء 
فا عادو آن ید۰۱ ۱۱۳ «فرشتگان را با روح [الهی به فرمانش بر هر 
کس از بندگانش بخواهد نازل می کند [و به آن ها دسنتور می دهد ] که 
مردم را انذار کنید....» 


خداوند متعال می فرماید:« لد قالت الْمَلائَه با زیخ نله تشر یله 
منه. اشقه الخسیع: عنشی. اب مر بص::»۱2 جبه. یاد: آوریدا هنحامی: که 

فرشتگان گفتند: ای مریم! خداوند تو را به کلمه ای [وجود با عظمتی از 
ظرف خووش شارت مد هه که امین عرص عیسی بن مریم است... ِ 


کلمه مسیح از خداست. 


پاسخ 


قبلاً اشاره کردیم که حضرت مسیح علیه السلام تنها فرقی که با دیگر انبیا 
و سایر مردم دارد این است که او از مجاری و اسباب طبیعی آفریده نشده 
است., بلکه با امر تکوینی خداوند «کن» در رحم حضرت مریم ایجاد شده 
دلیل بر داشتن جنبه الوهیت نیست و از صفت مخلوق بودن خارج نمی 
شود. 


ص:15 2 


1- 484. سوره نحل, آیه 2. 
2 485. سوره ال عمران؛ ایه 5 


پرزسی اشکالارت 


مسیحیان اشکالات مختلفی دارند که به جهت آن ها تسلیم اسلام نشده و 
قران و حدیث نبوی را نمی پذیرند. اینک به هریک از آن ها در فصلی 


الف) اشکالن خعوطظ به یوت سامیر تسام ی اه ی ال 


برخی از نصارا وجود پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله را انکار کرده و 
برخی نیز ادعای نبوت از جانب او را قبول ندارند. 

پاسخ 

1- مسیحیان از هر راهی که نبوت حضرت عیسی علیه السلام را برای 


یهودیان به اثبات رساندند. ما نیز از همان راه, نبقت حضرت محمّدصلی 
ال را ات همرس 

منت اهر اسلام صلی. الا له الق را آن خارنقر افحان و اخشام 
قراین و شواهد به طریق تواتر می توان به اثبات رساند. و نیز می توان از 
ظریی.بشاراتی که در کناب سقدس افدهه توت سافین اشام ضلی الاه 
علیم فلت باه انات رساند. 

توضیح 


متا بش ال کات سای سر فان کم اند رنه اند که ود ان 
ها اشاره می کنیم: 


اشکال اول 
کاهی من کوستدتصالنم اسلا کر فیه ارسهایم آدناه یگ ات 
ص:216 


«اسقف یوسف دژه حدژاد» می گوید: «قرآن از مصادر و منابع پراکنده ای 
استفاده کرده که مهم نرین ان ها کتاب مقدس است؛ خصوصا کتاب 
موسی. و اين به جهت شهادت و اعتراف خود قرآن است: زیرا در قرآن 


آمده است: « ان هذا لفی الصٌحّفِ الأولی صَحّفٍ ابُراهیم وَموسی (1) 
«اين دستورها در کت آسمانی پیشین ونیز) آتته است. در کتب ابراهیم و 
موسی.» و نیز می فرماید: دام لم اما فن بن م صَجْف موی ؛(2) «یا از 


ِ در کتب موسی نازل گردیده باخبر نشده است.»* و نیز می خوانیم: « 
له لفن: ز زبر الاوّلین» ؛(3) «و توصیف آن در کتاب های پیشینیان نیز اه 


ت 4(>۰) 
ویل دورانت نیز می گوید: «قابل ذکر است که شریعت اسلامی, شباهت 
بسیاری به شریعت یهود دارد. 1۱۹ ن گاه به ترتیب قضایایی را بر می 


شمارد که در قرآن و عهدین به آن ها اشاره شده است. او از جمله آن 


ی ۱ ۱ کب و کات 
دین اسلام است.. ۰ ۰( 


او نیز می گوید: «در کشورهای عربی, بسیاری از مسیحیان می زیسته اند, 
گرچه تعداد کمی در مکه بوده اند. محشّد ارتباط تنگاتنگی - حذاقل - با یکی 
از آن ها به نام ورقه بن نوفل پسر عموی خدیجه داشت. او اطلاع زیادی از 
کتاب های یهود و مسیحیان داشت. ورنیز محمّد فراوان شهر مدینه را 
زیارت:می موه تفر که ورن کیدالله در انجا وقات بافت: و کوبا دز ان 
شهر با برخی از بهود که در مدینه زیاد بودند, ملاقات کرده باشد.»(6) 


پاسخ 


اقلا به اثبات رسیده که پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله اهی بوده و 
خواندن و نوشتن نمی دانسته است و نیز نزد هیچ کسی درس نخوانده 


ضر 7 1 2 
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4- 489. دروس قرآنیه ج 2 ص 173. 
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ویل دورانت می گوید: «ظاهراً هیج کس در این فکر نبود که وی 
(محمٌدصلی الله علیه واله) را نوشتن و خواندن آموزد 1(»۰) 


جان دیون یورت می گوید: «درباره تحصیل و آموزش, آن طوری که در 
جهان معمول است. همه معتقدند که محمدصلی الله علیه واله تحصیل 


نکرده و جز انچه در میان قبیله اش رایج و معمول بوده چیزی نیاموخته 
است.»(2) 


وی را اس ان دی مرش کوتسا ای ای 
و فراگرفتن و تعلیم دادن است.»(3) 


کنیا مااهعتفدیم که فتر انم الفی: نی از بی اضل :احدی سر نهد ی 
گیرند و همه یک هدف را دنبال می کنند که همان توحید و اخلاص در عمل 
و تخلق به مکارم اخلاق است.: خداوند متعال می فر ماید؛ 


» ان الدین.ع1 ند اللّه الاسَلامْ» 4(۲) «دین در نزد خدا اسلام (و تسلیم د 
برابر حقّ) است.» 


» وَمَنْ بیغ غیر الاسْلا م دیناً قَلن یقبل مه وَهوَ فی الأْحِرّه من الخاسرین»؛ 
(3) «و هر کس جز ۳ آیینی .برای خود انتخاب کند از او پذیرفته 
نخواهد شد و او در آخرت از زیان کاران است.» 


‌» قولوا ما بالله ما رل الینا وما آثرل اٍلی ابُرلهیم واسماعیل واشحا 
ویعْفوبِ سبط وم آوتی موسی وعیسی وما آوتی التْییونَ من رهم 

تفرزق بین أَحد مِنَهْمْ وَتَجنْ له مَسْلمُون»(6) «بگویید: ما به خدا ایمان 
آورده ایم؛ یه آنجم بر ما نازل شده و بر آنچه بر ابراهیم و اسماعیل و 
اسحاق و یعقوب و پیامبران از فرزندان او نازل گردیدر (و همچنین) آنچه 
به موسی و عیسی و پیامبران (دیگر) از طرف پوورد ار شان داده شده 
است, و در میان هیچ یک از آن ها جدایی قائل نمی شویم, و در برابر 
فرمان خدا تسلیم هستیم.» 
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1- 492. تاریخ تمدن ج 11 ص 14. 


.493 -2 
.494 -3 
.495 4 
.496 -5 
.497 -6 


غذز تقضیر به پیششگان محتد و قران:صر: 7 1: 
محقد پیامبری که از نو باید شناخت ص 45. 
سوره آل عمران؛ آیه 19 

سوره آل عمران آیه 95 

. سوره بقره, آیه 136. 


نالناً: در ائتلاف ادیان 0 و اتحاد کلمه آن ها, سه احتمال وجود دارد: 


ج‌( اتحاد و ائتلاف اتفاقی است. 
احتمال سوم باطل است. احتمال دوم نیز اشکالاتی دارد؛ زیرا: 


1 - به صراحت قرآن کریم. معارف قرآن وحی به نبی اسلام است به 


2 - قرآن معارفی را عرضه کرده که هرگز ذهن بشر به آن ها نرسیده 


است. 


مقدس اهل کتاب ندارد. 


قران به ضراخت به آیزم فطل کوفری کزفی که مه پیاحیر اعظم صلی له 
علیه وآله به صورت مستقل وحی شده است: < تا آوحینا الیک کما آوحینا 
الی توح وَالَبیینَ مِنْ بعده وأوحینا الی ابراهیم و ...> ؟(1) «ما به تو وحی 
فرستادیم, همان كت« به نوج و پیامبران بعد از او وحی فرستادیم و 
(نیز) به ابراهیم و 


...وآوچی ای هذا رن لاذِرَکُمٌ به وَمَن بلِع»(2)؛ «و اين قرآن بر من 
| دصام کساتی زا که این (فزان) : به. آن ها حف:ز نشد.با آن 
بیم دهم.» 
زابعا"؛ آباتف از قرآن که اسقف یوسف دزه حداد 0 استشهاد کرده, 
اشاره به اين مطلب دارد که معارف قرآن را که بر پیامبر نازل شده است. 
همگی در صحف اولی نیز آمده است. ار کر مورن آیمسطم. که به آن 


استشهاد کرده. می توان گفت که ضمیر در «آم لم ینبا» به کسی برمی 
گردد که در مقابل دعوت پیامبر اسلام صلی الله علیه واله ایستاده و آن را 


مسخره می کرده است. 
ص:19 2 


1- 498. سوره نساء, آیه 163. 
2 499. سوره انعام, آیه 19. 


اشکال دوم 


قرآن در مواردی مخالف با عهد عتیق و عهد جدید مطالبی را عرضه کرده 
است, و این خود دلیل بر آن است که قرآن کلام خداوند نیست. 


پاسخ 


عهد عتیق و جدید از آنجا که سند متصل آن ها به مولفان آن ها ثابت نشده, 
و نیز الهامی بودن مطالب آن ها به اثبات نرسیده. و از طرفی تحریف نیز 
در آن ها راه پید | کرده است, لز مخالفت قرآنی که از تحریف مصون 
است با عهد قدیم و جدید, امری طبیعی به نظر می رسد. بلکه این 
مخالفت و مغایرت دلیلی بر تحریف ان کتب است. 


اشکال سوم 


دِ قرآن آمده است که هدایت و ضلالت از جانب خداوند است. و نیز 


بهشت مشتمل بر نهرها و حور و قصرهاست. و جهاد با کفار واجب است. 
ين ها از امور قبیحی است که خود دلالت دارد بر این که قرآن کلام الهی 


پاسخ 
الا در عهدین نیز به این مطالب اشاره شده است؛ 
در سفر خروج می خوانیم: «پروردکار به او فرمود: نظر کن به جمیع 


عجایبی که در دست تو قرار داده ام. ان ها را نزد فرعون انجام ده؛ زیرا 
من قلب او را قسی گردانده ام و او مردم را ازاد نخواهد کرد.»(1) 


تانباه اشکالی دارد که.بفشت مصصل حور وه قضرها رسای تست 
های جسمانی و مادی باشد؛ زیرا مطابق ادله, معاد هم جسمانی است و 
هم روحانی. 


ثالناٌ: از آن جهت که حو" و حقیقت هميشه دشمن داشته است لذا باید 
صاحبان حق برای مقابله با دشمنان خود به پا خیزند و جهاد کنند. 


رابعا: هدایت به معنای توجه انسان به کار خیر» و اضلال به معنای واگذاری 
انسان به حال خود است. 


اشکال چهارم 
قرآن نزد مسلمانان تحریف شده است. پس از اعتبار ساقط است. 
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00و تفر رو بات ام شماره: 21 


پاسخ 

[- قول..مشهور و اکتر غلهاق شیفه و ستی عدم خحریف فران است: و هر 
عقیده ای که قرار است به دین و يا مذهبی نسبت داده شود باید ملاحظه 
رای کنو و آن ین تهب و[ مود 

2 بر فرض محال که تحریف در قرآن حاصل شده باشد, ولی این باعث 
نمی شود که نبوّت پیامبر اسلام صلی الله علیه واله را منکر شویم؛ زیرا از 


زان های ذیکر فی:تهان ان زا به اثبات رسانید. همان گونه که کتب عهدین 
ار ریقف من تست من عصحال مسا به ان اف ایند 


اشکال پنجم 


در آیات قرآن به محشدصلی الله علیه واله و دیگر پیامبران نسبت گناه داده 
شده است و این با مقام نبوت انبیا سا زگاری ندارد. 


پاسخ 


1- تمام آیاتی که ظهور در کناه کردن انبیا دارد از آیات متشابهات به 
حساب می آید که با رد کردن آن ها به محکمات قابل توجیه بوده و آن ها 
تا بر خاک اضر ی مه 


2 در کتب عهدین نیز به بسیاری از انبیا نسبت گناه داده شده است. 
اشکال ششم 


قرآن از آن جهت که به زبان عربی است., براي ب فرستاده شده است 
نه دیگران. خداوند متعال می فرماید: « اثا انزلناة قرّآنا عربیاً ...»/(1) «ما 
آن را قرآنی عربی نازل کردیم.» 


« یلسان عربی" مین »:(2) «بة زبان عربی اشکار (نازل کرد 


» ولو ترّلْنا عَلی بَعّض الأْعْجَمینَ* َقَرأة عَلیهغ ما کائوا به مُوْمنین»؛(3) 


«هر گاه ما آن را بر بعضی از عجم ها نازل می کردیم. و او ان را بر ایشان 
قرائت می کرد به آن ایمان نمی آوردند.» 
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1- 5001. سوره یو سف؛: آبه 2 
502-2 سوره شغراء: آیه 195. 
3- 503. سوره شعراء, آیه 198 - 199. 


پاسخ 


1 - تمام مردم بر اين امر واقفند که لغت عرب از فصیح ترین لغات و 
واضح ترین آن ها ههار ی ]ند و از طرفی دیگر, قرآن به جهت اثبات 
معجزه بود نش به اغلا درجه بیان وبلاغت و فضاحت نازل شده است و لذا 
ناگزیر است که به لغت عرب در سرزمین عرب نازل شود و از انجا به 
جمیع اطراف عالم منتشر گردد. 


2 در قرآن کریم اشاره شده که قرآن برای همه عالمیان و جهانیان است, 
اکن تسا به قر ان استدلال ی کته باند حمهاباتر اف نظر رید 


خداوند متعال می فرماید: ای او رل الففان علی عتوه لنجون 
للعالمیت ترا درگ (وححنتتته ا است کمتی که.بن دون هر فان 
(کتاب جدا سازنده حق از باطل) را نازل فرمود. تا برای جهانیان هشدار 
دهنده ای باشد.» 


همچنین هن ات هواس ای هدّا الْفرََنْ لانَذِرَکُمْ به 
هر هو این رای مه من فحی. ده اه فساه. آن. ما . 
هرکس را (که این پیام به او) برسد هشدار دهم.» 


عبارت «مَن بلْعٌ» دلالت روشنی بر عمومیت رسالت پیامبر اسلام صلی الله 
علیه واله دارد؛ زیرا به این رب در هر زمان ات 


و نیز می فرماید: « شَهرٌ رمضان اف أنرل فیه الْفْرآَن هدی للناس»(3) 
«فاه فحضان. که:ذر ان ِِِ فرو فرستاده شده است (کتابی) که مردم را 


راهبر است. ِ 


قرآن کریم از پیروزی اسلام بر همه ادیان, از جمله ادیان الهی پیشین 
سفن می گوید و می فرماید: « هو الذی أر سل رَسولة بالْهّدّی ودین و 
لیظهرخ کلم الدین ۵ کله ولو کرح الَفْشرکون» (4) «او کسی آورشت که 


پیامبرش را با هدایت و دین درست فرستاد تا آن را بر هرچه دین است 
پیروز گرداند, هر چند مشرکان خوش نداشته باشند. ۳ 
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1- 504. سوره فرقان, آیه 1 
2 505. سوره انعام. آیه 19. 
3- 506. سوره بقره, آیه 185. 
4- 5007. سوره توبه, ایه دد. 


اشکال هفتم 


گاهی مسیحیان می گویند: و ی ی و 
آمد که به زبان ما سخن گفت و ما را مخاطب قرار داده و انذار کرد و ما 
تابه حال به آو. تم کيم. هخا یق. انضه که در فران.شما مسلما نان. آمدهر 


هر پیاهتری به زبان قوم خودشی فرستا دهد و برای-هر قوف نیز یاهتری 
است.(1) 


سا اتعنامن ول اسلهان کقیه عم 9و ما شم بباشیره 
او مان موم مر سار ارحصا سرا برای آن ها آشکار سازد.» 
« ولد بَعننا فی کل" أ مه سولاْ»؛(3) «ما در هر امتی رسولی برانگیختیم.» 


« وَلقَة سنا ء من فبلک سل الی قَوَمهمٌ قجاء وهم بالبینات» 4(۰) «و پیش 
ات اس نید 1 به سوی قومشان فرستادیم, آن. ها با دلاپل روشن به 
سراغ قوم خود رفتند.» 


پاسخ 


تسا سای سا مرش هواس سا ضای اه فلت ان 
به سوی اهل کتاب. بلکه برای جمیع انس و جن فرستاده شده است. 


و اضر اس ضی اه اوه را در این تس می کت 
به کتابش تمسک می نمایید. پس باید به ایات محکمات دیگر که نص در 


کی تست که ما فتر انقلام ضلی الله قایه داله به کف اهل کات از 
کسانی که به او ایمان نیاورده اند تصریح کرده است.(ظ) 


ورن تصاراق تصران و مناکه با سوضلی الله علبه وال با آنان. و 
سا ات رل بر وت مات ما ام ص اه تاه عا 


است. 
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1- 508. الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح, ج 1 ص 123. 


2 509. سوره ابراهیم, آنه 4. 

3- 510. سوره نحل, آیه 36. 

4 511. سوره روم آیه 47. 

5- 512. سوره آل عمران, آیه 70 - 71 و سوره مائده, آیه 72 - 77 و 17 
76 72 ق صنورهنساء: آيه 1 17 کر 17 و:شوزه نویه آنه 32:29 


)1( 


5 اسلام. آمردن. تحاشی. بادشان تشه« لنل بر عمومیت رسالت. پیا مر 
اسلام‌خلی الاه عاه واه اروت 


6 - اسلام برخی از نصارای عرب نیز دلیل دیگری بر عمومیت رسالت 
پیامبر اسلام صلی الله علیه واله است.(2) 


7 - فرستادن پیک به جمیع طوایفی که در عصر پیامبرصلی الله علیه واله 
بودند, خود دلیل دیگری بر آن است که رسالت پیامبرصلی الله علیه واله 
عمومی بوده است. 

از جمله کسانی که پیامبر اسلام صلی الله علیه واله برای او نامه فرستاد 
و او را به اسلام دعوت کرد پادشاه نصارا در اسکندریه است. حضرت صلی 


هه اس ماه تا ای ای رو 
مینا) برساند و او را , نه ردام دعوت کند.(3) 


اشکال هشتم 


برخی از تضارا هی, کویند: اختلاف قرائت, به توبه خود دلیل بر تناقض در 
قرآن است؛ و این دلالت دارد که قرآن از ز جانب خداوند نیست. 


پاسخ 


1 - پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله قرآن را به چند طریق قرائت نمی 
کرده است ولی به جهت آسان شدن قرائت ت قرآن بر قبایل مختلف عرب؛ 
قمانو یله مصر ق نزاز و. هدن به آن ها رخصت داد تا قرآن را به لغت 
خود قرائت کنند. و آنن. الا در قد انیت به وی ونم آاست که موحب 
تناقض با تضاد در معنا شود. 


2 - در مواردی که بر فرض اختلاف قرائت. موجب تضاد در معنا شود 
روایات معصومین علیهم السلام معنای صحیح ان را بیان کرده است. 


مسیحیان بر احادیث اسلامی نیز اشکالاتی وارد نموده اند که به آن ها می 
پردازیم: 


اشکال اول 


راویان احادیت از نزدیکان و اصحاب و همسران محشدصلی الله علیه واله 
هستند, و لذا شهادت ان ها در حق او مورد قبول واقع نمی شود. 


ص :224 
1- 513. سوره آل عمران, آیه 61. 


2 ۰.514 سوره قصص. ایه 52 - 5د. 
3- 515. سیره آبن هشام ج 4 ص 188 , زادالعماد جح 1 ص 122 و... . 


پاسخ 


1 - این اشکال در حقن خود نصارا نیز وارد است؛ زیر| راویان حالات و گفته 
های حضرت مسیح علیه السلام نیز مادر عیسی و پدر مریم و شاگردان و 


اگر بگویند که سنّت حضرت عیسی به توسط حواریون نقل شده که از 
عصمت برخوردار بوده اند, ما نیز دز خوابفی کونم سنت پیامبر اسلام 
ضلی الم لین واله فص اس ست عصومی هل سنوی اس ارت 
ای روا وت هلت ای که فاساه کل بشتن ام را 
صحابه که غیر معصوم اند می دانند. 

2 - پیامبرصلی الله علیه واله و اصحابش تا 13 سال در مکه در شدیدترین 
وضع به سر می برده و همه نوع آذیت و ازار و شکنجه را تحمل کردند تا 
آن که عده ای از آن ها به حبشه هجرت نمودند. و می دانیم که هیچ کس 


برای مطامع دنیوی این گونه مصایب را تحمل نمی کند, این دلیل برد ان 
ات کت حافت و ام سرا ای هه نات موی اوه 


اشکال دوم 


کاهیستی کوسند فان کناتبهای فتر حالات متدضاین االتغلیه واه 
و معجزات او را با چشمان خود ندیدند, و نیز با گوش های خود بدون 
واسطه نشنيدند, بلکه بعد از مدت های زیاد از دیگران شنیده و در کتاب 
های خود ثبت کرده اند. 

پاسخ 


1 - این اشکال متوچّه اناجیل و دیگر کتاب های عهد جدید نیز هست؛ زیر 
لوقا و مرقس از حواریون به حساب نمی ایند. 


2 + فران که مهم ترنن معجر عم بیا فیزضلی اللة:«غلیه وا له استت از رام تهان 
قطعی به دست ما رسیده است. 
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ص:226 


ج 27 2 


تا شوه سای اشای شای الم اد زد 


حکمت الهی اقتضا می کند که راه های عمومی را برای شناخت پیامبران 
معین سازد تا به" توشط آن. قوان آنان را شناخت., وگرنه تقض غزض, در 
هدف بعثت می شود؛ زیرا از طرفی خداوند سبحان انبیا را برای هدایت 
مردم فرستاده و از طرفی دیگر مردم را به پیروی و متابعت آنان دعوت 
کرده است, در این صورت معین نکردن راه هایی برای شناخت انبیا, نقض 
غرض بعثت خواهد بود, و نقض غرض از مولای حکیم, قبیح است. اینک به 
برخی از این راه ها اشاره می کنیم. 


شهود عرفانی, دارای مراتبی است که مرحله عالی آن بسیار محدود است 
و جز برای «اوحدی» از مردم میسور و ممکن نیست؛ زیرا اين راه, فردی 
را می طلبد که انچه پیامبران می بینند و می شنوند او نیز ببیند و بشنود؛ 
یعنی امر نبوت به شکل علم حضوری برای او به منصٌّه کشف و شهود 
9« و دیکر نیازی به داده های عقلی نداشته ۳ نظیر انچه درباره 
الا یه واه دای مرو «آتک تسمع ما آسمع وتری ما آری الا تک 
لست بنبی و لکنک وزیر و اک لعلی خیر»؛(1) «ای علی! تو می شنوی 
آنچه را که من می شنوم, و می بینی آنچه را که من می بینم, جز آن که تو 
پیامبر نیستی, لیکن وزیر و برخیری.» 
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مشاهده کند, که در این عال: هیچ تردیدی بر ای شاهد خاصل نخواهدشد, 


و فرخله تازل شهود آن است که عارف متشرع بر اثر شهود مکژر معارف 
الهی به سنخ ضعیف شهود انبیا باریاید که در این خال, به صحّت دعوای 
پیامبر اطمینان حاصل می شود هرچند تتمیم آن نیازمند به تبیین عقلی 


است. 


حاصل آن که راه شهود عرفانی برای بیشتر مردم بسته ست., لذا غالبا 
2 - معجزه 

معجزه. امری است خارق العاده که از جانب خداوند و به دست پیامبر پا 
امام علیهم السلام صورت می پذیرد» و با مدعای پیامبر پا امام مطابقت 
دارد و قابل تعلیم و تعلم نیست و دیگران از انجام آن ناتوانند. 

معجزه از آن جهت که کار خدایی است که در دست پیامبر یا امام انجام 


هفخ کنران ثابت می کند آورنده آن با ماورای طبیعت؛ یعنی خداوند مرتبط 
است و هرچه می گوید عین حقیقت و وحی است. 


3- گواه پیامبران سابق 


پیامبران از آن جهت که از گناه و اشتباه مصون و در امانند, لذا شهادت و 
شرایطی است؛ از قبیل؛ 


الق کواهت ارام از رش ار ار ی ان کر 
خوم اون اس کا او زا اس سا ات که راهن اوعد 
صورت متواتر به ما رسیده باشد. 
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ب اوصاف پیامبران بر او منطبق باشد, این راه عمومیت ندارد و شامل 
پیامبران نخستین نمی شود. و نیز اختصاص به شناخت پیامبران ندارد بلکه 
ار روا اس ان ای ات 


4 اف فراین واه 


کی ی اه شا ها ات سا اه فا او فا 
شواهد خارجی است. اين قراین هرچند به تنهایی مفید گمان است ولی در 
صورت اجتماع آنان, انسان را به قطع می رساند.این قراین ۰ عبارتند از: 


الف) ویژگی های اخلاقی و نفسانی 


به اين که مذعی پیامبر به اصول اخلاقی پایبند بوده و از نفس پاک و روحی 
بلند برخوردار و مظهر کمالات و فضایل انسانی باشد, و در حیات او هیچ 
که مظهر امانت و پاکدامنی و صداقت و درستی است. مذعی نبوت شود. 
حالات روحی و فضایل اخلاقی او شاهدی قوی بر راستگویی او خواهدبود. 


ب) ویژگی های محیطی 


وضعیت محیطی که شخص مدّعی نبوت در آن رشد یافته و دعوت خود را 
عرضه کرده است. قرینه دیگری بر صدق مدعای او خواهد بود. 


ج‌( پیروان 


با تنل در وصفیت کسانی که وعوت شتخص مراعی با مر وا بتیرفتم آند: 
می توان به شاهدی دیگر دست یافت؛ زیرا گرویدن انسان های فهیم و 
پاکدامن به شخص مدذعی نبوت, قرینه ای بر حقانیت او است. 
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د) راهکارها 


فربته یی بر _ببافشزی. ان است که شخص مدعی نبوّت., برای دستیابی به 
اهداف و مقاصد خویش از راه های معقول و عادلانه که با اصول فطری و 
اخلاقی همخوانی دارد, بهره گیرد, و هیچ گاه حاضر نگردد که رهبری خود و 
گسترش دعوتش را بر پایه های فریبکاری و بی عدالتی استوار سازد. 


م) ثبات قدم و پایبندی به اصول اولیه دعوت 


از دیگر قراین و شواهد حقانیت مذعی پیامبری, آن است که تا پایان؛ به 
اصول اولیه دعوت خود پایبند باشد, نه آن که هر از چند گاهی دچار سس 
رای کزدده اضولی‌محالیربا ععاليم فیلی خود عرضه نحاید: و دیگر این که 
برخود بر سختی ها و دشواری هایی که بر سر راه رسالت او است ثبات 
قدم داشته و اهل عقب نشینی و تزلزل در برابر دشمنان نباشد. 


و) تعالیم 


محتوای آموزه ها و تعالیم شخصی که مذعی نبوت است. گواه دیگری بر 
صدق يا کذب آن است. ارائه معارف معقول و جامع در زمینه خداشناسی. 
ق ار ما سای اف اتخقایت: اه اهاط اهسا مت 
ایحا و 


ص:231 


ان ای اتایی یی خاسید اساات سای الاه کی و اابت 


اشاره 


ا ا ه ی ‏ هاام ا صص وس 


اج ایاله رام باطن 


اولیای الهی در مراتب مختلف از راه کشف و شهود باطن. پی به وحیانی 
بودن تعالیم رسول اکیش ای ات 2 برده و نبوت آن حضرت را 
تصدیق نموده اند, کسانی که در صدق و صفا و درستکاری آنان شک وجود 
ندازده که از خمله. آنان امام علی علیه السلام است؛ کسی که انسان های 
منصف از تمام ادیان. خصوصاً مسیحیان او را به بزرگی و عظمت و جلالت 
قدر ستوده آند. آن حضرت در جایی می فرماید: «... لقد کان با 
کته بعرام قارام وا ری وم تمهت عاحم مه الا 
غير رسول الله صلی الله علیه واله و خدیجه و انا ثالثهما. اری نور الوحی و 
الرساله, واشمّ ریح النبوه, و لقد سمعت رئه الشیطان حین نزل الوحی 
علیه صلی الله علیه وآله, فقلت؛ پا رسول اللّه! ما هذه الژنه؟ فقال: هذا 
الشیظان قد این من ادته. ای سمع ها اسمع,وتری: ما ارق: ۱ آنک 
لست بنبی, و لکنّک وزیر و اک لعلی خیر. ,.(1) «... هرسال در (حراء) 
نی ما وا وه وه وی کی وی و ۱ 
هنگام اسلام در هیچ خانه ای جز خانه ای که در آن رسول خداصلی الله 
علیه وله 
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و خدیجه در آن بود, راه نیافته بود و من سومین آن ها بودم. روشنایی وحی 
و پیامبری را می دیدم و بوی نبوت را استشمام می کردم. من هنگامی که 
وحی بر او فرود می امد: ناله شیطان را شنیدم؛ گفتم : ای فرستاده خد|! 
ین ناله جیشت؟ فرمود: این شبطان است.و از این که آو.را نپرستند تومید 
و نگران است. و همانا تو می شنوی آنچه را که من می شنوم, و می بینی 
آنچه را که من می بینم. جز آن که تو پیامبر نیستی, لیکن وزیر و بر 
خیری.» 


راه دوم؛ بشارات در کتاب مقدس 
تنوضیح 


با مراجعه به عهدین موجود. گرچه از تحریف خالی نیست امّا هنوز در آن 
شا رای سم ماخ اسلا ان الله علنه وال اند هی شود 


الف) عهد قدیم؛ در سفر تکوین آمده است: «من تو را در اسماعیل اجابت 
کرده و او را مبارک گرداندم. او را تکثیر کرده و جداً عظیم نمودم, برای او 
دوازده شخصیت بزرگ به دنیا خواهد آمد, و من او را برای اقتی بزر 
قرار می دهم.»(1) 


در تورات؛ سفر تثنیه آستاه است: «خداوند از طرف طور سین اه و از 
جانب ساعیر پرتو افکنی نمود, و از فاران اعلان وجود کرد.»(2) 


در طور سینا است. و اشراق خداوند از ساعیر اشاره به فرو فرستادن 
انجیل به عیسی در آن مکان دارد. و مقصود از استعلاء خداوند از کوه های 
فاران, اشاره به فرو فرستادن قران بر پیامبر از مکه است؛ زیرا فاران 
همان مکه می باشد. 


در سفر اشعیاء می خوانیم : «اشعیاء گفت: به من امر شد: بایست و نظاره 
کن؛ نظر کر جهسیری ۲ گنت دو سواره را می بینم که می آیند, یکی از 
آن دو بر الاغ و دیگری بر روی شتر یکی از آن دو به دیگری می گوید: بابل 
سقوط نمود... 
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کر ار 
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فعضود. از راکب عماو: حضرت: مسیه علیه اسلا و راکب بل خر 
مت دضلی الله غلبه واله انست: و می داجم کم‌تابل در مان بعنت رس[ 
اس صای اه اما سح کرد 


ب) عهد جدید؛ در تخل میت اوه است: «...بدین جهت به شما می گویم" 
گردد که ثمره آن را خواهند گرفت.»(2) 


در انجیل یوحثا آمده است: «اگر شما مرا دوست دارید وصیت های مرا 
حفظ نمایید. و من از پدر می خواهم که به شما فارقلیط دیگر دهد تا با 
شما تا ابد بماند,. او روح حق است. کسی که عالم توان قبول او را 
ندارد.»(3) 


و نیز در انجیل یوحتا آمده است: «همانا فارقلیط, روح حق, کسی که او را 
پدر به اسم من می فرستد, او هر چیزی را به شما تعلیم می دهد, و او 
هرچه را بزاشان گفتم: به شماً تذکر. می دهد. »181 


و نیز آمده است: «هرگاه فارقلیطی که من او را از جانب پدر می فرستم 
نزد شما بیاید. روح حق که از جانب پدر امده است. او برای من شهادت 
می دهد.»(3) 


و نیز می خوانیم: «همانا برای شما خیر است که من بروم؛ زیرا اگر من 
نروم فارقلیط نزد شما نمی اید. من که رفتم او را به سوی شما می 
فرستم. او عالم را بر گناهش توبیخ خواهد کرد. من حرف های هت دارم 
که می خواهم بگویم ولی شما تحمّل آن را ندارید. ولی هنگامی که روح 
حق آمد شما را به تمام حق* راهنمایی خواهد کرد؛ زیرا او از جانب خود 
قلخ مق وی باگه سر جرا من ستومن کوند وه هه مت ید ها 
را خبر می دهد و تمام انجه را برای بدر است, به شما مغزفی می کند:» 
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معنای «فارقلیط» 


همان گونهِ که اشاره شد در انجیل «یوحتا» سخن از بشارت مسیح علیه 
السلام به امد شخصی بعد از او به نام «فارقلیط » اه است. برای 
بررسی این که مقصود از «فارقلیط» کیست. ابتدا به ذکر مقدماتی می 
پردازیم: 


1 - حضرت مسیح علیه السلام به لغت عبری سخن می گفت؛ زیرا او در 
بین کسانی که به اين لغت سخن می گفتند رشد کرده و بزرگ شد. از 
نویسندگان انجیل نیز, متّی انجیل خود را به لفغت عبری نوشت. ولی سه 
نفر دیگر از نویسندگان انجیل. به لغت یونانی انجیل خود را مکتوب داشتند. 
تتابراین کلعه اخ را که خصرت فشته للط کرد یه لفتی بوده کهاان ان 
جامعه رخت بربسته و تنها در انجیل یوحتا اشاره به بشارت آمدن 
ساعرضای الله خلت ماه فده کو ا. سای لت بو تم مت ده 


است. 


او نی اس ات سای که ال سرت ان ساره 
اين لغت سخن می گفتند. و لذا این لفظ در انجیل هایی که به لغت 
سریانی نوشته شده سرایت نمود. علمای اسلام و مفسرین انجیل ها؛ 
اتفاق دارند که این لفظ از لغت یونانی منتقل شده است., لغتی که بوحنا 


ارات راد ان کت 


3 - در معنای لفظ «فارقلیط» معادل لغت یونانی آن اختلاف شده است. 
محققین اسلامی معتقدند که اصل یونانی این کلمه «بریکلیطوس» به 
معنای محشّد و احمد است. ولی مفسرین اناجیل می گویند: اصل این کلمه 
«بارکلیطوس» به معنای کمک کار و تعزیت داده شده است. 


در دائرهالمعارف بزرگ فرانسه. ضمن شرح کلمه محشد آمده است: 
«محمّد, موسس دین اسلام و فرستاده خدا و خاتم پیامبران است. کلمه 
محشّد از حمد گرفته شده و اشتقاق آن از ماده «حمد یحمد» به معنای 
تمجید و تعظیم است. و از امور عجیب این که در اینجا اسم دیگری است 
که آن هم از حمد مشتق شده و مرادف لفظ 
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محمد است و آن «احمد» انتتت. که.به: کضان ها مسیحیان جزیره العرب آن 
را به جای «فارقلیط» به کار می گرفتند. و احمد به معنای کسی است که 
زیاد مورد ستایش و احترام جدذی واقع شده است. و این ترجمه کلمه 
۳ است که مسیحیان اشتباه کرده و به جای ان «بارکلیطوس» 

نع کار کرقعه انق. ساتراین» تویمند کان اسلا میت کفته اند که مراداز این 
بشارت به ظهور پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله است, و قرآن 
مجید به این موضوع به به طور علنی نی ,در یت ای از سوره صف اشاره می 
کند.»(1) 


اسم پیامبری که قرار بوده بعد از خودش بیاید؛ مثل کلمه احمد را ذکر 
کرده. ولی یوحتا آن را مطابق ذوق خودش به لغت یونانی ترجمه کرده 
است. در حالی که وظیفه هر مترجمی است که هنگام ترجمه, اسم را به 
حال خود بگذارد. و لذا در قرآن چریم آمده است: «ود قال عیسی ۷ 
مژیع با یی |ٍشرائیل ای سول ال الیکم 2 مصفاً لما تین یذی من الذراه 
وَمَبشرا سول باتی من بعدی ِِ أَحمَذُ...»»(2) ک یاد آورید] 
شاوی تشز ی و ۳ 
شده [< تورات می باشم. و بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می 
اید و نام او احمد است... .» 

5 - کسانی از مسیحیان که لفظ «فارقلیط» را در تفاسیر خود به «روح 
القدس» تفسیر کرده اند. می گویند: «روح القدس بعد از پنجاه روز از به 
دار آویخته شدن عیسی به زمین فرود آمد, همان وقتی که حواریون در یک 
منزل اجتماع نموده بودند. در آن هنگام صوتی همانند وزیدن باد, از آسمان 


شنیده شد. که در آن. هنکام به. جهت وارد شندن روح القدسش دز بدن 
هایشان. شروع به سخن به زبان های مختلف کردند.» 


ولی با مراجعه به عباراتی که در انجیل یوحتا درباره «فارقلیط» آمده, پی 
خواهیم 
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برد که با «روح القدس» سازگاری ندارد, بلکه مقصود به آن پیامبری است 
که در آخرالزمان ظهور خواهد نمود. اینک به نمونه هایی از آن عبارات 
اشاره می کنیم: 


ال ای تا را تمهت ات احا تا فا که اه اه سا 
«فارقلیط» دیگر از جانب پدر (خدا) طلب کنم که تا ابد با شما باشد. 


ب) به حقیقت می گویم: همانا رفتن من از میان شما به زودی شما را نفع 
وا ۱ زیر اگر من در میان شما باقی بمانم فارقلیط, ار 


و کر عبارات که دلالت صریح و يا ضمنی بر این دارد که مراد به 
«فارقلیط» پیامبر اخرالزمان است. 


خیزی کهجاق کت «ارد این است که این کلمات: .در ضمن وضایان از 
السلام به حواریون و شاگردان خود و نیز به عنوان وداع او با ان ها نموده. 
مطرح است. ولی نکته ای که به عنوان سوّال مطرح است این که چگونه 
این وضیت ها در انجیل نوا آمده ولف«سه انجیل دیگر ار آن ها غفلّت 
کرده اند؟ آیا نساخ آن ها را حذف کرده اند و یا این که به جهت اغراض 
خاخزت,صاخبا ناه ایجیل:دیکی در اناخیل»خود. اوردی اند ؟ ای سقال ار 
اسراری است که تأاکنون صاحبان کلیسا از پاسخ به ان عاجز مانده اند. 


6 - و نیز قراینی دیگر وجود دارد که دلالت دارد بر اين که مقصود از 
«فارقلیط» همان پیامبر اسلام صلی الله علیه وله است که بعد از حضرت 


مسیح علیه السلام آمده است, نه روح القدس. اینک به برخی دیگر از این 
قراین اشاره می کنیم: 


الف) برخی از تواریخ مسیحیت که قبل از اسلام مورد توجه دانشمندان و 
مفسرین انجیل بوده, اشاره دارد به این که «فارقلیط» همان پیامبر موعود 
است؛ از باب نمونه به «منتس» ریاضیدان معروف قرن دوم میلادی می 
توان اشاره کرد که در سال 187 میلادی. در آسیای صغیر به این مطلب 
تصریح نمود. 
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ب( از تاریخ اسلام استفاده می شود که دانشمندان و تر وکا مسیحیت؛ 


ج) تعبیرات و اوصافی که برای «فارقلیط» ذکر شده. همگی اشاره به این 
نکته دارد که «فارقلیط» پیامبری دیگر است نه روح القدس. 


- در انجیل لوقا نیز مانند انجیل یوجنا به دین اسلام و پیامبر آن اشاره 

شده است. در آنجا مي خوانیم: «و ناگهان با مالکان گروهی از لشکریان 

آسمانی-ظافر شدند:. ایان دا را نتسه .هی. کتید وف کویند؟ تابن 

مخصوص خداوند است, در مرتبه های عالی و بر روی زمین اسلام و برای 

مردم «احمد» است.»(1) و لذا در قرآن کریم آمده است: «واد قال 

عيسي ابْنْ ژیع بای |ٍسرایل ای رشول ال یک مُضَدٌفا ما تین یی 
هن التقرام وفشرا پرسول‌بانی من بعوی اشفه آخفد ۱2 


پس 9 هیچ بر در ۳9 آفند: بلک 0 نمود ۳1 بیامیر ان 
دروغگو پرهیز کنیدٍ و برای آن که پیامبر راستگو را از دروغگو تشخیص دهید 
به ثمرات و آثار آن ها بنگرید. چنان که در انجیل مثّی آمده است: «از 
انبیای دروغین بر حذر باشید که در لباس میش به نزد شما می آیند ولی در 
باطن گرگان درنده اند. آنان را از اعمالشان خواهید شناخت. آیا می توان 
از بوته خار, انگور و از خار بن, انجیر چید؟ همین طور درخت خوب, میوه 
تیکو یه باز هی آورد. و دزخت. فاشسنده. مبوه. بد. بنابراین شما آن ها را از میوه 
هایشان خواهید شناخت.»(3) 


یحیی علیه السلام نیز که در عصر عیسی علیه السلام می زیست هرگز 
ادعا ننمود که جز مسیح هیچ پیامبری ظهور نخواهد کرد. بلکه در وقت 
معرفی خود گفت: من نه مسیح هستم و نه 
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آن پیامبر موعود. این سخن به طور ضمدی دلالت دارد. بر بر ان که پیامبر 
دیگری جز مسیح خواهد آمد. چنان که در انجیل یوحثا آمده است: «اين 
است شهادت یحیی وقتی یهودیان اورشلیم, کاهنان و لاویان را پیش آو 
فرستادند تا بپرسند که او کیست؟ او از جواب دادن خودداری گرد پلکه به 
طور وضوح اعتراف نموده, گفت: من مسیح نیستم. آن ها از او پرسیدند: 
پنتن: آيا الیاتن هستن : باسخ داد خیر. آن ها از او پرشیدند: ایا تو ان بیامینز 
موعود هستی؟ پاسخ داد: خیر... .»(1) 


حواریون مسیح نیز هیچ گاه ادعا ننمودند که عیسی علیه السلام آخرین 
پیامبر الهی است. تنها سفارش ایشان آن بود که: مذعیان نبوّت را بیازمایید 
تا راستگو از دروغگو مشخص گردد. و این شفارتشن مت زساند. که آنان 
ظهور پیامبری دیگر را ممکن می دانستند. چنان که یوحنا گفته است: «ای 
عزیزان! به هر نبوّتی اعتماد نکنید بلکه آن ها را بیازمایید تا ببینید که آیا در 
واقع از جانب خداست با نه؟ زیرا عده زیادی هستند که به سرتاسر دنیا 
رفته, به دروغ ااعای نبوت می کنند.»(2) 


روشن تر از همه, گواهی کتاب «اعمال رسولان» است که آشکارا نشان 
می دهد یس از مسیح علیه السلام انبیای دیگری نیز برانگیخته شده اند. 
چنان که می نویسد: «در همین احوال چند نفر نبی از اورشلیم به انطاکیه 
وارد شدند. یکی از آنان که اغابونن نام. داشت. برخاست. و با تام روح 
(روح القدس) قحطی سخت و فراگیری را پیشگویی کرد. اين قحطی در 
زمان سلطنت کلودیوس قیصر اتفاق افتاد.»(3) 


چگونه به انجیل محزف پا صادر از غیر معصوم استشهاد می شود؟ 
به ان استدلال می کنید؟ 
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پاسخ 


1 در موضوع مهدویت چندان آیات ك روایات ِِ_ِ وجود دارد که برای 


2 - استناد و استشهاد به بشارات کتاب های انتفاتی و غیر آنتضاتن 
فیگرانن ان ناب ایند اه اتبات. 


3 - نقل بشارات از کتاب های مقدس دیگران به جهت تقارن بین ادیان و 
هدایت اهل ادیان به دین حق؛ یعنی اسلام است. 


4 - کسی ادعا نکرده که تمام آنچه که در کتاب های مقدس ادیان_ دیگر 
آمده, تحریف شده است؛ بلکه آنچه مسلّم است این که بخشی از آن ها 
مورد تحریف قرار گرفته است. 


5 - در اثبات عدم تحریف در مواردی که به آن ها استشهاد می شود همین 
بس که در مصادر اسلامی نیز به ان اشاره, بلکه تصریح شده است. 


6 - برخی از بشارات کتاب های مقدس ادیان دیگر با واقعیات تاریخی 
ار او ون اه اس اس سا اساسا ها 
ذریه اسماعیل و از نسل بهترین زنان است که ولادت او در وضع شدید و 
اختناق سیاسی به وقوع خواهد پیوست. و به همین جهت خداوند او را از 
ظالمان ۳ هنگام ظهور محفوظ خواهد داشت. 


قرآن و بشارات عهدین 

قرآن به عنوان کتاب آسمانی اشاره می کند که یهود و نصارا می دانستند 
که پیامبری در اخرالزمان خواهد امد و انان اوصاف و علامات او را که در 
عهد قدیم و جدید آمده, می دانسته و تطبیق آن را نیز بر پیامبر اسلام 


حضرت محمدصلی الله علیه وآله می دانستند. قرآن در آیات بسیاری به 
این مطلب اشاره کرده است. 


خداوند متعال می فرماید: «الذین يعون الرَسول الثّبی الاص الذی يِجدُوتَة 
#۳ با 
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علْدَهمّ فی التَوراه والاتجیل یامَرْهَمْ بالمغعژوف وَیلهاهمٌ عَن الْمَنگر»؛(1) 
«همانا کسانی که از فرستاده (خدا), پیامبر اممّی پیروی می کنند, پیامبری 
که صفاتش در تورات و انجیلی که نزدشان است. می یابند؛ ان ها را به 
معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد.» 


بعی) 


9 فرماید: «الّذِینَ ینام مْ الکِتابِ یغرفوتة کما بغرفون أبْناءَهْم واز 

مد نون العو و کون ۲« کنات که کناب آاسمانی: 
1 5 ۳ ایم؛ او ( - پیامبر) 6 همچون فرزندان خود می شناسند؛ (ولی) 
جمفی از نان عق را آکاهاه کمان .مت کتد * 


قرآن کریم بر اهل کتاب چنین احتجاج کرده که در تورات و انجیل به پیامبر 
اسلام-صلین الله.علیه واله سارت داده فده انست:.ه کر آیم اقا صحیح 
تا یو ها اس ی را و 
این کار سکوت کرده و يا با جعل تهمت ها و مخفی کردن حق و تفسیر 
بشارت ها به دلخواه خود, پیروان دین مسیح و بهود را از پذیرش حق و 
اتمان مهس شانم صلی الله علنه والض از هی وانتند:. 


ِ 


کاس سس ار و کار اسام ای ام ای له 
درک کردند یا دعوت او را به رسالتش شنیدند به او ایمان آورده و اسلام را 
انتظار او را می کشیدند. و قصه بحیرای راهب و سلمان فارسی و بسیاری 
دک ار ری بافتکا ره اسلام‌ از این سل است. 


قرآن به این حقیقت اشاره کرده و می فرماید: «ذلک ۳ منهَمٌ قسیسین 
انا وایم لا یرون وٍذا سمغوا ما ألزِل اٍلی لول تری أَعْتَهم 


تفیطن من المع ما عرفوا من الق" 1 ربنا اما قاکنبنا مَع 
الشاهدین»؛(3) «اين به خاطر آن است که در ۱ ها, افرادی عالم و 


تارک دنیا هلستند. تاو رها ( دز خراعشن ق )اتکی کی هرز کد. و هر زمان 
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که آیاتی بر پیامبر (اسلام) نازل شده بشنوند. چشم های آنان را می بینی 
که (از شوق) اشک می ریزد, به خاطر حقیقتی که دریافته اند. آزرها مه 
کویند؛ پروزدکارا! ایفان آوردیم: پس ما را با گواهان (و شاهدان حق, در 
زمره یاران محشدصلی الله علیه واله) بنویس.» 


و نیز قرآن تأکید می کند که حضرت مسیح علیه السلام به اسم پیامبر 
اسلام صلی الله علیه واله تصریح کرده و به آمدن او بشارت داده است, 
آنچا که,می فرماید: «واد قال عیسی ابن مریم با نی اسرائیل نی سول 
الله ایک ه مُصَذفا ما بین یی من التفراه وَمُبَشْراً برسَول یاتی من بَعدٍی 
ِِ شسفه آأحقد»۱1۳ «و (به پاد آفزید) فتحاففت را که عیسی بن مریم گفت: 
ای بنی اسرائیل! من فرستاده خدا به سوی شما هستم؛ در حالی که 
تصدیق کننده کتابی که قبل از من فرستاده شده (< تورات) می باشم, و 
بشارت دهنده به رسولی که بعد از من می اید و نام او احمد است.» 


راه سوم گواهی قراین و شواهد 


در مباحث نبوت عامه اشاره کردیم که سومین راه اثبات نبوت پیامبران 
وجود مجموعه ای از قراین است که در کنار هم گواهی قطعی به حقانیت 
نک با سر و المی بودن.دکوت آق مت دهد تیوک پامیر اسام ضلی: اه 
علیه وآله, افزون بر دو راه قبلی, از اين راه نیز قابل اثبات است. البته از 
انجا که قراین مورد بحت. خصلتی تاریخی دارند. بحث کسترده از ان 
نیازمند بررسی جامع تاریخ زندگانی پیامبرصلی الله علیه وآله است و این 
نیز از گنجایش بحث ما خارج است. بنابراین تنها به مروری فشرده بر 
بخشی از مهم ترین قراین تاریخی نبوت پیامبراسلام صلی الله علیه واله 


تیاعر ام ی ناه اه 
بعئت و چه پس از ان, از سجایای اخلاقی والایی برخوردار بوده است. 
پیامبر اکرم صلی الله علیه واله در دامن 


صر :212 
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پیش از چهل سالگی (زمان بعثت) به هیچ یک از زشت خویی های مرسوم 
در میان عرب (بت پرستی؛ , شرابخواری و.. ۰ آلوده ۱ فضایل اخلاقی 
اش چنان بر مردم آن زمان آشکار شده بود که همگان او را «محمدامین» 


عنوان بهترین سلاح برای مقابله با او و رسالتش بهره می جستند و ان را 
مستند مخالفت خویش قرار می دادند, حال آن که در تاریخ حتی یک نمونه 
از چنین استنادی نیز نقل نشده است. 


پس از بعثت نیز هیچ گونه تغییری در منش اخلاقی پیامبرصلی الله علیه 
وله حاصل فد فراوهایی ار سصیت تفن سول خراخلی نله ۴اه 
واله در طی این دوران؛ در منابع تاریخی و در قالب صدها نمونه از مکارم 
و فضایل اخلافی ایشان تقل شدع است. 


کوتاه سخن ان که, منش اخلاقی پیامبر در طول ند کون اش به گونه ای 
است که احتمال دخالت انگیزه های غیراخلاقی (مانند شهرت طلبی, 
هوسرآنی و.. 0( در ادعای نبوت او کاملا منثفی می شود. همچنین؛ 
زاشتخوایی/ پاکدامنی و امانتداری وی قرینه روشنی بر راستگویی و 
ات یا اس وت اش 


2 - محیط ظهور اسلام 
حضرت محمدصلی الله علیه واله در جامعه ای غیر متمدن ظهور یافت که 


اکثریت آن در منجلاب فساد و گمراهی غوطه ور بودند و زشت ترین کارها 
(قتل و غارت. کشتن دختران و ...) در نزد انان رایج و پسندیده بود. عموم 
مردم در جهل و بی خبری به سر می بردند. و به جز ادبیات شعری (آن هم 
با محتوایی بی ارزش) اثری از فرهنگ و دانش به چشم نمی خورد. 


در چنین جامعه عقب مانده ای, پیامبر اسلام تیم الله علیه والة رسالت 
خویش را اغاز کرد 
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ای ی فا ای هی میا وی من 


و وان سست خی | له ایض |[ 


به گواهی تاریخ, پس از تبلیغ اسلام. شماری از بزرگ ترین شخصیت های 
تاریخی؛ مانند علی بن ابی طالب علیه السلام. سلمان فارسی. ابوذر 
غفاری؛ به نی الله علیه وله گرویدند و به او ایمان آوردند. این 
افراد, که خود از نوادر روز گار و از مدارج والای فلخین 9 عم برخوردار 
بودند, خویش را وقف اسلام کرده و بدون داشتن هیچ گونه چشم داشت 
مادی, در راه پیشرفت اهداف پیامبرصلی الله علیه واله از جان خویش نیز 
گذشتند. باتوجه به این که, یکی از راه های معمول شناختن شخصیت های 
اجتماعی, دقت در احوال پیروان, به ویژه همراهان نزدیک آن ها است؛ 
تأقل در شخصیت اصحاب برجسته پیامبرصلی الله علیه وآله قرینه دیگری 
بر الهی بودن دعوت ایشان فراهم می آوزد: 


4 - روش های اجرایی 


مطالعه روش های اجرایی پیامبر اکرم صلی الله علیه واله برای نیل به 
اهداف و مقاصد خود, شاهد دیگری بر الهی بودن رسالت او است. وی 
مسیر حق بیرون نگذارد و برای رسیدن به هدف, از ابزار غیر مشروع بهره 
نبرد. برخورد ایشان؛ حتی با دشمنان, همواره بر سبیل عدالت و انصاف بود 
و هرگز با خدعه و نیرنگ کار خود را به سامان نرساند. 


یکی از شواهد برجسته این مدعا,ء قضیه ای است که پس از مرگ فرزند 
پیامبرصلی الله علیه وآله یعنی ابراهیم, رخ داد. مرگ ابراهیم با گرفتگی 
خورشید(کسوف) مقارن گردید و مردم این واقعه را معجزه ای تلقی 
کودند که‌هایی انا سر رای فد بافیر صلن الله قلمه,واله دو اسان ها 
نود اضا رتسول هد اصلی الله ,علیه واله به جای آن که باتابید این تردا شت 
عمومی, ان برای تثبیت موقعیت اختحافن خود بهره برداری کند, با آن 
تحاافت :ونم اعلان نمود که 
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خورشید و ماه از آیات الهی و مطیع خداوندند ری آن ها ارتباطی با 


خلاصه آن که مطالعه روش های عملی پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله در 
پیشبرد نهضت خویش؛ خواه در جنگ و خواه در صلح, نشان می دهد که وی 
تنها در یی انجام وظیفه الهی و اجرای حق بود, بدون آن که در انديشه 
تامین منافع شخصی خویش باشد. 


5 - ثبات قدم و پایداری 


از دیگر نشانه های مردان الفی: ان است که در راه تحفق اهداف و ازضان 
های خودر از هیچ فداکاری و ایثاری دریغ ندارند و در این راه, از جان, مال؛ 
فرزند و گرانمایه ترین سرمایه های خویش نیز به راحتی درمی گذرند. این 
امر گویای آن است که اینان خود به رسالت خویش ایمان دارند و به آن؛ 
شفعون مرت آلمی می کرد هم در بی فعاضد فاد موی :فوتته: 


نیم نگاهی به تاریخ زندگی پیامبر اعظم صلی الله علیه وآله کافی است تا 
بالاترین درجه پایداری و از خود گذشتگی وی را آشکار کند. ثبات قدم 
رسول خداصلی الله 5 وآله در مکه (در سال های آخرین پس از بعثت) 
و مقأومت او در برابر انواع تطمیع ها؛ توهین ها؛ تهدیدها و شکنجه ها؛ 
پایداری 0 7 استقامت او در شعب ابی طالب. را 
زایدالوصف او در از دست دادن دوستان و پاران خویش و.. . برگه های 
زژّینی از یک عمر پایداری و مقاومت پیامبراسلام صلی الله علیه وآله در 


راه خداست. 


در تاریخ, حتی یک نمونه برای عقب نشینی پیامبرصلی الله علیه واله در 
جنگ نقل نشده است. حتی در جنگ احد که اکثر لشکر اسلام عقب نشینی 
کی سل عواصای معا اه با سا یی اد رازن وه و 
نبرد ادامه داد. شگفت آن که امام علی علیه السلام که در شجاعت, , شهره 
تاریم انتفته دونارت با سرصلی. الله. یه واله ی کوید: «کنا. از احمد 
الباس اثقینا برسول اللّه فلم 
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ا صواصای متام امس سر رانا کی و 
تر از او به دشمن نبود.» 


6 - تعالیم 


پیامبراکرم صلی الله علیه وآله در مدت کوتاه پس از بعثت (بیست و سه 
سال) آموزه های عمیق و گسترده ای را در شوون گوناگون اعتقادی, 
اخلاقی, اجتماعی, اقتصادی و تاریخی و... عرضه داشت که بسیاری از آن 
ها را شم ره ان شام ور او 
خردیسندی و هماهنگی تعالیم اسلام در زمینه خداشناسی, انسان شناسی 
و جهان شناسی, دعوت به سوی فضایل و ارزش های اخلاقی و پرهیز از 
رذایل اخلاقی. و نیز عدالت محجوری و جامعیت قوانین اجتماعی و اقتصادی 
ات هی ای یت مساات سا صرصی لاه ع وا کر مس 


دهند. 


البته با مطالعه تاریخ اسلام و زندگانی رسول خداصلی الله علیه وآله می 
توان به قراین دیگری نیز دست یافت, اما , به نظر می رسد قراینی که در 
تا ان اسان سم را جنس ی ار اس ای ام 
واه کفا نت بت کزد 


راه چهارم: معجزات 


اشاره 


پیامبراسلام صلی الله علیه واله دارای معجزات مختلفی بوده است؛ گرچه 
ممکن است نتوان برای اثبات هریک از معجزات پیامبر ادعای تواتر لفظی 
کرد, ولی تواتر معنوی را می توان برای اصل معجزه ادعا نمود, به این 
معنا که ان قدر معجزات مختلفی از پیامبرصلی الله علیه واله نقل شده که 
انسان به اصل اعجاز و کارهای خارق العاده از پیامبر اعظم صلی الله علیه 
وآله اطمینان, بلکه یقین پیدا می کند, ولی از بین تمام معجزات می توان 
ادعا نمود که قران کتاب اسمانی. است و اورنده آن رشول خداضلی. الله 
علیه وآله است. این مطلب را با تطبیق خصوصیات معجزه بر 
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1- 539. نهج البلاغه. 


این کات اسضا نی می توان اثبات نمود؛ از قبیل: 


1 - خارق العاده بودن قرآن؛ پیامبر اسلام صلی الله علیه وآله مطابق نص 
تاریخی, کسی بود که هیچ مکتبی نرفته و استادی را ندیده و درسی 
نخوانده بود. ولی در عین حال مطالبی را به جامعه عرضه کرده که عقول 
بشر را تاکنون مبهوت و منحیر بموده که این موضوع را در مباحثت آیتده 
به طور مبسوط مورد بررسی قرار خواهیم داد. 


- ادعای نبوت؛ مطابق نصم قرآن کریم, پیامبر اسلام صلی الله علیه واله 
۳ پیامبری برای عموم مردم عالم را به دستور خداوند داشته 
استت:اها کمن فرعانه «فل با آیها الاس نی خصول الله اِلیکم جمیعا»؛ 
(1) «بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی شما هستم.» 


3 نی فطانق تصوصات فز ان و تاریکن. سول ام ضلی اللد اه 
والت.هگاهی که ابات قران وا برای مرحم فراتت. هی نجوده آنان زا بد 
ات که 
شواهد تاریخی, ۳ ۱ ۶ 


و نیز می فرماید: «قَل لین اجْتمَعتِ تب الائسن ولج علی: آن با توا بمئل هدا 
القران لا یائون بملله ولو کان بقع شم لبْعَض ظهیرآ»؛ (2) «بگو: اگر انسان 
ها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همانند آين قرآن را بیاورند. همانند 
آن را نخواهند آورد. هرچند یکدیگر را (در این کار) کمک کنند.» 


و نیز می فرماید: «اأَم یفولون افتراه .قل قأئو بعشر سور مئله مَفتَریاتِ 
وااغوا من اسْتَطَعتْمُ من دون الله اٍنْ کم صادقین»؛(3) «آیا می گوبند: او 
به دروع 0 (قرآن) را (به خدا) نسبت داده (و ساختگی است)؟! بگو: اکن 
رات خی کفییدر ما سم دم سور صاخ نی همانند این فان بیاهد بر .و 
اه انیا کم شاه ارواع زرا ان ار توت کس 
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1- 540. سوره اعراف, آیه 158. 


2 541. سوره اسراء؛ ایه 99 
3- 542. سوره هود, ابه 3 


ح 


خداوند ند متعالٍ می فرماید: «وَاِن کنتمْ فی ریپ مما لنا علی عبد یو 
بسُورو من مثله وَادعْوا شهداء کم من دون الله 7 کم 7 ۲ «و 
اب درباره آنچه بر بنده خود (پیامبر) نازل کرذیم شیک و تردید دارند: 
(دست کم) یک سور ه مانند 1 بیاورید و گواهان خود را - غیر از خدا| 5 
(برای این کار) فراخوانید, اگر راست می گویید. ۳ 


انواع تحدی قرآن 


خداوند سبحان به گونه های مختلف, تحدی و دعوت به مقابله به مثل کرده 


است : 


1 - تحدی قرآن به علم 
خداوند می فرماید: «لا رَطب ولا باب بس لا فی کتاب مُبین»؛(2) « نه هیچ تر 
یکی فحود زر اروش آین. که .در کناب ب آشکار (< در کتاب علم خدا) ثبت 


است.» 
" 4 ی 1 1 ۲ 1 
2 - تحدی قران به اورنده ان 


خداوند می, «فْل لو شاء ال ما تلَونةُ لیم وّلا رام به 

لبنت فیکم عم ین قتله ‏ قا تققُون»:(3) «بگو اگر خدا می خواست من 
اين آیات مب ۰ نمی خواندم و (خداوند) از آن آگاهتان نمی کرد؛ چه 
این که مدت قبل از اين, در میان شما زندگی نمودم؛ (و هرگز اش ات 
نیاوردم) ایا نمی فهمید؟!» 


3- تحدّی قرآن به خبرهای غیبی 

خداوند می فرماید: «تلک من آثباء القیب توجیها ایک ما کنّت تَعلَمها نت 
و قَوَمّک من قبل هذا»۰() «اين ها از خبرهای غیب است که به نو (ای 
پیامبر) وحی می کنیم؛ نه تو و نه قومت, پیش از این نمی توانستید 
بدانید.» 


4 - تحدی قرآن به عدم وجود اختلاف در آن 


۱ ۹3 رت 9 مم ب ۳ تلا مس 
خداوند می فرماید: «آ قلا یتَدَبْرُون الفران ولو کان من عند غير الله لوَجَذُوا 


فیه 


یه 
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1- 43و. سوره بقره, آیه 23 
2 544. سوره انعام, آیه 59. 
3- 545. سوره پونس؛ آیه 16 
4 546. سوره هود, آیه 49. 


اختلافاً کثیرآ»؛(1) «آیا درباره قرآن نمی اندیشند؟! که اگر از سوی غیر 
خدا| بود, اختلاف فراوانی در ان می یافتند.» 


گرا باس ان الق غانه ایا قر ای دی 


با اين که پیامبرصلی الله علیه وآله غیر از قرآن معجزه دیگری هم داشت 
اما بیشتر روی قرآن تکیه می کرد و در أثبات نبوت خویش به آن استناد 
می حجلست . چرا آن حضرت در میان معجزات خود روی قرآن تکیه می کرد؟ 


پاسخ 


شر ایط محیط هر پیامبری ایجاب می کرد که با معجزه خاضٌی مجهّز گردد 
که مناسب با ان زمان و محیط است. 


عرب جاهلی در فنْ فصاحت و بلاغت. و در انشای خطبه های فصیح و بلیغ, 
و سرودن اشعار پرمعنا و شیرین, بر ملل دیگر برتری داشت. از اين جهت 
مشیت حکیمانه الهی بر این تعلق گرفت که پیامبر خود را با سلاحی مجهّز 
سازد که آنان خود را در آن موضوع سرآمد روزگار می دانستند تا در پرتو 
تفکر در بلاغت قرآن, به شیرینی و جذبه و کشش آیات الهی اذعان نمایند, 
که این نوع سخن گفتن از حدود توانایی بشر بیرون است. 


ها سای اسلام سای لاه عانت واله به معحرانن. ا تا عی کید که 


روز رستاخیز نداشت و بشر اینده که از عهد رسالت و نبوت دور بودند» 
سندی بر صحت آیین وی در اختیار نداشتند... 


خر فران به لفت غییی عازن فت؟ 


تمام مردم بر این مطلب اتفاق دارند که لغت عرب از فصیح ترین لغات و 
واضح ترین آن ها است. و از طرف فیدر فان به حجهت اثبات معمزه 
بودنش به اعلا درجه بیان و بلاغت و فصاحت نازل شده است, و لذا ناگزیر 

آن: اشت که به لفت گرزب در سر مین غرت ال سنود.ع از آنها : به اطراف 
عالم منتشر گردد. 
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1- 547. سوره نساء. آیه 82. 


انواع اعجاز قرآن 

اشاره 

اعجاز قرآن را می توان از راه های گوناگون به اثبات رسانید: 
1 - اعجاز قرآن از نظر فصاحت و بلاغت. 

فصاحت (زیبایی الفاظ) به دو قسم است: 


ب( کلام فصیح: : عبارتی است که واژگان آن علاوه بر فصاحت, هماهنگی و 
تناسب کامل با یکدیگر داشته و از هرگونه تعقید و پیچیدگی مصون باشد. 
چنین کلامی, ِ و دلنشین خواهدبود و ادای آن بدون هیچ دشواری و 


خداوند متعال _,می فرماید: «قالوا تال تَفتَوّا کر یوسشف حتّی تون حرَضاً 
او تکون من الهایکین» /(1) «گفتند: به ۳ سوگند! تو آن قدر یا توسف 
می کنی تا در آستانه مرگ قرار گیری, یا هلاک گردی.» 


«تفتاٌ» و «حرضا» تا حدودی سنگین ادا می شوند ولی در جمله ای که آمده 
اند عبارتی زیبا و هماهنگ را تشکیل داده اند. 


و نیز می فرماید: «وائل عََیهم تباً ابتی آدم یالحف" قرّبایقژبانا ققبلَ من 
آحدهما وَلَم یتَقبّل من الاخرِ قال الک قال اما یتقبل ال من الْتَفَین» 
۱۳4 «و داستان دو فرزند آدم ساب خق بر آنان بخوان: هنگامی که ه رکدام 
کاری برای تقژب [به پروردگار انجام دادند؛ اما از یکی پذیرفته شده و از 
دیگری ه نشد, [اين برادر] گفت: ای ۱ خواهم کشت. [برادر 
دیگر] گفت: [من چه گناهی دارم؟ زیرا] خداء تنها از پرهیزکاران می 


پذ پرد. « 
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1- 548. سوره یوسف, آیه 85. 
2 549,] . سوره مائده, ایه 27. 


در اين آیه حرف «قاف» از حروف سنگین است 11 بار تکرار شده ولی 
لیف آبه نارکا شب ارت 


اقا بااغیت ۷( عطمت: مایت ابر کلام بایتی اطااق می نود که آفوین یز 
فصاحت, تتاست تاهی با مقضای حال داشته با شند. 


در سوره انعام و اسر|ء مضمون واحدی با دو تعبیر متفاوت بیان شده 


ست . 


«ولا لوا لاک من افلاني تخن تررْفُکُم ویاهُ»:(1) «و فرزندانتان را از 


ک 


(ترس) فقر نکشید, 0 


«ولا تقلُوا لاک حشية املاق تن تَرَرفْهَمْ وایاکمٌ»؛(2) «و فرزندانتان را 
از ترس فقر نکشید, ی ی تا ی 


در آیه اول, ابتدا از روزی دادن به پدران و سپس فرزندان سخن به میان 
امده, اما در ایه دوم عکس این ترتیب اعمال شده است. 


با دقت در دو عبارت «من املاق» و «خشیه املاق» روشن می شود که 
مخاطب آیه نخست کسانی اند که به صورت بالفعل مبتلا به فقرندر لذ| 
مقتضای حال آنان, این است که ابتدا از روزی دادن به آنان سخن گفته 
شود و سپس صساله رود ی دافن به فرزندان مطرخ کرود: 


انا فخاطت انه.-دوم کشانی اند که سم دارند کر اتدم.بر ان تحفل طر یه 
فرزندان به فقر دچار شوند درحالی که هم اکنون تهیدست نیستند. حال این 
گروه اقتضا دارد که نخست از روزی فرزندانشان سخن گفته شود... 


2 - اعجاز قرآن از نظر هماهنگی در اسلوب و بیان 
الله علیه ۹ ٩‏ ِ ۳ 
اختلاف در سبک و بلاغت کلام 
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1- 550. سوره انعام, آیه 151. 


2 551. سوره اسراء, آیه 31. 


نقش موّثری داشته باشند, مع الوصف همه سوره های آن دارای اسلوب و 
روش واحدی است. .گر فرآن سخن بشر بود باید آن اوضاعء و احوال در 
اسلوب بلاغت اثر بگذارد. 


همگی می دانیم که حالات درونی انسان از نظر نشاط و شادی, غم و رنج, 


و کامیابی و ناکامی, در شیوم_ سخن گفتن کاملا من است, اک قرآن 
ساخته انسان بود آن حالات در آن اثر می گذاشت. 


3« اغعاز فرآن از فظر فماهنکی جر مین 


ٍ ۱۳ از وجوه اعجاز قرآن؛ هماهنگی مجموع آیات قرآن در مهو( و 
محتوا| و اهداف آن است. قرآن در موضوعات گوناگونی سخن گفته است 
که تاکنون کسی موفق به شمارش آن نشده است., در حالی که در مفاد و 
مضامین ایات هر موضوع. کوچک ترین اختلافی وجود ندارد. 


4 - اعجاز قرآن از دیدگاه تاریخ 


پیامبران و کتاب های آسمانی آنان از نظر قرآن, مقام بس بلندی دارند, با 
این وصف قرآن معتقد است که این کتاب ها مورد دستبرد علمای بهود و 
رهبران دینی آنان قرار گرفته است و گروهی به خاطر منافع مادی, در پیام 
های الهی دخل و تصرف های ناروایی انجام داده اند. 


خداوند متعال می فرماید: «هن الذین هادُوا یحَرْفْون الم عَن مواضعه»؛ 
(1) «بعضی از یهود. سخنان را از جای خود تحریف می کنند.» 


در حالی که قرآن کریم از دست گزند تحریف مصون مانده است. و 
مضافنت غالن آن کونای ایت حضیفت است: 


5 - اعجاز قرآن از دیدگاه قانونگذاری 


برای آگاهی از اهمیت قوانین اسلام لا زم است از مشخصات آن به خوبی 
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1- 552. سوره نساء. آیه 46. 


الف):قوانین انتلام با تمام خیرم های تمدن انسانی ساز کار است. 
ب) تمام دستورات آن متکی بر مقتضیات فطرت و نهاد انسانی است. 


ج‌( انسان موجودی است مرکب از جسم و روان؛ لذ| قرآن در تمام قوانین 
خود هردو جانب را رعایت کرده است. 


د) قوانین اسلام با ژرف نگری خاضّی وضع شده است, چیزی که با سعادت 
انسان ناسازگار باشد تحریم و آنچه به حال او مفید است حلال شمرده 


شده است. 
) قوانین قرآن از ضمانت اجرایی کافی برخوردار است. 


قوانپن اسلام ی و گسترش خاضی بر وردان لبنت قوانین ان 
ی و با مار 
استنباط نمود. 

6 - اعجاز قرآن از نظر خبرهای غیبی 


«غیب» در لغت عرب به معنای مستور و پنهان, در مقابل محسوس و 
مشهود به کار می رود. و هرچیزی که از حواس ما بیرون باشد «غیب» می 
گویند. انز ابر یت در فران نها حتحضر به کر ار های صحیح از گذشته 
و آینده نیست, بلکه دارای اقسامی است که در ذیل به آن ها اشاره می 


کنیم: 

الف) جهان ماورای طبیعت. 

ب) اسرار آفرینش. 

ج) تشریح اوضاع ملل گذشته. 
اه یات وه ق اه 


- خبر از ناتوانی بشر از معارضه با قرآن؛ 


خداوند متعال می فرماید: «قل لین اجْتَمعتِ الانس والجشٌ علی آن بائوا 
بمتئل هدا ۳ ِ 
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لزان لا یاون بمثله ولو کان بعصَهه بقَضُهْمْ لبَفّض طهیرآ» (1) «بگو: اگر انسان 
ها و پریان (جن و انس) اتفاق کنند که همائند آين قرآن را بیاورند, همانند 
آن را نخواهند آورد, هرچند یکدیگر را (در این کار) کمک کنند.» 


" روم مغلوب, پس از اندکی پیروز می گردد؛ 


خداوند متعال می فرماید: «الم* عْلِبّت الوم فی آوتی الا هم من بعد 
عْلَبهمٌ سیغلبون» *(2) «الم. رومیان مغلوب شدند. (و این شکست) در 
ی و نزدیکی اه ان ی ار اس ساره موی یم 
خواهند کرد... 


دا خاقط ی تکشان یه ارت 


خداوند متعال می فرماید: «قَاصْدع بما ثَو مر واخرض عّن الَمُشرکین ۴ 0 
کقیناک المُستهزین» ؛(3) «آنچه را و داری آشکاآر| بیان و و آز 
مشرکان روی گردان (و به آن ها اعتنا نکن) ما ش استهزا کنندگان را از تو 
دور خواهیم کرد.» 


نیز مي فرماید: «یا أیهّا ال و 1 
قما بلقت رسالتَة وال یعصمّک من الثّاس . 4(۰) «ای پیامبر! آنچه از 
طرف پروزد کارت بز :نو تال شده است., 7۳ برسان, و اگر 
ابلاغ نکنی, رسالت او را انجام نداده ای و خداوند تو را (از ۳۹ 
احتمالی) مردم, نگاه می دارد.» 

- تو به زادگاه خود بازمی گردی؛ 

خداوند متعال می فرماید: «انْ الّذی قرّض یک الْفْرَآنَ راک الی مَعایٍ»؛ 
(3) «آن کس که قرآن را بر تو فرض کرد. تو را به جایگاهت (<زادگاهت) 
بازمی گرداند.» 


ِ مسلمانان وارد مسجدالحرام می شوند. 


خداوند متعال می فرماید: «لقٌَ صَدّق اللَةْ رَسْولة الرَوْیا بالحق" لتَدِحْلّنَ 
الَمَسُجد 
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سوره اسراء؛ آیه 99 
سوره روم, ایه 1 - 3. 
سوره حجر, آیه 94 - 95. 
سوره مائده, آبه 7 


سوره قصص, ایه 95. 


الخرام ان شاء ال آمنین مُحَلقین زوُوسَكُمْ ومفقضرین لا تخافون...»؛(1) 
«خداوند انچه را که به پیامبرش در عالم خواب نشان داد راست گفت؛ به 
طور قطع همه شما وارد مسجدالحرام می شوید و در نهایت امنیت؛ در 
خالی که مترهای خور را تراستدن.یا کمناه کردم آید از فیج کنین ترس 2 
وحشتی ندارید... .» 


- مردم به ایین اسلام روی می اورند؛ 


خدا| وند متعال می فرماید: «]ذ| جاء تصز ال وال ت‌ ورآیت الناس 
یاون فی دین اللّه آفواجا»:(2) «هنگامی که پاری خدا و پیروزی فرا 
رسید, و ببیتی که مردم گروه گروه وارد دین خدا می شوند... 


- در این نبرد گروهی کشته و گروهی فرار می کنند؛ 
خداوند متعال می فرماید: «وَادٌ يعدکم ال اخدي الطایفتین آتها لَكَمٌ 


وَتَوَدون أنَ عَیر ذات الشو که کون لک ویرید له یجق الحفت بکلماته 
وَیقَطع دایز الکافرین * ليجوٌ الْحَقَ وَبّطِل الباطِل ولو کرة الْمجْرِمُونَ»:(3) 
دو هیا ارند) هکامی را که خداونم‌نه شماه عم داد کم‌یکی آوود کروه 
_ کاروان تجاری قربش, , يا لشکر مسلح آن) نصیب شما خواهد بود. و 
شتما دوست: ی داشیه که کاروان (غیرمشنله) بزاق.شما باشد (و بر آن 
پیروز شوید)؛ ولی خداوند می خواهد حق را با کلمات خود تقویت» و ريیشه 
کافران را قطع نماید؛ (از این رو شمارا برخلاف میلتان با لشکر قریش 
درگیر ساخت, و آن پیروزی بزرگ نصیبتان شد.) تا حق را تثبیت کند و 
باطل را از میان بردارد, هرچند مجرمان کراهت داشته باشند.» - 


یز می فرماید: «امٌ یفولون تَخنْ جمیغ فتصژ * سَیهَرَمْ الَجم ویولُوت 
الذبت»:(4) «یا می گویند: ما جماعتی متحد و نیرومند و پیروزیم؟! (ولی 
توا دا سم ریمعت وش کت می هرد ها مد از می دام 
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1- 558. سوره فتح, آیه 27. 

2 559. سوره نصر, آیه 1 - 2. 
3- 560. سوره انفال, آیه 7 - 8. 
4 561. سوره قمر, آیه 44 - 45. 


خداوند متعال می فرماید: «تری 3 بدا ان لپ ویب * ما آعنی ند عَلَة مالَه وم 
کشت * سیضلی ناراً ذات آهپ * وامْرَأئة حماله الْحطب * فی چیدها حّل 
من مَسد»*(1) «بریده باد هر دو دست ابولهب (مرگ بر او باد) هرگز مال 
و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید. و به زودی 
وارد اتش شعله ور و پرلهیب می شود. و (نیز) همسرش, در حالی که 


_. 


هیزم کش (دوزخ) است و در گردنش طنابی است از لیف خرما.» 
فا ی 

خداوند متعال می فرماید: «سَأصْلیه سَقر وما وراک ما سَقَر لا مقی ولا 
تدَر * لاح للبشر»:(2) «رود است که او زا و 


دانی «سقر» چیست؟! ی و را باقی می گذارد و نه 
چیزی را رها می سازد. پوست تن را به کلند فر کون هی کند.» 


قران وا از دستبزد ضیانت مین کنیم؛ 


خداوند متعال می فرماید: «ائا تَخْنْ تَرّلتا الِکر وَائا له لحافظون»؛(3) «ما 
قرآن را نازل کردیم, و ما ؛ هر نگهدار آنیم. 0 


7 - اعجاز قرآن از دیدگاه معرف عقلی 


معارف عقلی قرآن یک رشته بحث هایی است که مربوط به ایدئولوژی 
مذهبی و زیربنای مسائل دینی است. در اشفا به ری ان آن ها آشارم مت 


الف) خداشناسی و مسأله فطرت؛ 


خداوند متعال می فرماید: «َأَْمْ وجْمَکَ للا لین خنیفاً فطرّت اللّه نی قطر 
الثاسن علیها لا تبدیل لِحلق اللّهٍ دیک الدينْ ایغ ول أَکََ الثاس لا 
یِعلمُون (43) «به دین حنیف (معتدل و حق) روی او ره به آیین فطرت 


متوجه شو, همان آیین یاکی که خداوند تمام بشر را با 
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1- 562. سوره مسد. آیه 1 - 5. 
2 563. سوره مذثر. آیه 27. 
3- 564. سوره حجر, آیه 9. 

4 565. سوره روم آیه 30. 


أنَ آیین فطرت آفریده است. خلقت خدا تغییر ناپذیر است, این است این 
استوار و تزلزل نایپذٍ یر الهی ولی اکثر مردم نمی دانند.» 


ب) ابطال تثلیث؛ 


خداوند متعال می فرماید: «لَقَ کف الَذينَ قالوا ان ال ثالثٌ تلائی»؛(1) 
«آن ها که گفتند؛ خداوند سومین .ار سبه نفر است: به بفین کافر شتوند.» 


و نیز می فرماید: «قََموا باه ورس ولا تفُولوا ئلائ»؛(2) «به خدا و 
پیامبر او ایمان بیاورید و نگویید ۳ سه کات است.» 


_ 
11 


همچنین می فرماید: «وما سنا من قَبْلِک من سول الا ثوجی الیه أَه لا 
الة الا آتا قَاعْبْدُون»؛(3) «و ما 2 پیامبری را نفرستاديم مگر 


از کت دی ک وم و معبودی جز من نیست. پس تنها مرا پرستش 
کنید.» 


ج) یکتاپرستی از دیدگاه قرآن؛ 


خداوند متعال می فرماید: «وما کان مَعَهّ من اٍله | دا لحهت کل اله بما حَلق 

وَلقلا بَفَصَُهُمٌ علی بَعض»؛(4) «و معبود دیگری باً او نیست؛ که اگر چنین 

می شد. 0 از خدآیان. مخلوقات خود را تدبیر و اراده می ِِِ و 

بعضی بر بعضی دیگر برتری می جستند.»؟ 

۳ متعال می فرماید: «لَو کان فبهما آلعة لاله لَقسَدتا قَسْبُحان ال 
7 العَرّش عَما یصفون»»(5) «اگر در ی ها و زمین. جز «الله» 

ِِ دیگری بود, فاسد می شدند (و نظام جهان به هم می خورد), منزه 

است خداوند. پروردگار عرش, از توصیفی که ان ها می کنند.» 


دحا اه تحوو که آونه ید حران: 


خداوند متعال می فرماید: «هَو الاو وَالخِرّ والظاهرّ وَالباطن»؛(6) «اول و 
اخر, و پیدا و پنهان اوست.» 
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1- 566. سوره مائده, 1 73. 


2 367. 
3- 68د. 
4 69د. 
5- 370. 
6- 371. 


سا اه 1 
سور ه انبیاء؛ آیه 25. 
سوره مومنون؛ ابه 1ِ9. 
ح‌آشسای: آیت 22 
سوره حجدبد؛ ۱ 3. 


و نیز می فرماید: «وَفْو مَعَکُمْ آين ما کنتمْ»؛(1) «هرجا که باشید او با شما 


است.» 


و باز می فرماید: «وَتَحنْ أَفرنْ الیه من حبْلِ الوریدٍ»؛ (2) «و ما از رگ 
قلبش به او نزدیک تریم.» 


همجتین می فرپایهه ایا لها فتر وه اللم» ۳ جو به هر شو ره 
کنید, خدا| انجاست.» 


اتاق ام لکش لیم الشلام فرموتنهه ها رات شتا از م رای الم 


قبله وبعده ومعه»؛ سا 
نفخ از ان و ههر اه ان فی.بیتم » 


) صفات خداوند در قرآن؛ 


خداوند متعال می فرماید: «هُوّ ال الذٍی لا لة الا هو عالِمْ الْیب والسْهاده 


هو ال کمن الا جیم»(4] «او خداین: است که معبودی جز او نیست: دانای 
آشکار و پنهان است. و او رحمان و رحیم است.» 


در جای دیگر می فرماید: «هو ال ۳ لا ال الا هو المَلِک الَفُْوسَ السّلامٌ 
اون الغهبمن العزیژٌ الْجَبَارْ الَمْتکبرٌ سُبُحان اللّه عَشا یشرکون»؛(5) «او 
خدابی است که معبودی جز آو نیست؛ حاکم و مالک اضای اوست؛ از هر 
عیب منزه است., به کسی ستم نمی کند, امنیت بخش است. مراقب هر 
چیزی است. قدرتمند شکست ناپذیر که اراده او هر امری را اصلاح می 
کند ۵ شايسته. عظفت. است؛ خداوند میزه است. از آنچجه.-شریک براق او 
قرار می دهند.» 


ور میرادن ده زا الخالق البارک لصو لة الأسَماء الخسنی یسب 
1 ما فی السماواتِ والاتض وهو العزیژ الحکیم» 6(۲) «او خدایی است 
خالق, آفریننده ای بی سابقه, و صورتگری (بی نظیر)؛برای او نام های نیک 
است, آنچه در آسمان ها و زمین است تسبیح او می گویند, و او عزیز و 


حکیم است.» 
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سوره ق. آیه 16. 
سوره بقره, ایه 115. 
تیزم ختنیور. آبه: ۱22 
سوره حشر, آیه 23. 
همان 24. 


هقی کو ار نوا 

خداوند متعال می فرماید: «أ لا یلَمْ من حلَقَ وَمَو اللطِیف الحَبیرٌ»»(1) 
«آیا آن کس که موجودات را آفریده از حال ِ ا کات ۱۱ ور حالی که 
ان تا و اسر همست : 

همچنین می فرماید: «وَلَقَد حَلَفتا الائسان وَتَفْلَمٌ ما توَسَوس به تَفسْهة وَتَحنْ 
افیت. البه من بل الورید»(۱2 «ها اسان را آفریدیم و مسونجة .های 
تا ات و به او از رگ قلیش نزدیک تریم.» 

در جای دیگر می فرماید: «یَلَم ما یلعٌ فی الأرْض وما یحْرخ مها وما یثزل 
من السَماء وما , غرم فبها وَهو مَعَکم آين با واه با خن بصیزه: 
(3) «آنچه را در زمین فرو می رود می داند, وه آز ان شارنع مس نود ه 


آنخه از انسماة نازل می گردد و آنچه به آسمان بالا می رود؛ و هرجا باشید 
او با شماست؛ و خداوند نسبت به آنچه انجام می دهید بیناست.» 


و نیز می فرماید: «فْلْ لو کات ار مدادا لمات َبّی نفد الْبحرُ بل آن 
تقد کلماث ژبی ولو جُنا بمثله مدد»؛( (4) «بگو: اگر دریاها برای 
(نوشتن) کلمات پروردگارم قزر کت شود, دریاها_ پایان می گیرد, پیش از آن 
ما تس کار نا بانه صت ها ند ان ورناها وا کت از فرار 


دهیم. کی 
ز) عظمت قدرت خداوند؛ 


خداوند متعال می فرماید: «ما خاف کم که الا کتفس واجدو»(د) 
«آفرینش و برانگیختن (و زند ک دوباره) همه شما ۳ قیامت) همانند یک 
فرد بیش بیست. > 


0) خداوند جسم و مرئی نیست؛ 


خداوند متعال می فرماید: «لیس کمثله شیی ۶»؛(6) «هیچ چیز همانند او 


بیست. > 
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سوره ق. آیه 16. 
سوره حدید, یه 4. 


سوره کهف. آبه 109. 
سور ه لقمان. ایه 289 


سور ه شوری؛ ابه 11 


و نیز می فرماید: «لا ثذ رکه الاشاز وه یدرک الایضات»1۳) «خشم ها اد 
را نمی بینند؛ ولی او همه چشم ها را می بیند.» 

8 - قرآن از دیدگاه دانش روز 

تنوضیع 

پس از آشنایی مسلمانان با علوم یونان و انطباق قرآن با علوم تجربی, نوع 
جدیدی از تفسیر قرآن پدید آمد که به نام تفسیر علمی معروف شد, و در 
دو قرن اخیر در پی رشد چشمگیر علوم تجربی در غرب, این نوع تفسیر 


او گرفت. اینی نم برقی آن ایات فران که‌با علوم تحری مطاحت بیدا 
کرده, اشاره می کنیم: 


1 آغاز جهان 


چگونگی پیدایش جهان از انديشه هایی است که هميشه فکر بشر را به 
خود مشغول کرده است. ی 
کرده و دانشمندان کیهان شناس نیز در این مورد نظریاتی ابراز کرده اند: 


خداوند متعال می فرماید: «تَمّ اسْتوی الی السَماء وهی دُخان»*(2) 
«#سیس به آفرینش آسمان پرداخت. در حالی که به صورت دود بود.» 


نیز می فرماید: «ا وَلَمْ یر الذین کَقژوا أنْ السّماوات والرَض کاتنا رلقاً 
ماه ۳۳ «آپا کافران ندیدند که آسمان و زمین به هم پیوسته بودند 


و ما آن ها را از یکدیگر باز کردیم.» 


جمله (هی دخان - آسمان ها در آغاز به صورت دود بوده است) نشان می 
دهد که آغاز آفرینش آسمان ها, از توده گازهای گسترده و عظیمی بوده 
است. و اين با آخرین تحقیقات علمی در مورد آغاز آفرینش, کاملاً 
هماهنگی دارد؛ زیرا نظربه ای که از سوی اکثر اخترشناسان به عنوان 
بهترین نظریه مطرح است این که حدود 20 میلیون موجود در جهان, در 
نقطه ای بسیار کوچک و فشرده متمر کز بوده است. این انرژی 
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1- 584. سوره انعام, آیه 103. 


2 585. سوره فصْلت. آیه 11. 
3- 586. سوره انبیاء, آیه 30. 


از مدنی ماده و انرژی از هم تفکیک شد ند و تمام اجزای گوناگون جهان 
امروز از دل این انفجار نخستین بیرون ریختند. هم اکنون نیز بسیاری از 
ستارگان به صورت توده فشرده ای از گازها و دخان هستند. 


2) نیروی جاذبه 


نیروی جاذبه يا قانون جاذبه عمومی بدین معنا است که کلیه اجسام ری 
و کوچک در یکدیگر تأثیر متقابل دارند و همدیگر را جذب می کنند. این 
کشش به دو چیز بستگی دارد: جرم و فاصله؛ یعنی با جرم نسبت مستقیم 
دارد و هر قدر جرم یک جسم بیشتر باشد نیروی کشش آن نیز بیشتر می 
شود. 


برای مثال جرم خورشید 330 هزار براپر جرم زمین است و لذا نیروی 
اشتت که زمین تحت تاثیر جاذیه خورشید اه و چون جرم زمین 
1 بزایر جزم‌فاه آشنت لدا ماه کت اتیر بیرو‌ق عادبه زمیی فرار کر فقو 
دور زمین می جرخد. 


بر طبق این قانونِ گریز ز از مرکز, هر جسمی که بر گرد مرکزی حرکت کند 
در آن جسم طبعاً کششی به وجود می آید که می خواهد از آن مرکز دور 
شود. مثل قطعه سنگی که به ریسمانی بسته ایم و می گردانیم. 


حرکت زمین, سیارات. قمرها و اجرام آسمانی در مدارهای خود گرد 
یکدیگر در نتیجه ترکیب دو نیروی جاذبه و گریز از مرکز است. همین دو 
نیرو است که اجرام فضایی را در مدار خود نگه می دارد و از سقوط و 
تاره و اضفاکای رها با همتاه کرت سکن 

قران کریمبه این مفساله اشازه کردم ودر آیانی ختند می فرمایده 


5 0 9 مت 0 - 
«للّ دی رقع السّماواتِ بقیر عَمَد تروتها تم اسْتوی عَلی العرّش وَسَحْرَ 


وَالْقَمَت»:(1) #خدا همان کسی است که. اسمان ها :۱ بذون شتهن هانی. که 
برای شما دیدنی باشد, برافراشت. سپس بر عرش استیلا یافت (و زمام 

تدبیر جهان را در کف قدرت گرفت)؛ و خورشید و ماه را مسخر ساخت.» 
«انْ ال ی السماوات والاضَ زا در تزولا» ۳4۳ «خداوند آسمان و زمین 
۱۱۱۱ ۱ 


«ویمقسک السماء أَنْ 7 9 الاض الا بادّیه» ۱3 و انتضاض ) کرات و 
سنگ های شا را نگه شین ارو نا سر بم فان او, بر زمین 


فرونیفتند.» 


ولی نیوتن بعد از قرن ها قانون جاذبه عمومی را کشف می کند و آن گاه 
تا وا را تا و ی ار رن 
معتقدند که ابوریحان بیرونی (440 ه.ق) اولین کفتتف بود که به نیروی 
جاذبه پی برد ولی مشهور آن است که به توسط «نیوتن» در قرن هفدهم 
میلادی کشف شد. 


3) انواع حرکت خورشید 


خورشید: یکی از تشات‌های آلهی است که خداونه معال در فران کریسش 


_. 


به آن سوگند خورده است. در آیات بسیاری از خورشید و حرکت های آن 
باد شده است. 


الف) حرکت طولی؛ این نوع حرکت به حرکت انتقالی خورشید در درون 
کهکشان راه شیری معروف است. 


خداوند متعال می فرماید: «والسْمسن تجری [ مُسَتقر لها ذلِک تقدیژ العزیز 
الْعلیم» (4) و خورشید (نیز برای آن ها آیتی است) که پیوسته به سوی 
قرارگاهش در حرکت است؛ این تقدیر خداوند قادر و داناست.» 
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2 588. سوره فاطر, آیه 41. 
3- 589. سوره حخجْ, آیه 65. 
4- 590. سوره یس, آیه 38. 


کرده اند أن حرکت خورشید با مجموعه منظومه شمسی در وسط 
کهکشان ما به سوی یک سمت معین و ستاره دور دستی که ان را ستاره 
«وگا» نامیده اند می باشد. 


ب) حرکت دورانی؛ این نوع حرکت که به نام حرکت انتقالی خورشید 
همراه با کهکشان معروف است در قرآن کریم به ان اشاره شده است, 
آنجا که مي فرماید: «لا السَمُسنْ یتبفی لها أنْ ندرک الْقمَرّ ولاً الیل سایق 
الهار کل فی قلي یسْبَحونَ»(1) «زه خورشید را سزاست که به ماه 
رسد و نه شب بر روز پیشی می گیرد؛ و هرکدام در مسیر خود شناورند.» 


برخی می گویند: مقصود از شناور بودن خورشید در فلک خود, حرکت آن 
همراه با منظومه شمسی و همراه با کهکشان که در ان قرار داریم می 
باشد, چه این که امروزه ثابت شده است که منظومه شمسی ما جزئی از 
کهکشان عظیمی است که دور خود در حال گردش است. لذا می توان ادعا 
ی ی قلي یسْبَحونَ» اشاره به حرکت دورانی خورشید دارد 

که پر خلاف هنت بظلمیوسی عاکم بر زمان تژول فران: سخن گفته است. 


۳۹ حرکت وضعی خورشید به دور خود؛ برخی دیگر از مفسران جمله 
«والشمس تجری لِمَستَفَر لها . سک را اشاره به حرکت وضعی کره زمین 
دانسته اند؛ زیرا مطالعات به طور قطع ثابت کرده که خورشید 


به دور خود گردش می کند. 
د) حرکت درونی خورشید: به نظر می رسد که کلمه «تجری» در جمله 
«والشمسن تجری لمَستَة ر لها» معنای دیگری را نیز بدهد و آن حرکت 


درونی خورشید است. 

امروزه دانشمندان کشف کرده اند که خورشید علاوه بر حرکت وضعی, 
انتقالی طولی و انتقالی دورانی, دارای یک حرکت دیگری نیز هست؛ چرا 
که دائما در ان انفجارات هسته ای صورت می پذیرد تا انرژی نورانی و 
گرما را تولید کند و همین 
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انفجارات باعث زیر و زبر شدن مواد مذاب داخل خورشید شده و گاه تا 
درونی خورشید تعبیر کرده که قران از آن با کلمه«تجری» یاد کرده است. 


0( حرکت تا زمان معین؛ برخی متفننه: که سمله او یچری لأجَلِ 
مُسمی»:(1) «هر یک از خورشید و ماه تا زمان معینی به گردش خود ادامه 
ی یی ای ی ی او سک موی 


خاموش گردند 1 سا سفن رو یا مت ای 
4 حرکت کره زمین 


خداوند متعال می فرماید: «وَتَرزی الجبال تسه جامدة وهی نف عز 
السحاب صَبع اللّه الذی آئقن کل شی ء اه خبیر بما تفعلون» ((2) «کوه ها 
را می بینی و آن ها را ساکت نامه مس بقدارت ‏ در حالی که مانند ابر در 
حرکتند, اين صُنع و آفرینش خداوندی است که همه چیز را متقن آفریده؛ او 
از ز کاز‌هایی که شما انجام می وهید.مسلما اکاه است:* 


تسین کسی. که خر کت کرم سنا کشف: کرو کالنله آتالبانی و 
گرچه چوب این شهامت علمی خود را خورد و از طرف حامیان خرافی 
کلیسا تکفیر شد ولی توبه کرد و توبه نامه خود را در حضور پدران روحانی 
با رسای بلند خواند ولی افتخار این کشف بزرگ علمی به نام او ثبت 
گردید. 

قبل از او فیثاغورث حکیم معروف یونانی مسأله حرکت زمین را مطرح 
کرده بود ولی نتوانسته بود نت را ؛ به اثبات برساند و لذا نتواننست در برابر 
عقیده بطلمیوس قد علم کند. 

نظر بطلمیوس دانشمند بزرگ فلکی مصری دایر بر سکون و مرکزیت 
ژمیزن: خر کت خور شید و سار نتار نان نانت. و سیار به دور آن. که خدود 
15 قرن بر تمام افکار دانشمندان سایه افکنده بود. 
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2 593. سوره نمل, آیه 88. 


الف) سرعت حرکت ابر, همان گونه که حرکت وضعی زمین نزدیک به 30 
کیلومتر در هر دقیقه است. 


نب) جر کت ابرها در تهانت ار امش .همان کوته که ز مین تیز جنین. است:. 


فشاما تحرکت. کوم ها ندون هرکت. ومین: که به: آن:ها متصل. انسسته معا 
ندارد. بدین ترتیب معنای ایه چنین می شود: زمین با سرعت حرکت می 
کند؛ همچون حرکت ابرها. 


طبق محاسبات دانشمندان امروز, سرعت سیر حرکت زمین به دور خود, 
نزدیک به 30 کیلومتر در هر دقیقه است و سیر ان در حرکت انتقالی به 
دور خورشید از اين هم بیشتر است. به هر حال ایه فوق از معجزات قران 
ات زا خر کت زمین توس کالله ایتالبایت د کنزنی آیسانی ون جر ود 
قرن هقدهم میلادی کشف شد. در حالی که قرآن بیش از هزار سال قبل 
ات صا ورن آنشت: 


و نیز قرآن می فرماید: «الْذٍی جحعل لک الا*ض مَهدا»(1) «همان خدایی 
که زمین را برای شما محل آرامش قرار داد.» 


قرآن در توصیف زمین لفظ (مهد) گهواره را به کار برده است؛ زیرا حرکت 
تاه اس سا وان است. 


5) کرویت زمین 


خداوند متعال مي فرماید: «وَوریتا الق الذین کائوا بسَتَصْعَمُون مشارق 
الاْض ومغاربها | یی باکنا فیها»*(2) «و مشرق ها و مغرب های پربرکت 
زمین را, به آن قوم به ضعف کشانده شده (زیر زنجیر ظلم و ستم) واگذار 


کردیم.» 

و نیز می فرماید: «رَن السماواتِ والاض وم تما ور المشارق» ارتا 
«پروردگار آسمان ها و زمین و آنچه میان آن است. و بر مود بار. مشرق 
ها.» 
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همچنین می فرماید: « فلا ام برب " الَمشارق والْمغارب اا لقادرون»؛ 
ده را مر مرکا ار 


تس ت ۱ شهر ستانی می گوید: «سوگند به پروردگار مشرق ها و 
مغرب ها» دلالت دارد بر کثرت و تعدد هریک از مشرق و مغرب, و این 
0 
به تکلفی باشیم.»(2) 


برخی می گویند: خورشید هر روز از نقطه تازه طلوع و در نقطه تازه ای 
نیز غروب می کند و لذا به تعداد روزهای سال. مغرب و مشرق داریم و 
تعبیر جمع (مشارق و مغارب) اشاره به همین مطلب است. و روایتی که از 


امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که 360 مشرق و مغرب وجود دارد 
این معنا را تایید می کند.(3) 


6( موجودات زنده خر انتجنان 


این فکر که آیا در آسمان موجودات زنده یا عاقل دیگری وجود دارد, یکی از 
دغدغه های بشر است. برخی از ایات قران به وجود موجوداتی زنده در 
اسمان اشاره کرده است. 


خداوند متعال می فرماید: «وَین آیاته خلق السماوات وَالاْض وم بت 
فبهما من دابّهٍ وف علی جَمَعهم |ذا بشاء قدیژ»:(4) «و از آیات اوست 
2۳ فان ان بر ان ها مر نموه و او 
هرگاه بخواهد بر جمع آن ها تواناست. ۳ 


کلمه «دابه» شامل موجودات ذره بینی تا حیوانات غول پیکر می شود. و 
لذا این ایه دلالت بر وجود انواع موجودات زنده در اسمان ها دارد. 


«ایزاک آسیموف» می نویسد: «به خاطر نتایج و داده های صحیح فضایی, 
باید به ستارگانی دست یابیم. ما باید سیاراتی نظیر زمین را که دور آن ها 


می چرخند و بر روی خود دوست و دشمن؛ ابرمردها و هیولاها را حمل می 
کنند, پیدا کنیم.» 
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)1( 


جمعی از دانشمندان اخترشناس؛ همچون «هرئل» معتقدند که مجموع 
ستارگان ثابت و سیار. مسکون می باشند و تجلیات اسرارامیز حیات هر گز 
در هریک از کرات آسمانی زندگی می کنند, متفاوت است.(2) 

7 پایان جهان 


پیش از آن که قیامت کبری بریا شود. عالم منقرض خواهدشد, آسمان ها 
درهم می پیجد» منظومه شمسی برهم می خورد و همه موجودات ارضی و 


ممکن است زلزله بسیار شدید زمین را تکان دهد, يا بمب آتمی نیرومندی 


باعث از هم پاشیدگی کره زمین گردد. 1 
بر هم می ریزد... و این مطلب را می توان از ایات 0 کرد: 


ایات 


«وسَگر السعقس والْقَمر کل یجری لأجل مُسَمی »(3) «و خورشید و ماه را 
مسر ساخت, که هرکدام تا زمان معین حرکت کنند.» 


«د السَمسن کوّرت * وادا جوم ائَْدرث»؛(4) «در آن هنگام که خورشید 
در هم پیچیده شود. و در آن هنگام که ستارگان بی فروغ شوند.» 


«اذا السماء ائقطرت ود الکوا کت ارت » ب(5) «آن زمان_ کة استمان 
(- <کرات اتفخضایین) از هم شکافته شود. و آن: رصان کة تشار نان پراکنده 
شوند و فرو ریزند.» 

«لن رژلزلة الساغدشی ۶ عظیغ»(6) «همانا زلزلة رساختزه امر غجین 


است.» 


«وَتَکونْ الجبال کالعهن الَمتْفُوش» ؛() «و کوه ها مانند پشم رنگین حلاجی 


شده می گردند!» 
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1- 601. اکتشافات قرن بیستم, ایزاک آسیموف. ص 67 - 68, ترجمه 
عل هصا و کی سارت 

2 602. دانش عصر فضاء ص 167. 

3- 603 سوره رعد, ایه 2 

4- 6004. سوره تکویر, ایه 1 - 2. 

5- 605. سوره انفطار, آیه 1 - 2. 

6- 606. سوره حْ, آیه 1. 

7- 6007. سوره قارعه, ایه ك 


«وادا البحارٌ سَجْرّتث»؛(1) «و در آن هنگام که درياها برافروخته شوند.» 


علي بن مهزیار می گوید: «کتب ابوجعفرعلیه السلام الی رجل بخطه فی 
وغاء کنت به ویفنی. کل شبی, 12۱6 «ایو‌خعفر .در دعایی. که ید نخط نخوز 
برای کسی نوشت, چنین مرقوم داشت: ای کسی که قبل از هر موجودی 
وجود داشتی, آن گاه هرچیز را خلق کرده و خودت باقی می مانی و 
هرچیزی فانی می گردد.» 


امام صادق علیه السلام فرمود: «ثلائه اشیاء لاینبغی للعاقل ان ینساهن 
علی کل حال: فناء الدنیاء و تصرف الاحوال, و الافات التی لاامان لها»(3)؛ 
«سه چیز است که شخص عاقل سزاوار نیست که در هر حال آن ها را 
فراموش کند: فانی شدن دنیاء, تصرف حالات و افت هایی که برای ان ها 
امانی نیست.» 


اين مطلب مورد تأیید دانشمندان نیز می باشد که اینک به برخی از کلمات 
آن ها اشاره می کنیم. برخی از دانشمندان فیزیک و کیهان شناس می 
گویند: «خورشید در هر ثانیه 564 میلیون تن هیدروژن به عنوان سوخت 
مصرف می کند که از این مقدار 560 میلیون هلیم به وجود می اید. 


چهارمیلیون تن مواد باقی مانده که فقط هفت درصد سوخت مصرفی می 
باشد تبدیل به انرژی می شود و در نهایت به صورت نور و گرما انتشار می 
یابد. با وجود نیاز عظیمی که خورشید ما به سوخت دارد. می تواند به مدت 
ده میلیارد سال بدرخشد که از این عمر طولانی پنج میلیارد سال را 
دارد.»(4) 


برخی دیگر از صاحبان نظر می گویند: «از آنجا که همه ستارگان در واقع 
مولد 
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1- 6008 سوره تکویر, [ 6. 


3- 610. همان, ج 17, ص 183. 
ی وه کر ار رها ی له 21 


خوش هسته ای هستند سرانجام روزی سوختشان تمام ی از 
گازهای در خشان پوسته ستاره به صورت های خیال انگیزی در : فضا رها می 
شوند. ظنحاصی که سوخت هسنه ای ستاره پایان پافت نیروی گرانش 
سریعاً ستاره را در خود فرو می برد متا مه لیا خاکسیر دا یدیل 
می شود. ستاره های بسیار پرحجم, با یک انفجار به حیات خود پایان می 
دهند....»(1) 


فرانک آلن استاد فیزیک زیستی می گوید: «قانون ترمودینامیک (حرارت) 
ثابت کرده است که جهان پیو سته رو به وضعی روان است که در تمام 
اجسام به درجه ای پست می له [ دیگر انرژی قابل مصرف وجود 
نخواهد داشت. در آن حالت زندگی دیگر غیرممکن خواهد بود. اگر جهان 
آغازی نمی داشت و از ازل موجود می بود باید پیش از این چنین آلت و 
عامل یز 5 و رکود حادث شده باشد. خورشید سوزان و ستارگان و زمین 
آکنده از زندگی, گواه صادق است بر این که جهان در زمانی اتفاق افتاده و 
پیدایش ان در لحظه ای خاص به وقوع پیوسته است.»(2) 


انیشتین می گوید: «من در این دنیا ماده و نیروی ازلی نمی بینم و آفرینش 
جهان را نتیجه تصادف نمی دانم. من در آفرینش جهان مشیت بر ورد کاو. 
قادر متعال را می بینم و بس.»(3) 


ک6 شتا دزی 
برخی از نویسندگان و صاحبان نظر در چند دهه اخیر, بعد دیگری را برای 


اعجاز قرآن ذکر کرده اند که همان اعجاز عددی قرآن است. اینان ادعا 
هی کتقت که خی ای ربا بر فرا فا اشی: 


تاچند سال اخیر این راز علمی پنهان مانده بود ولی با پیدايش رایانه, پرده 
از روی 

ص :69 2 

21 12 کهان ره کیکشان: ف 2و2 


2 613. اثبات وجود خدا, ص 18. 
3- 614. همان, ص 44 و 76. 


نظم ریاضی برداشته شد و اعجاز این کتاب مقدس بار دیگر بر جهانیان 
ثابت گردید. اینک به نمونه هایی از اعجاز ریاضی قرآن اشاره می کنیم. 


1 نسبت حرف (ق) در سوره (ق) از تمام سوره های قرآن بیشتر است. 


2 - مقدار حرف (ص) در سوره (ص) نیز به تناسب مجموع حروف سوره 
از هر سوره دیگر بیشتر است. 


3 - حرف (ن) در سوره (ن و القلم) بزرگ ترین رقم نسبی را در «114» 
سور ه دارد. 
4 - واژه «دنیا» 115 بار و واژه «آخرت»نیز 115 بار در قرآن آمده است. 


5 - واژه «شیاطین» و «ملائکه» هرکدام 68 بار در قرآن تکرار شده است. 


6 - واژه «حیات» و مشتقات آن و نیز واژه «موت»هر کدام 145 بار آمده 


است. 


7 - کلمه «الرحمن» 7<ظ مرتبه و کلمه «الرحیم» دو برابر؛ یعنی 114 بار 


است. 
8 - کلمه «جزاء» 117 بار و کلمه «مغفرت» دو برابر؛ یعنی 234 بار 
9 - کلمه «فچار» سه مرتبه و کلمه «ابرار» دو برابر؛ یعنی 6 بار تکرار 


شده است. 


0 - کلمه «عسر» 12 مرتبه و کلمه «یسر» سه برابر؛ یعنی 36 بار در 
قران امده است. 


1 - کلمه «قل» 332 مرتبه و کلمه «قالوا» نیز به همین تعداد تکرار شده 


است. 


2 - کلمه «ابلیس» 11 مرتبه و کلمه «استعاذه باللّه» نیز به همین عدد 


3 - کلمه «المصیبه» و کلمه «الشکر» هر دو به یک اندازه؛ یعنی 75 بار 


آمده است. 

4 - کلمه «جهر» و «علانیه» هر دو 16 بار تکرار شده است. 

5 - کلمه «شده» و کلمه «صبر» هر دو 102 مرتبه تکرار شده است. 
قرآن از دیدگاه دانشمندان جهان 

1 - ولتر فیلسوف و نویسنده معروف فرانسوی: 


«من یقین دارم که اگر قرآن و انجیل را به یک فرد غیر متدین ارائه دهند او 
حتما 


ص:270 


افلی زا اند کرزیظ زرا کناب محتدضای. الله. غلیه. الم جر اه 
افکاری را تعلیم می دهد که به اندازه کافی بر مبنای عقلی منطبق 


است.»(1) 


2 - دکتر گرینیه فرانسوی می گوید: «من ایات قران را که به علوم 
پزشکی و بهداشتی و طبیعی ارتباط دارد, دنبال کردم و از کودکی آن ها را 
ارم و اما نان ام تن سای رام که ان ات از هر 
جهت با معارف و علوم جهانی منطبق است.»(2) 


3 - بودلی نویسنده سوئیسی: «نزد ما کتابی است به نام قرآن که در 
اصالت و سلامت منحصر به فرد است.»(3) 


4 - دینورت دانشمند اروپایی: «واجب است که اعتراف کنیم, علوم 
طبیعی, فلکی: فلسفه و ریاضیات که در اروپا اوج گرفته, عموما از قرآن 
اقتباس شده است. بلکه اروپا شهری برای اسلام است.»(4) 

سند قرآن کریم 


ی ای ی ی 


ا عفر آن,بز تافینضلی الله غلبه واه تال فده است: 

کنات فررآن در قمن بیامرضای اللت عاية وان بووه است: 

3 قران در نسته. ها حقطظ می: دم اشت: 

4عفرآن در قلب سامبرضای الله غلیه واله محفوظ بودم است: 
بیامیرصلی, الله علیه وله هن ضحابه ما مور به تلاوت فران هدند 
6 - تعداد زیادی از صحابه از حافظان قرآن بودند. 

7 تضعانه به فران اخست من دادنه 
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1- 615. تکرتتن بر علوم طبیعی در قران؛ ص‌‌ 11 
2 ههان ض 153 
1 
8 هان تصش 1 


ای تفت نمی اساام‌ ای ال غلیه وال چر رام ای 


آنچه تاکنون بیان شد به جهت اثبات نبوت پیامبر اسلام در کت بغنتت: آن 
حضرت بود ولی برای کسانی که در عصر حاضر زندگی می کنند از راه 
های مختلفی می توان نبوت ایشان را به اثبات رساند: 


الف) تواتر عام؛ که نزد عموم مردم است در هر عصر و زمانی که این 
ات از وا ال هط سا سا ای ای اه وه 
است. 

تاکز معتعه یه این ما که آبات و این تفت بنامن اسلام اصلی: ال 
علیه واله فوق حد تواتر معنوی است. 


د) اقرار و تصدیق؛ به این معنا که ایات قران در مرای و مسمع کثیری از 
مردم بوده و همه اقرار و تصدیق ان نموده آند. 


خ تفای تواتر از علما به این معا کت عاضای علوم تختلف: اباب قران 
تا ضواترا در طول تاره هل کردم اند 


عمومیت بعتثت از دیدگاه قرآن 
آیات در این بخش را می توان به دو گروه تقسیم نمود؛ 


- آیاتی که به روشنی می گوید: برای هر قومی و گروهی هادی و راهنما 
بوده و یا برای هر امّتی بیم دهنده وجود داشته است: 


«وَلِکل" قوّم هایٍ»:(1) «و برای هر گروهی هدایت کننده ای است.» 


«وَاِن من أّه ار حلا فیهز تذیزژ» *(2) «ما تو را بحق برای بشارت و انذار 
فر ستادیم؛ و هر اصتی در گذشته انذا ر کننده ای داشته است !» 
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1- 619. سوره رعد, آیه 7. 
2 620. سوره فاطر, آیه 24. 


«ولْقَّ بَعَتنا فی کل" مه سول آن اعَبذُوا ال واجتنبو| الطاعُوت» 1(۶) «ما 


در هر امُتی ی بز انکیتی. که خدای یکتا 9 رشن ؛ و از طاغوت 
اجتناب کنید!» 


از گستردگی این فیض است: 
«یابنی دم قد آنلنا ۹۹7 لباسا پواری سَوء ایکم وریشاٌ 2(۰) «ای 


فرزندان آدم ! لباسی برای شما فرستادیم که اندام نما را می پوشاند و 
مایه ژینت شماست.» 


«یابنی دم ۷ 2 السَیطانْ 3((۰) «ای فرزندان آدم! شیطان شما را 
نفریبد, آن کونه که یدز و ماذر تثتضا را از بهشت بیرون کرد.» 


«یابیی دم خذُوا زیتتکُمٌ عند کل" مسجد...»(4) «ای فرزندان آدم! زینت 
خود را , وه را 


«یابتنی دم ما باتک سل َ«ِ 5(۰) «ای فرزندان آدم! اگر رسولانی 
اضما بهسراان هاشد.» 


«یا مَعْسَتَ الجن " ,والانس بأَتَکة رْسَلّْ نکم یفضُون عَلَیکُمّ آیاتی 
۰ لِقَاء يوْمكَم هذا...»*(6) «(در آن روز به آنها می گوید:) ای گروه 
جْ ی مارا را 


بازگو می کردند. و شما را از ملاقات چنین روزی بیم می دادند؟!» 
قرآن از دیدگاه روایات 
فافتد اسلامضلی الله عانهواله ساره قدان فی قومابه «طا دزن آنیق د 
باطنه عمیق, لاتحصی عجائبه و لا تبلی غراثبه»(7)" «ظاهرش زیبا و به 


عجب آورنده و باطنش عمیق است. عجایبش شمارش نمی شود و 
غرائبش پوسیده نمی گردد.» 
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1- 621. سوره نحل, آیه 36. 
2 622. سوره اعراف, آیه 26. 


3- 623. سوره اعراف, آیه 27. 
4 624. سوره اعراف, آیه 31. 
5- 625. سوره اعراف, آیه 35. 
6- ۰626 سوره انعام, آیه 130. 
7- 627. اصول کافی, ج 2 ص 598. 


امیرمومنان علیه السلام نیز می فرماید: «سراجاً لاتخبو توقده و بحرا 
لایدرک قعره»(1)؛ «چراغی است که روشنایی اش خاموش نمی شود و 
دریایی است که قعر آن احساس نمی گردد.» 

شام رای الساام ری فر ای فرفاته هن لاه عالی اه رخواه 
لزمان دون زمان و لالناس دون ناس, فهو فی کل زمان جدید و عند کل 
قوم غض الی یوم القیمه»(2)؛ «همانا خداوند متعال قران را برای یک 
زمان معین و مردم خاص قرار نداده است, بلکه قران در هر زمانی جدید و 
نزد هر قومی تا روز قیامت تازه است.» 
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1- 628. بحار الانوار, ج 89, ص 21. 
2 629. بحار الانوار, ج 2, ص 280. 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


